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 ژوليا كريستوا تنانه سياستهاي

 در ابتدا فروض لكاني را براي نشان دادن ي زبان، نظريه كريستوا در باب بعد نشانه شناسانه

 بر طبق ۱ . گيرد ي خاصي از واژگوني قانون پدري در زبان به كار مي ي زنانه ي نمونه محدوديتهاي آن و ارائه

 paternal نظر لكان، قانون پدري law امر نمادين “ كند كه ريزي مي هاي زباني را پي ، تمامي دلالت ” 

 اين قانون از طريق . شود ي فرهنگ تبديل مي اصل جهانشمولِ سازمان دهنده شود و اينچنين به خوانده مي

 هاي ليبيدينال اوليه از جمله وابستگي بنيادين كودك به بدن مادر، زبان معنادار و در نتيجه سركوب رانه

 . شود ميسر مي بنابراين امر نمادين با انكار ارتباطِ اوليه با بدن مادرانه . سازد ي معنادار را ممكن مي تجربه

 هرج و . گردد شود حامل يا شارح اين قانون سركوبگر مي ي اين سركوبي پديدار مي كه در نتيجه ” اي سوژه “

 اكنون به طور كامل تحت انقيادِ عاملي يگانه در ) به بدن مادر ( مرج ليبيدينال مربوط به وابستگي اوليه

 عاقبا اين زبان جهان را با سركوب معاني مت . شود آيد كه زبان توسط اين قانون ساختار بندي مي مي

 و جايگزيني آن با معاني يك ) اند معاني كه همواره يادآور كثرت ليبيدينال رابطه اوليه با بدن مادر ( متكثر

 . كند شكل و گسسته ساختاربندي مي

 ند، به دا ي اوليه با بدن مادر مي كريستوا روايت لكاني را كه معناي فرهنگي را مستلزمِ سركوب رابطه

 بعدي از زبان است كه با بدن مادرانه اوليه انگيخته شده ” شناسي نشانه “ دهد وي نشان مي . كشاند چالش مي

 ي واژگونگي در امر نمادين به حساب كند، بلكه منبع جاودانه ي لكان را تكذيب مي كه نه تنها فرضيهِ اوليه

 ل اصيل در خود شرايط فرهنگ يا دقيقتر در زبان شناسي بيانگر تكثر ليبيدينا نزد كريستوا، نشانه . آيد مي

 در نتيجه زبان شعري بازيابي . هاي معنايي مستولي هستند شعري است كه در آن معاني متكثر و گشودگي

 اي براي ازهم گسستن و جايگزيني قانون ي زبان است، امري كه از توانايي بالقوه بدن مادرانه در حيطه

. پدري دارد
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 نظريه وي به استواري و . وي از لكان، راهبرد كريستوا از واژگوني مورد ترديد است اما به رغم نقد

 اگرچه وي محدوديتهاي تلاشِ . بازتوليد دقيقا خود نظام پدري كه او در پي واژگوني آنست، متكي است

 كه كند دهد، با اين وجود، وي تاكيد مي لكان را براي جهانشمول كردنِ قانون پدري در زبان نشان مي

 سلسله مراتب " شناسي در حيطه شناسي به ناگزير تابعي از امر نمادين است يعني خصيصه نشانه نشانه

 شناسي امكان واژگوني، جايگزين يا گسست از قانون پدرانه را اگر نشانه . شود فرض مي " مصون از سرپيچي

 وني خود را بازتاييد نمايد؟ تواند داشته باشد اگر امر نمادين همواره هژم كند، چه معنايي مي ترويج مي

 شناسي به مثابه منبع نقد ما از كريستوا با پرداختن به چندين گام استدلال كريستوا درباره نشانه

 ي اوليه با بدن مادرانه كه كريستوا و لكان هر اولا، مشخص نيست كه رابطه . شود موثرِ واژگونگي دنبال مي

 ي اي قابل شناخت با نظريه زبان شناسانه و يا حتي تجربه پذيرند، يك ساخت قابل دوام و ماندني دو مي

 شناسي است، اقتصاد ليبيدينال پيشا گفتماني هاي متكثري كه مشخصه اين نشانه رانه . ايشان هست يا خير

 اي پيشا دهد، اما در وضعيت هستي شناسانه دهد كه برخي اوقات خود را در زبان نشان مي را شكل مي

 بازنمود در زبان، بويژه در زبان شعري، اين اقتصاد ليبيدينال پيشا گفتماني، به مكانِ . ماند زباني باقي مي

 كند كه اين منبع شود كه كريستوا بحث مي ي دوم وقتي آشكار مي مسئله . شود واژگوني فرهنگي مبدل مي

 فرهنگ به ي آن در تواند در شرايطِ فرهنگ حفظ شود، يعني حضور تقويت شده ليبيدينال واژگوني نمي

 شناسي را بنابراين كريستوا نشانه . شود جنون و بيماري رواني و از كارافتادنِ خود زندگي فرهنگي منتهي مي

 گويد كه اين به هرجهت وي به ما مي . كند به عنوان ايده آلي رهايي بخش، متناوبا فرض و انكار مي

 كند كه اين نوع زبان نين تصديق مي شود، وي همچ شناسي بعدي از زبان است كه مرتبا سركوب مي نشانه

 . تواند حفظ شود هرگز به طور سازگار نمي

 شكست دهنده كريستوا، بايد بپرسيم كه چگونه اين كثرت - ي ظاهرا خود براي ارزيابي نظريه

شود و عمر موقتي آن در زبان مشروط به چيست؟ علاوه براين، كريستوا بدن ليبيدينال در زبان بازنمود مي
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 وي بدين وسيله مفهوم . داند كه نسبت به خود فرهنگ پيشيني است اي از معاني مي ا حامل مجموعه مادر ر

 ي ساختاري پدري را حفظ كرده و مادرانگي را واقعيتي اساسا پيشا فرهنگي ارزيابي فرهنگ به مثابه

 نع تحليلِ تغيير توصيفات طبيعت گراي وي از بدن مادرانه اكيدا مادرانگي را تجسد بخشيده و ما . كند مي

 با طرح اين سئوال كه آيا كثرت ليبيدينال پيشا گفتماني امكان پذير . شود پذيري و ساختار فرهنگي آن مي

 ي پيشاگفتماني است يا خير، همچنين ملاحظه خواهيم نمود كه آنچه كريستوا مدعي كشف در بدن مادرانه

 . ت تا علت اوليه و مخفي آن ي فرهنگ اس است، خود ماحصل گفتمان تاريخي معين و نتيجه

 هاي اوليه را بپذيريم، مشخص نيست كه تاثيرات واژگون حتي اگر نظريه كريستوا در مورد رانه

 شناسي به كار رود و چيزي بيش از يك گسست موقتي وبي هايي بتواند بواسطه نشانه ي چنين رانه كننده

 ِ سياسي وي تا نشان دهم چگونه شكست راهبرد من تلاش خواهم نمود . فايده در هژموني قانون پدري باشد

 علاوه بر اين، با بررسي دقيق . شود ي رانه منتج مي هاي غير انتقادي وي از نظريه تا حدي از برداشت

 شود كه كريستوا قانون پدر را در سطح خودِ شناسي در زبان، معلوم مي توصيفات وي از كاركرد نشانه

 كند كه هرگز در نهايت، به نظر كريستوا راهبردي را به ما ارائه مي . ند گردا شناسي مجددا تثبيت مي نشانه

 در قمست پاياني اين بخش، روشي را براي بازانديشي . تواند به يك كنش سياسي نيرومند مبدل شود نمي

 مجدد بر رابطه ميان رانه، زبان و امتيازِ پدرشاهي پيشنهاد خواهم كرد كه شايد راهبرد موثرتري براي

 . وني باشد واژگ

 گيرد وي فرض مي . رود ي چالش برانگيز به پيش مي شناسي با چند مسئله توصيف كريستوا از نشانه

 كند ها را سركوب يا تصعيد مي ها اهدافي پيش از ظهور خود در زبان دارند كه زبان پيوسته اين رانه كه رانه

 يابند كه مطابق انچه گفته شد، نمود مي هاي زباني باز هايي صرفا در آندست از بيان و اينكه چنين رانه

او به علاوه مدعي است كه ظهور نابهنگام . كنند ي نمادين را نقض مي ملزومات تكصداي دلالت در قلمرو
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 شناسي، اين قلمروي معاني زباني مجزا از امر نمادين، هاي متكثر در زبان گواهي است بر اينكه نشانه رانه

 . ار شعري است بازنمودِ زبان مادرانه در گفت

 ي علي كند كه يك رابطه بحث مي ) ۱۹۷۴ ( ” انقلاب در زبان شعري “ كريستوا پيش از اين در

 برخلاف لكان، وي مدعي . ها و امكانهاي چندآوايي زبان شعري وجود دارد ضروري ميان چندگونگي رانه

 موقعيتي زباني است برعكس، زبان شعري . هاي اوليه نيست است كه اين زبان شعري مبتني بر سركوب رانه

 ها را از اصطلاحات تك آوا و معمولي زبان جدا گشته و چندگونگي مطيع نشدني آواها و معاني كه رانه

 بدين طريق كريستوا با اين ادعا كه زبان شعري از كيفيت معنايي برخوردار است . سازد متكثر را آشكار مي

 . كشاند لكان براي تمامي معاني زباني را به چالش مي كند، معادله امر نمادين كه از نقش تكصدا تبعيت نمي

 گذارد كه خود را با كاركرد به همين طريق، وي بر تصوري از انرژي آزاد و غير شهواني صحه مي

 اقتصادِ زبان شعري ... ها در زبان، با امتزاج رانه “ كند كه براي مثال او ادعا مي . دهد شعري در زبان نشان مي

 ضمير ارجاعي به ( تواند جايگاهي براي خود سوژه يكتا ديگر نمي “ ينكه در اين اقتصاد، و ا ” را خواهيم ديد

 اين كاركرد شعري، كاركرد زباني جداكننده و ۲ ” داشته باشد ) مترجم - سوژه عمدا مذكر به كار رفته است

 تكصدا، اي است كه به انكسارو تكثير معاني متمايل است ؛ با تكثير و نابودي دلالت اجتناب كننده

 اي شديدا چندصدا و متفاوت از معاني به از اين رو، تاكيد بر مجموعه . ها را نشان ميدهد چندگونگيِ رانه

 آيد كه اين امر نمادين متعاقبا بر سركوبي آنها مبتني ي امر نماديني به نظر مي ها از قاعده منزله انتقام رانه

 با وجود انرژي مصر و . كند ها در زبان، تعريف مي شناسي را تكثرِ بازنمود رانه كريستوا نشانه . است

 شناسي را بنابراين در اين اثر اوليه، وي نشانه . شود ها، كاركرد معنايي را از هم گسلانده مي ي رانه چندگونه

 ۳ . كند تعريف مي ” متصل به كيفيتِ فرآيند اوليه ... كاركرد دلالتي

 شناسي را با كريستوا تعريف خود از نشانه ) ۱۹۷۷ ( از يك مجموعه مقالات ” ميل در زبان “ در مقاله

اي كه امر نمادين آنها را سركوب كرده و بعد هاي اوليه رانه . نهد اصطلاحات روانكاوانه به طور كاملتر بنا مي
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 هايي شوند، نه صرفا رانه هاي مادرانه دانسته مي رانه ) در اين مقاله ( كند اكنون شناسي انها را آشكار مي نشانه

 به مادر ) از هر دو جنس ( هايي نيز كه خصيصه آنها وابستگي بدن كودك اند، بلكه رانه به مادر متعلق كه

 ي ميل گسسته؛ در گزيند تا سوژه يا ابژه ي پيوسته را بر مي يك رابطه ” بدن مادرانه “ به عبارت ديگر، . است

 در حاليكه امر . ي مفروضِ ميل است بژه ا / ي سوژه گزيند كه مقدم بر ميل و دوگانه واقع، ژوئيسانس را بر مي

 بدن شناسي، از طريقِ ريتم، هم صدايي، لحن، آوا و تكرار، نمادين بر حذف و ردِ مادر مبتني است، نشانه

 هاي زباني استعاره “ و ” اولين تقليد صداهاي كودكان “ حتي . كند مادرانه را در گفتار شعري بازيابي و ارائه مي

 اي چندگونه از برانگيزش مقدم و زمينه كودك - ي مادر بازنمودهاي پيوستگيِ رابطه ” در كلام بيمار رواني

 جدايي ۴ . شوند كودك ومادر هستند كه به يكسان متحمل تابوي زناي با محارم مي سازي فرديت / بر جدايي

 ابراز مادر و كودك حاصل از تابوي زناي با محارم، به طور زبان شناسانه به مثابه جدايي صدا از معنا

 . يك آوا، به عنوان عنصري مجزا از معنا، به زبان به مثابه امر نمادين متعلق است “ به قول كريستوا، . شود مي

 اما همين آوا مستلزم ريتم و تكرارهاي آهنگين است ؛ بدين طريق تمايل دارد از معنا مستقل شود تا خود

 ۵ ” زي حفظ نمايد ي نزديك به بدن رانهِ غري را در يك سرشتِ نشانه شناسانه

 شود شود ؛ گفته مي ي امر نمادين توصيف مي شناسي كريستوا نابودكننده و فرساينده نشانه

 از معنا، ” پس ” كند، يا از معناست، مثلا وقتي كه كودك شروع به تلفظ كردن مي ” پيش “ شناسي يا نشانه

 شناسي دو اگر امر نمادين و نشانه . كند مثلا وقتي كه بيماري رواني ديگر از واژگان براي دلالت استفاده نمي

 شود، پس زبان براي شناسي عموما با امر نمادين سركوب مي شوند و اگر نشانه كيفيت زبان دانسته مي

 شناسي فرآيند ماند جز زماني كه نشانه شود كه در آن امر نمادين مسلط باقي مي كريستوا نظامي دانسته مي

 هاي دلالتي نامحدود، از هم ي محض و تكثير معنا از طريقِ تصاوير و استعاره ، تكرار، آوا معنايي آنرا با حذف

 ) زبان ( ي وابستگي مادرانه متكي است و بدين وسيله زبان به صورت امر نمادين بر جدايي رابطه . گسلاند مي

املا شود ؛ اين امر در براهين صوري محض و كمي ك و تكصدا مي ) شود از ماديت زبان منتزع مي ( انتزاعي
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 شود، ماديتي شناسي، زبان در بازيابي شعري بدن مادرانه به كار گرفته مي زبان به صورت نشانه . آشكار است

 : نويسد كريستوا مي . كند هاي تكصدا و گسسته ايستادگي مي كند كه در برابر تمامي دلالت را توزيع مي

 راي مثال شود، ب در هر زبان شعري، زبان نه تنها در قيد ريتم انجام مي “
 بلكه ... رود كه قواعد نحوي خاص يك زبان ملي را نقض كنند تاجايي پيش مي

 آوايي timbre ريتم، تيمبرهاي ( شناسي همچنين در متون اخير، اين قيون نشانه
 هاي با حذف ) در اثر سمبوليستي و همچنين سرشت ترسيمي بر روي صفحه

 ي نحوي مجدد يك مقوله شوند؛ سرهم بندي كردن نحوي بازنيافتني همراه مي
 كند، كه معناي سخن را تصميم پذير مي ) مفعول يا فعل ( ي خاص حذف شده

 ۶ ” . غيرممكن است

 براي كريستوا، اين تصميم ناپذيري وجه غريزي در زبان و كاركردِ گسيخته كننده آن محسوب

 ل اوليه با بدن مادرانه اشاره ي دلالتي و پيوسته در اتصا بنابراين زبان شعري، به از هم پاشي سوژه . شود مي

 : كند مي

 ي كاركرد نمادين، خود را به بهاي سركوب رانه غريزي و زبان به مثابه “
 ي ي چالش برانگيز و آشفته در مقابل، سوژه . ي پيوسته با مادر شكل ميدهد رابطه

 خود را به بهاي ) اي يگانه نيست براي او كه واژه هرگز نشانه ( زبان شعري
 ۷ ” . كند مجدد اين عنصر مادرانه، غريزي و سركوب گشته حفظ مي سازي فعال

 ي زبان شعري كاملا متناسب نيست، چرا كه زبان شعري، سوژه را فرسوده و ارجاع كريستوا به سوژه

 وي به تبعيت از لكان، . شود سازد، چرا كه در اينجا سوژه سخنگو شريك در امر نمادين دانسته مي نابود مي

 ي كند، بنيادي كه رابطه ه زناي با محارم با مادر را به عنوان قانون بنيادين سوژه حفظ مي ممنوعيت برعلي

در فرآيند ايجادِ سوژه، قانون منع كننده قلمروي . كند پيوسته با وابستگي مادرانه را شكسته و منفصل مي
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 از اين رو كريستوا نتيجه . د كن هاي دلالتي تكصدا ايجاد مي امر نمادين يا زبان را به مثابه نظامي از نشانه

 خواهد معادل با زناي فرآيند مشكوك و چالش برانگيزش، مي - در - زبان شعري به جهت سوژه “ گيرد كه مي

 گسست زبانِ نمادين از قانون بنيادين خود، يا به عبارتي، ظهور گسيختگي در زبان از ۸ ” با محارم باشد

 ي ليبيدينال در زبان نيست ؛ بلكه همچنين بر حالتِ ي دروني خود، صرفا طغيان چندگونگ درون غريزه

 بنابراين زبان شعري هميشه نشانه . اگو دلالت دارد سازي ي پيش از فرديت بيرونيِ وابستگي به بدن مادرانه

بازگشت به قلمروي مادرانه است كه امر مادرانه هم بر وابستگي ليبيدينال دلالت دارد و هم بر چندگونگي

 . ها رانه

 دارد از آنجا كه بدن مادرانه حاكي از فقدان اظهار مي ” مادرانگي بر طبق نظر بليني “ توا در كريس

 شناسانه زنان و در مورد بيان نشانه . ، زبان شعري نزديك به بيماري رواني است هويتي گسسته و ذاتي است

 ن را با جنون و در زبان، رجعت به مادرانگي حاكي از همجنسگرايي پيشا گفتماني است كه كريستوا آ

 نمايد كه زبان شعري از لحاظ فرهنگي با گرچه كريستوا تصديق مي . داند نيز همبسته مي بيماري رواني

 تواند شود، وي نمي مشاركت آن در امر نمادين ودرنتيجه در هنجارهاي ارتباط پذيري زباني حمايت مي

 نكته كليديِ نگاه . واني تواناست بپذيرد كه همجنسگرايي به همبن تجلي اجتماعي عاري از بيماري ر

 شود كه آميز همجنسگرايي، با پذيرش او از اين فرض ساختارگرا فهميده مي كريستوا از طبيعت جنون

 از اين رو نيروي عاطفي ميل همجنسگرا بر . دگرجنسگرايي هم حدود و ثغور بنيانگذاري امر نمادين است

 كه در امر نمادين تضمين شده، دست يافتني است مانند هايي طبق نظر كريستوا تنها از طريق جايگيزيني

 : زبان شعري ويا زايش

 شود، او مادرِ خودش شود؛ او مي زنان با زايش وارد تماس با مادر خود مي “
 بنابراين زن با زايش . است ؛ آنها تفاوت گذاري پيوسته همسانِ خود او هستند

ز اين طريق يك زن درعين بخشد كه ا وجهه همجنسگرايِ مادرانگي را تحقق مي
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 اش آشكار تر است و ي غريزي خود نزديك تر و بيماري رواني حال كه به حافظه
 ۹ ” به تبع غافل تر از امر اجتماعي و قيود امر نمادين است

 سازي ي پيش از فرديت ي پيوسته بر طبق نظر كريستوا، عمل زايش در برقراري مجدد رابطه

 ك مداوما از ممنوعيت زناي با محارم رنج برده و همچون هويتي گسسته آميز نيست چرا كه كود موفقيت

 . شود مجزا مي

 در مورد جدايي مادر از فرزند دختر، نتيجه براي هر دو ماليخولياست، چرا كه جدايي هرگز كامل

 . شود نمي

 ي شود و ليبيدوي دلبسته به ابژه برخلاف اندوه يا سوگواري، كه در آن جدايي تشخيص داده مي

 شود، ماليخوليا ناتواني از محزون شدن است كه ي جديدي جايگزين مي آميز با ابژه اصيل به طور موفقيت

 بدن مادرانه به جاي الصاق . شود شود و بدين طريق از آن اجتناب مي امر ازدسته رفته به سادگي دروني مي

 خود نوعي از دست دادن و اي كه هويت دختر شود ؛ به گونه سلبي به بدن همچون يك نفي، دروني مي

 . شود محروميت يا فقدان مي

 پس بيماري رواني و جنونِ منتسب به همجنسگرايي، به تمامي عبارتست از گسست كامل از قانون

 از . اش در واكنش ماليخوليايي جدايي از بدن مادرانه پدري و بنيان گذاري اگوي زنانه با وجود بي اتكايي

 : مجنسگرايي زنانه ظهور بيماري رواني و جنون در فرهنگ است اين رو، به زعم كريستوا، ه

 مادرانه يك چرخش سريع واژگان، غياب كامل معنا و – همجنسگرا منظر “
 هاي خيالي به مشاهده است ؛ احساس، جايگزيني، ريتم، صدا، جرقه، و پيوستگي

 اي براي زنان بهشت گمشده ... اي در مقابل گودال است بدن مادرانه همچون پرده
۱۰ ” . اما به نظر دم دست است
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 يابد و اين با اين وجود، براي زنان، همجنسگرايي گذشته از زايمان تنها در زبان شعري بازنمود مي

 پس، نزد . تواند در شرايط امر نمادين تقويت شود اي است كه مي در حقيقت تنها شكل نشانه شناسانه

 خواهد به روشي بي ي فرهنگي قابل تحمل باشد چرا كه مي تواند فعاليت كريستوا، همجنسگراييِ آشكار نمي

 پس چرا اينگونه است؟ . واسطه از تابوي زناي با محارم گسست كند

 پذيرد و اينكه امر نمادين كاملا كريستوا اين فرض را كه فرهنگ معادل با امر نمادين است مي

 . اند حدي مستلزم شراكت در امر نمادين آميز تا شود و اينكه روش فعاليت غيرجنون مي ” قانون پدر “ مشمول

 شناسي به مثابه ايجاد نشانه و نه شناسي است ي راهبردي او، نه جايگزين امر نمادين با نشانه پس وظيفه

 در امر نمادين است كه ) نشانه شناسانه ( يك امكان فرهنگي هماورد، بلكه بيشتر معتبر نمودن اين تجربيات

 درست همانطور كه . كند شناسي مجزا مي دهد كه امر نمادين را از نشانه مي ي بازنمود مرزهايي را اجازه

 شود، محصول شعري شناسي اجتماعي دانسته مي هاي غريزي براي مقاصد غايت زايش، سائقه عاطفي رانه

 شود كه در آن شكاف ميان غريزه وبازنمايي به شكل قابل ارتباط فرهنگي موجوديت نيز جايگاهي تصور مي

 : د ياب مي

 سخنگو به اين محدوديت كه لازمه اجتماعي بودن است فقط به خاطر “
 خصوصا در ( يك زن نيز . رسد شود مي ناميده مي ” هنر “ كنش گفتماني خاصي كه

 ي زبان و رانه آستانه ( از طريق شكل غريب نمادپردازي منشعب ) ي ما جامعه
 ۱۱ يابد دست مي عمل زايش بدان ) شناسي ي امر نمادين و نشانه غريزي، آستانه

 ي پدري است كه تنها از اين رو، نزد كريستوا شعر و زايمان بيانگر كنش برتر در فرهنگ تجويز شده

 اند كه آنها را مجاز آميز از اين چندگونگي و وابستگي متعلق به قلمروي مادرانه هاي غير جنون تجربه

ازد كه متعاقبا نشانگر بنيان سركوب س هاي شعري، چندگونگي غريزي را آشكار مي اين كنش . شمارد مي
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 اند و با برتري دلالتگر تكصدا مبارزه نموده و خودمختاري سوژه كه مبناي ضروري براي ي امر نمادين شده

 ها به صورت فرهنگي به مثابه يك راهبرد چندگونگي رانه . برد گيرد را از بين مي دلالت كردن قرار مي

 ي درون خود زبان، برتري كه با رها نمودن كثرت سركوب شده كند ي جايگزين عمل مي واژگون كننده

 بايست در و از طريق درست از آنرو كه اين چندگونگي غريزي مي . راند قانون پدري رااز خود بيرون مي

 قانون پدري از نو عرضه شود، قادر نيست كليتِ تابوي زناي با محارم را به مبارزه بطلبد، بلكه بايد در

 مادرانگي جايگزيني قانون پدرانه، با - هاي شعري پس كنش . ناطق امر نمادين باقي بماند شكننده ترين م

 در نتيجه سرپيچي . مانند اطاعت از مقررات نحوي، هميشه بدون هيچ اتكايي در كمند همين قانون باقي مي

 در . يست ، مطرح ن ” رهايي بخش ” شود و براي كريستوا گفتمان همه جانبه از امر نمادين غير ممكن مي

 هاي تاكتيكي از قانون وجود خواهند داشت كه فروض خودبنياد قانون ها وجايگزيني بهترين حالت، واژگوني

 اما بارديگر كريستوا به طور جدي اين فرض ساختارگرا كه قانون ممنوع كننده . كشانند را به چالش مي

 تواند واژگوني فرهنگ مجاز پدري نمي از اين رو، . كشاند پدري براي فرهنگ بنيادين است را به چالش نمي

 ي خود فرهنگ، از چندگونگي از نسخه ديگري از فرهنگ بيرون آيد بلكه فقط از بطنِ سركوب شده

 . تواند منتج شود دهند مي هايي كه بنيادهاي پنهان فرهنگ را شكل مي رانه

 انگيز از بيماري رواني هاي چندگونه وقانون پدري ديدگاهي به غايت مسئله بر اين ارتباط ميان رانه

 از يك طرف، همجنسگرايي زنانه را كنش فرهنگي نامفهوم و ذاتا روان پريشانه به حساب . كند ايجاد مي

 اگرچه . كند آورد ؛ از طرف ديگر مادرانگي را دفاعي اجباري برعليه هرج و مرج ليبيدينال اختيار مي مي

 ها نتيجه ي قانون، زبان و رانه و مفهوم از ديدگاه او درباره كند، اما هر د كريستوا هيچكدام را صريحا ادعا نمي

 در نظر داشته باشد كه نزد كريستوا، زبان شعري با نزديكي هميشگي با بيماري رواني و . شود گرفته مي

 زبان شعري به عنوان بازگشت به بدن مادرانه و . كند جنون است كه تابوي زناي با محارم را نقض مي

پس امر شاعرانه، نه تنها . گردد ي اگو، وقتي توسط زنان ادا شود، تهديد كننده مي سته فرديت زدايي پيو
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 بنابراين زبان شعري براي زنان، هم . كشاند تابوي زناي با محارم كه تابوي همجنسگرايي را نيز به چالش مي

 . مجنسگرايي است جايگزين وابستگي مادرانه است و هم از آنجا كه يك وابستگي ليبدينال است، جايگزينِه

نزد كريستوا، نيروي عاطفي بي واسطه ميل همجنسگراي زنانه به طرز مبهمي به بيماري رواني

 با : ها، ارضا نمايد اي از جايگزيني تواند اين ميل را تنها از طريق مجموعه از اين رو فرد مي . شود منتهي مي

 ها را كه ان شعري كه چندگونگي رانه يا از طريق زب - الحاق هويت مادرانه يعني مادر شدن خود فرد

 هاي مادرانگي و زبان شعري، هر دو به عنوان جايگزيني . كند مشخصه وابستگي مادرانه است، بازنمايي مي

 آميز براي ميل همجنسگرا، تجربيات ماليخوليايي را براي زنان منحصراً با مجاز اجتماعي و غير جنون

 مادرِ دگرجنسگرا مداوما به جايگزيني پايان ناپذير - شاعر . ند ده پذيري در دگرجنسگرايي شكل مي فرهنگ

 خواهد منجر به حل پس، بر طبق نظر كريستوا، مصرف اين ميل مي . دهد سائقه عاطفي همجنسگرا تن مي

 يعني اين فرض كه براي زنان دگرجنسگرايي و منيت ذاتي هميشه در پيوند با - آميزِ هويت شود جنون

 . اند يكديگر

 منيت بازگشت ناپذير چگونه درك كنيم؟ - تجربه لزبين را چونان جايگاه فقدان موقعيت

 درنتيجه وي . گيرد كريستوا آشكارا دگرجنسگرايي را پيش نيازِ خويشاوندي وفرهنگ در نظر مي

 بنابراين چرا . داند آميز براي پذيرش قوانين مجاز پدري مي تجربه لزبين را همچون جايگزيني جنون

 - گيرد؟ از چه منظر فرهنگي لزبينيسم جايگاه امتزاج، منيت مانند بيماري رواني شكل مي لزبينيسم به

 فقدان و بيماري رواني است؟

 - چرخش “ براي فرهنگ، و توصيف گفتارِ لزبينيسم را ” ديگري “ با قرار دادن لزبينيسم به عنوان يك

 اتا امري مبهم و نامفهوم معرفي آميز توصيف كردن، كريستوا تمايل جنسي لزبين را ذ جنون ” واژگان

. كند مي
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 يابد، كريستوا را در مسيرِ اين بركناري و تقليل تاكتيكي تجربه لزبين كه به نام قانون انجام مي

 كند، قانون پدري كه او را از اين ناسازگاري بنيادين حفظ مي . دهد پدرانه قرار مي – برتري دگرجنسگرا

 اين توصيف از . كند يسم را به عنوان جايگاه غيرعقلاني توليد مي دقيقا همان مكانيزمي است كه لزبين

 انجام يافته و براي ما بيشتر نشانگر خيالاتي است كه يك فرهنگ ) لزبينيسم ( ي لزبين از بيرون تجربه

 ي هاي همجنسگرايانه كند كه بيشتر از خود در مقابل امكان توليد مي ) از لزبينيسم ( دگرجنسگراي بيمناك

 . كند تا در برابر تجربه لزبين مي خود دفاع

 ي كريستوا با اين ادعا كه لزبينيسم حاصل فقدانِ منيت است، ظاهرا حقيقتي روانكاوانه را درباره

 بنابراين ترس از بازگشت به همجنسگرايي، تماما ترسِ از . كند ايراد مي سازي ضرورت سركوبي براي فرديت

 رچه كريستوا مدعي است كه اين فقدان جايگاهي پيش از اگ . دست دادن برتري و تضمين فرهنگي است

 به بيان . فرهنگ دارد، هيچ دليلي ندارد كه آنرا به عنوان يك شكل فرهنگي جديد و تصديق نشده ندانيم

 اش ي لزبين را يك وضعيت ليبيدينال پسرونده پيش از فرهنگ پذيري دهد تجربه ديگر، كريستوا ترجيح مي

 اي را بپذيريد كه لزبينيسم با ديدگاه محدود او از قوانين فرهنگي مجاز پدرانه ارزه توضيح دهد تا اينكه مب

 ي سركوب ضرورتا توسعه نتيجه ” لزبين به مثابه امري رواني “ آيا ترس رمزگذاري شده در ساختارِ . دارد

تي بخش است يا بلكه ترسِ از دست دادن مشروعيت فرهنگي و در نتيجه ترس از قرار گرفتن در وضعي

 است كه بيرون و پيش از فرهنگ نيست بلكه بيرون از مشروعيت فرهنگي است يعني در فرهنگ اما غير

 قانوني؟

 كند كه ي لزبين را از موقعيت دگرجنسگرايي مجاز توصيف مي كريستوا هر دو بدن مادرانه و تجربه

 تجسد وي از قانون پدري نه . تواند ترسِ خود براي از دست دادنِ اين مجوز و تصويب را تصديق نمايد نمي

 . كند ي كنشي فرهنگي رد مي هاي متنوع مادرانگي را به مثابه تنها همجنسگرايي زنانه بلكه معاني و امكان

اما واژگوني فرهنگي نگراني واقعي كريستوا نيست چرا كه واژگوني فرهنگ هنگام شكل گرفتن به ناچار از
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 شناسي يك امكان زباني اگرچه نشانه . دوباره به آنجا باز ميگردد آيد و به ناگزير زير پوست فرهنگ بيرون مي

 از اين رو زبان . ماند گريزد اما به ناچار درون يا زير قلمروي اين قانون باقي مي است كه از قانون پدرانه مي

 هاي موقتي كه شوند، واژگوني هاي موضعي و داخلي قانون پدري مي شعري ولذات زايش موجب جايگزيني

 كريستوا با احاله منبع واژگوني به جايي . شوند كه در آغاز از آن تمرد نمودند يتا تسليم همانچيزي مي نها

 لذت پشت . شود ِِِ فرهنگ مانع امكان واژگوني به عنوان كنشي فرهنگيِ قابل تحقق و موثر مي بيرون از خود

 . قانون پدري تنها با امكان ناپذيري چاره ناپذير آن قابل تصور است

 ها، زبان و اين واژگوني عقيم بر ديدگاه مسئله برانگيز وي از ارتباط ميان رانه درباره نظريه كريستوا

 اي را پيش ها مشكلات سياسي و معرفت شناسانه فرض بديهي او از تكثرِ واژگوني رانه . قانون مبتني است

 شوند كه پيشتر همچون بازنمود مي ها تنها در زبان يا اشكال فرهنگي در وهله اول، اگر اين رانه . كشد مي

 ها ي پيشا نمادينِ اين رانه توانيم بر وضعيتِ هستي شناسانه اند، پس چگونه مي امر نمادين تعين يافته

 ها را در كثرت بنيادين شان در دسترس ما دارد كه زبان شعري اين رانه تفحص نماييم؟ كريستوا اظهار مي

 شود زبان شعري به وجود از آنجايي كه گفته مي . ايت بخش نيست اما اين جواب كاملا رض . دهد قرار مي

 موجوديت فرضي اين توانيم با يك استدلال دوري، هاي متكثر متكي است پس ما نمي پيشينيِ اين رانه

 ها سركوب اگر براي موجوديت يافتنِ زبان، اول بايد رانه . ها را با مراجعه به زبان شعري تصديق نماييم رانه

 توانيم نسبت دهيم، پس نسبت دادن اگر ما تنها معنا را به آنچه كه در زبان قابل عرضه است مي شوند، و

 هايي كه با به همين نحو، نسبت دادن عليت به رانه . هاي پيش از ظهور در زبان غيرممكن است معنا به رانه

 ي تواند در محدوده ود، نمي ش رسانند و به وسيله آنها زبان قابل تشريح مي دگرگوني خود به زبان ياري مي

. خود زبان به طرز معقولي انجام شود



 ت باتلر ي جود ۱۷۱

 شناسيم، و به همين مي ” علت “ هايشان به عنوان ها را تنها از طريق معلول به عبارت ديگر، ما رانه

 ها و رانه ) الف ( پس يا بايد بپذيريم كه . هايشان نداريم ها با معلول خاطر هيچ دليلي براي تشخيص رانه

 . ها وجود دارند ها پيش از خود رانه بازنمود ) ب ( شان هم حدود و ثغور يكديگرند يا بازنمودهاي

 ي غريزي و توان دريافت آيا ابژه ، قابل ملاحظه است چرا كه مي ) ب ( نشان خواهم داد كه اين شق

 ي ه نهادين گفتمان كريستوا ساختاري از خود گفتمان نيست؟ و چه بنياني براي فرض اين ابژه ي، اين زمين

 متكثر، و امري پيش از دلالت داريم؟ اگر زبان شعري بايد در امر نمادين شركت جويد تا بتواند از لحاظ

 توانيم اند پس در كجا مي فرهنگي قابل ارتباط باشد و اگر متون نظري خودِ كريستوا حاكي از امر نمادين

 ز وجود تكثر جسماني پيشا گفتماني به اي براي اين قلمرو بيابيم؟ فرض وي ا يك امربيرونيِ متقاعد كننده

 تصور ” تقدير بيولوژيكي “ هاي مادرانه خود بخشي از شود وقتي در يابيم كه رانه كلي چالش برانگيز تر مي

 اين عليت غير پدرانه و پيشا ۱۲ . هستند ” عليتي غير پدرانه، غير نمادين “ شوند و خود بازنمودهايي از مي

 : سي، عليتي مادرانه، يا دقيقتر مفهومي غايت شناسانه از غرايز مادري است شنا نمادين براي كريستوا نشانه

 اند و هايي كه يا به يكديگر متصل اجبار مادي، تشنج حافظه متعلق به گونه “
 هايي كه هيچ هايي از نشان شوند، مجموعه يا براي هميشه از يكديگر جدا مي

 چگونه . مرگ ندارند – ي بيولوژيكي زندگي معنايي جز بازگشت ابدي چرخه
 ي پيشا زباني و غير قابل عرضه را به سخن در آورد؟ سياليت توان اين حافظه مي

 تصوف هندي و عربي، يا ي اپيكور، ذرات چرخان حروفيون، ها هراكليتوس، اتم
 هايي بهتر از نظريه وجود، ها منقوط بيماران رواني تماما به نظر استعاره طراحي

 ۱۳ ” ت لوگوس و قوانين آن اس

 شناسي هاي متكثر است بلكه حامل غايت ي مادرانه، نه تنها جايگاه رانه در اينجا، بدن سركوب شده

هاي ديني غير ها و كنش ي فلسفه غرب، در باور باشد، امري كه به نظر در مراحل اوليه بيولوژيكي نيز مي



 تي ي آشفتگي جنس ۱۷۲

 شبيه آن و و حتي در آثار هنري هاي شناسي بيماران رواني و موقعيت هاي زيبايي غربي، در بازنمايي

 هاي متعدد فرهنگي بازنمودي از اصل همسان اما چرا ما فرض كنيم كه اين بيان . آوانگارد مشهود است

 در نتيجه، . گرداند اند؟ كريستوا به سادگي اين موارد فرهنگي را تابع يك اصل مي چندگونگي مادرانه

 كه به طور غريبي وي لوگوس را ( گزيني با لوگوس است شناسي نمايانگر هر كوشش فرهنگي براي جاي نشانه

 ، كه در اينجا لوگوس نمايانگر دلالتگر تك آوا و قانون هويت ) دهد در مقابل سياليت هراكليتوس قرار مي

 و امر نمادين در اينجا به نزاعي متافيزيكي ميان اصل كثرت كه از شناسي تقابل بين امر نشانه . است

 به . شود ريزد و اصل وحدت كه مبتني بر سركوب اين كثرت است، فروكاسته مي گ مسئوليت عدم تناقض مي

 كند، در بسياري از موارد به طرز غريبي خود همين اصل كثرت كه كريستوا در همه جا از آن حمايت مي

 ” بدوي “ به خاطر داشته باشيد كه در اين روش تمامي رفتارِ چيزهاي . كند همان طريق اصل هويت عمل مي

 شناسي را گواهي مسلما، توصيف وي نه تنها اتهام شرق . شود كلا تابعي از اصل بدن مادرانه مي ” قي شر “ و

 كشد كه آيا، به طعنه، كثرت خود بدل به يك دلالتگر واحد و ي مهم را پيش مي دهد بلكه اين مسئله مي

 تكصدا نشده است؟

 شكيل شان در زبان يا فرهنگ، ي پيش از ت هاي مادرانه انتساب يك فرض غايت شناسانه به رانه

 اگرچه او آشكارا پتانسيلي واژگون كننده و . كشاند ي سياسي كريستوا پيش مي مشكلاتي را نيز درباره برنامه

 اما معلوم نيست كه . كند بيند كه با هژموني قانون پدري مبارزه مي شناسي مي ويرانگرانه در تجليات نشانه

 اگر قانون به بنياني ساختگي متكي است كه قلمروي بدن . شود ل مي اين واژگوني دقيقا چه چيزي را شام

 بدن ( سركوب شده مادرانه در زير آن در كمين است، در شرايط فرهنگ به مثابه نتيجه اين آشكارسازي

 شود؟ علي الظاهر، كثرت مرتبط با اقتصاد ليبيدينال هاي فرهنگي معيني پديدار مي چه گزينه ) مادرانه

 هاي فرهنگي ديگري را متفرق ساختن تكصداييِ دلالتگر پدرانه را دارد و به ظاهر امكان بيان مادرانه توان

اي از اما آيا اين فعاليت ويرانگرانه سرآغازِ زمينه . گشايد كه ديگر مقيد به اصل عدم تناقض نيستند بازمي



 ت باتلر ي جود ۱۷۳

 كند؟ اگر يعي عمل مي و طب ” پيشا پدرانه “ هاست يا نمايانگر قدمت بيولوژيكي كه مطابق عليتي دلالت

 اي ، پس وي علاقه مند به جايگزيني قانون پدرانه با زمينه ) كه نيست ( كريستوا به شق اول متعتد است

 كند اما در عوض، وي بازگشت به اصل چندگونگي مادرانه را توصيه مي . هاي فرهنگي است متكثر از امكان

 . داست كه مفهومي بسته و چندگونگيِ محدود به غايتي خطي و تكص

 داند، بخشي از رانه ليبيدينال مونث كهن و اشتراكي كه ها مي كريستوا ميل به زاييدن را ميل گونه

 در اينجا كريستوا مادرانگي را تجسم بخشيده و سپس اين تجسم . شامل واقعيت متافيزيك چرخشي است

 ون پدري كه بنيان دلالت تكصدا در نتيجه قان . كند ي نشانه شاسي ترويج مي را به عنوان پتانسيل ويرانگرانه

 اش شود كه در غايت شود با دلالتگري به همان اندازه تكصدا يعني اصل بدن مادرانه جايگزين مي دانسته مي

 ي مادرانه را از آنجاييكه كريستوا اين غريزه . ماند اش قائم به ذات باقي مي صرف نظر از ظواهرِ چندگونه

 تواند راهي بيابد كه در آن خودِ كند، نمي از قانون پدري تصور مي ي پيش همچون موقعيت هستي شناسانه

 علتي پيشا پدري، سازي به جاي آشكار . كند شود آنرا سركوب مي قانون علت همان ميلي باشد كه گفته مي

اين اميال بايد زايش را كنشي اجتماعي بداند كه توسط ملزومات خويشاوندي ضرورت يافته و تكرار

 هاي ي زنان به عنوان پيش نيازي براي تحكيم ميثاق وا تحليل لوي استروس در باب معاوضه كريست . شود مي

 با اين وجود، وي به جاي اينكه آنرا مكانيزم ساختارِ فرهنگي اجباري بر بدن مونث . پذيرد خويشاوندي را مي

 . شود مادرانه سركوب مي داند كه در آن بدن به مثابه بدني مادرانه بداند، اين معاوضه را موردي فرهنگي مي

 بر طبق . ي اجباري بدنهاي زنان براي توليد مثل دانست توان تحميل وظيفه ي زنان را مي در واقع، معاوضه

 اي است كه ميل به به گونه ” تمايل جنسي ... حجاري “ خوانش گايل رابين از لوي استروس، خويشاوندي

 هاي تناسلي شان توليد كرده را جهت فرجام هاي اجتماعي است كه چنين اميالي ي كنش زايش نتيجه

۱۴ . سازد وضروري مي



 تي ي آشفتگي جنس ۱۷۴

 شناسي مادرانه به بدن زنانه، پيش از ظهور آن در پس كريستوا چه بنياني براي انتساب غايت

 شناسي فرهنگ، دارد؟ طرح مسئله بدين صورت، پيشتر به چالش كشاندن تمايز بين امر نمادين و امر نشانه

 اش به بدن مادرانه در دلالت اصيل . كند تمايز بدن مادرانه را مفهوم پردازي مي است و او بر طبق همين

 ي بدن مادرانه به صورت يك زعم كريستوا، پيش از امر دلالت است ؛ از اين رو، در چارچوب او ملاحظه

 اي ه سازد كه رانه استدلال وي آشكار مي . شود دلالت و در معرض تغيير پذيري فرهنگي امكان ناپذير مي

 اما شايد . كند شوند كه زبان به ناگزير آنها را سركوب يا تصعيد مي اي مي هاي اوليه مادرانه شامل آن فرايند

 چه صورت بندي فرهنگي از : توانست در چارچوبي حتي محصورتر نيز از نو طرح ريزي شود استدلال او مي

 كثرت پيشا گفتماني ليبيدينال را ِ( يلي بيانات تمث ( هاي زبان، و در واقع از گفتمان، و به چه منظور تراپ

 كند؟ توليد مي

 هاي كريستوا با محدود نمودنِ قانون پدري به كاركردي سركوبگر و منع كننده، از درك مكانيزم

 شود امر اين قانون كه گفته مي . ماند كند، ناتوان مي ي آن خود را توليد مي پدرانه كه قانون بوسيله

 ي غريزه “ شناسي باشد در نتيجه آنچه ند شايد اصلا حاكم بر خود نشانه ك شناسي را سركوب مي نشانه

 شود، شايد يك ميل فرهنگي ساختگي باشد كه با واژگاني طبيعت گرايانه تفسير پذيرفته مي ” مادرانه

 و اگر اين ميل مطابق قانون خويشاوندي كه نيازمند توليد و بازتوليد ميل دگرجنسگرا است، . شود مي

 پس آنچه . شوند مي ” قانون پدرانه “ ود، پس واژگان طبعيت گرايانه موثرا سبب نامرئي شدن ش ساخته مي

 براي كريستوا علتي پيشا پدرانه است، در واقع علتي پدرانه تحت نقاب علت مجزا وطبيعيِ مادرانه، از كار در

 . خواهد آمد

 - ي مداوم و قائم به ذات شناسي غرايز آن به مثابه اصل متافيزيك دهي بدن مادرانه و غايت شكل

 و . مبتني بر مفهومي تكصدا از جنس مونث است ) قدمتي از ساختارِ بيولوژيكي اشتراكي و خاص جنسي (

در . گيرد شود، شكل يك اصل زايندگي محض را به خود مي اين جنس كه هم خاستگاه و هم علت تصور مي



 ت باتلر ي جود ۱۷۵

 افلاطون عملي هم شاعرانه و ” ضيافت “ ي كه در شود، فعاليت واقع نزد كريستوا زايش با خود شعر معادل مي

 آغازد كه تمامي اما آيا زايندگي مونث، واقعا علتي بي علت است و روايتي را مي ۱۵ . هم زاينده عنوان شد

 گويد عليت پيشا آورد؟ آيا همانطور كه كريستوا مي بشريت را تحت انقياد تابوي زناي با محارم و زبان در مي

 توانيم اين ترتيبِ عليت را واژگون نموده ي از معنا و لذت دلالت دارد؟ آيا مي ي اوليه زنانه اي براقتصاد پدرانه

 شناسي را محصول يك گفتمان پيشيني بدانيم؟ و اين اقتصاد نشانه

 اصل “ ي جنس به عنوان در فصل آخر جلد اول تاريخ تمايل جنسي، ميشل فوكو بر كاربردِ مقوله

 ي ساختگي جنس، موجب واژگوني روابط دهد كه مقوله دهد و نشان مي ر مي هشدا ” علي و يگانه ساختگي

 : علت ساختار و معناي ميل دانسته شود ” جنس “ شود كه اي مي علي به گونه

 ، گروه بندي عناصر آناتوميكي، كاركردهاي بيولوژيكي، ” جنس “ مفهوم “
 فاده از رفتارها، احساسات و لذات را در يك وحدت ساختگي ممكن ساخت و است

 ي اصل علي و معنايي همه جايي و فراگير اين وحدانيت ساختگي را به منزله
 بنابراين جنس قادر گشت تا همچون دالي واحد و مدلولي : آورد فراهم مي

 ۱۶ ” جهانشمول عمل كند

 گفتماني كه از طريق آن بدن . شود نزد فوكو بدن به هيچ روي پيش از تعين در گفتمان جنسي نمي

 ي روابط قدرت به دست بدن معنا را در گفتمان تنها در زمينه . شود ي جنس طبيعي و ماهوي مي با ايده

 بدين . ها و احساسات است تمايل جنسي يك سازمان دهي تاريخي خاص قدرت، بدنها، گفتمان . آورد مي

 قدرت شود كه روابط نحو تمايل جنسي براي فوكو توليد جنسيت به منزله مفهومي ساختگي دانسته مي

 . پوشاند موجود آن را بسط داده و مي

 اي كه از ديدگاه چارچوب فوكو روشي براي حل برخي از مشكلات سياسي و معرفت شناسانه

علتي پيشا “ توانيم ادعاي كريستوا بر وجود ما مي . دهد شود، ارائه مي كريستوا درباره بدن زنانه منتج مي



 تي ي آشفتگي جنس ۱۷۶

 دهد كه نيروي يكه كريستوا بدن مادرانه را پيش از گفتمان قرار مي در حال . را بنيادا واژگونه بفهميم ” پدرانه

 ها اعمال كند، فوكو بي ترديد نشان خواهد داد كه توليد گفتماني بدن مادرانه، علي خود را به ساختارِ رانه

 آن روابط خاص قدرتي سازي همچون وضعيتي پيشا گفتماني، تاكتيكي است براي تقويت خويشتن و پنهان

 تحت اين شرايط، ديگر بدن مادرانه بنيان . شود بدن مادرانه توليد مي ) تراپ ( سط آن بيان تمثيلي كه تو

 ي نظامي از بلكه، معلول يا نتيجه . شود ها دانسته نمي ها و علت خاموش تمامي فرهنگ پنهاني تمامي دلالت

 اش هر منيت و قانونِ ميل شود كه در آن بدن زنانه بايد مادرانگي و زايش را جو تمايل جنسي دانسته مي

 . بپندارد

 شويم اقتصادِ ليبيدينال مادرانه را محصول سازمان فوكو را بپذيريم، مجبور مي ) نظري ( اگر چارچوب

 به علاوه، گفتمان تمايل جنسي، كه خود با . دهي تاريخي به خصوصي از تمايل جنسي بازتوصيف نماييم

 . گردد ي پيشا گفتماني مي بدن مادرانه ) تراپ ( ان تمثيلي روابط قدرت اشباع شده است، بنيان راستينِ بي

 شناسي ديگر ابعاد زباني منتج از امر نمادين و نشانه : شود فرمول بندي كريستوا به كل متحمل واژگوني مي

 شود در عوض همين اقتصاد، تجسمي دانسته مي . شوند سركوب يا بازنمايي اقتصاد بدن مادرانه تفسير نمي

 در واقع، وقتي . سازد دهد وهم پنهان مي رانگي را همچون امري اجباري براي زنان هم بسط مي كه نهادِ ماد

 هايي پيشافرهنگي و پيشا پدرانه سنجيده شوند، پس كنند رانه اميالي كه اين نهاد مادرانگي را حفظ مي

 پدري كه به وضوح اين قانون . كند نهاد، مشروعيتي هميشگي در ساختارهاي ثابت بدن مونث كسب مي

 اش توصيف شود، بر اين بدن ي آنست كه بدن مونث مقدمتا با كاركرد تناسلي نيازمند و تضمين كننده

 كريستوا با حفظ قانون مادرانگي و ضروري بيولوژيكي به . شود همچون ضرورتي طبيعي نقش بسته مي

 ناپديديِ قانون پدرانه ودر ي پيش از قانون پدرانه، به توليد نظام مندِ عنوان يك عملكرد واژگون كننده

. رساند نتيجه توهم ناگزيري آن ياري مي
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 كند، از درك ي قانون پدري محدود مي از آنجا كه كريستوا خود را به تصور منحصرا ممنوع كننده

 بدن . ماند كند، ناتوان مي هاي طبيعي توليد مي هايي كه قانون پدري اميال خاص خود را به شكل رانه روش

 شود كه ي همين قانوني توليد مي آيد، خود ساختاري است كه بوسيله كه او در پي ابراز آن بر مي اي زنانه

 اين نقد از تصور كريستوا از قانون پدري به هيچ روي موضع . رود اين بدن زنانه را از بين برده است تصور مي

 با اين وجود . سازد باطل نمي گيري كلي او را كه فرهنگ يا امر نمادين بر انكار بدن زنانه مبتني است،

 اي كه مدعي شود دلالت متكي بر انكار و سركوب بدن زنانه است بايد خواهم اشاره نمايم كه هر نظريه مي

 شود؟ به در نظر گيرد كه آيا زنانگي واقعا بيرون از هنجارهاي فرهنگي است كه توسط آنها سركوب مي

 ي سركوب به طور بدين نياز ندارد كه عامل سركوب و ابژه سركوب زنانه عبارت ديگر، بر اساس تعبير من،

 اين نوع . تواند توليد ابژه براي انكار ابژه دانسته شود در واقع سركوب مي . هستي شناسانه از هم مجزا باشند

 سازد، اقدام همانطور كه فوكو آشكار مي . تواند با تشريح خود فعل و عامليت سركوب صورت گيرد توليد مي

 را ” آزادسازي ” ي و خصوصا مسئله نما و فرهنگيِ مكانيزم سركوب هم منع كننده و هم سازنده متناقض

 ي قانون پدري آزاد گشته است، شايد هنوز هم تجسم اي كه از زنجيرها بدن زنانه . كند شديدا حاد مي

 عه ديگري از همين قانون باشد، شايد همچون امري واژگون كننده مطرح شود اما در خدمت خودتوس

 براي اجتناب از رهايي سركوبگر به نام رهايي سركوب شده، لازم است كه . بخشي و تكثير اين قانون باشد

 اين تحليل پيچيده و زيركانه قانون را در نظر گرفته و خود را از دست توهم بدن راستين پيش از قانون رها

 هايي قانون خواهد بود، از طريق امكان اگر واژگوني ممكن باشد، اين واژگوني از درون شرايط خود . نماييم

 " آنگاه بدنِ . كند ي خود را تكثير مي ي نامنتظره گردد واستحاله شود كه قانون برعليه خود مي ظاهر مي

 اش، بلكه به آيند اش و نه به لذات اصيل ي طبيعي آزاد خواهد شد اما نه به گذشته " فرهنگي ساخت يافته

. هاي فرهنگي ي امكان ي گشوده ه
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 فوكو، هركولين وسياست ناپيوستگي جنسي

 آورد كه لكاني فراهم مي - هاي لكاني ونو ي فوكو راهي را براي نقد آن دسته از نظريه نقد تبارشناسانه

 . اند دهند كه از نظر فرهنگي فهم ناپذير اي از تمايل جنسي را در قالب اموري قرار مي اشكال فرهنگي حاشيه

 ي امري اشباع از آزادي بخش، تمايل جنسي را به منزله Eros ي ارس توهمِ انگاره فوكو با نوشتاري فارغ از

 كند كه مدعي وجود تمايل جنسي پيش و بعد از كند و منظري انتقادي از نظرياتي ارائه مي قدرت درك مي

 اند فرهنگ

 رژيم هاي جنس و ، وقتي اين موقعيتهاي متني را كه فوكو براساس آن دسته بندي با اين وجود

 گردد كه نظريه خود او مدعي ايده آلي كند، در نظر بگيريم، مشخص مي قدرت تمايل جنسي را نقد مي

 هاي ابزارهاي انتقادي خود او پيوسته حفظ رهايي بخش اما تاييد نشده است كه حتي با وجود باريك بيني

 . گردد آن دشوارتر مي

 اريخ تمايل جنسي ارائه شد، به طريقي تناقضي ي فوكو در باب تمايل جنسي كه در جلد اول ت نظريه

 ي هركولين باربين، هرمافراديت با مقدمه مختصر اما حائز اهميتي دارد كه وي بر دفتر وقايع روزانه

 در بيست . جنس هركولين به هنگام تولد زنانه تشخيص داده شد . فرانسوي قرن نوزدهم منتشر نمود

 ي كه دفتر وقايع روزانه . اش را به مرد تغيير دهد جبور شد جنس اش به اعتراف پزشكان و كيشيها م سالگي

 فوكو يافته است در اين مجموعه منشتر شده و همراه با آن مدارك پزشكي و حقوقي موجود است كه

 آميز كوتاه نيز يك داستان هزل . حاوي دلايلي است كه بر مبناي آن جنس صحيح هركولين را تعيين كردند

 Oscar اسكار پانيزا، از نويسنده آلماني، Panizza ي اي بر ترجمه فوكو مقدمه . نيز ضميمه شده است 

 پرسد كه آيا تصور يك جنس درست و راستين ضرورت دارد؟ در نويسد و در آنجا او مي انگليسي متن مي

 د، كن ي جنس كه او در جلداول تاريخ تمايل جنسي ارائه مي ابتدا اين سئوال با تبارشناسي انتقادي مقوله

كند كه خوانش فوكو از با اين وجود، دفتر وقايع روزانه و مقدمه، موقعيتي ارائه مي ۱۷ . همبسته است
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 اگرچه، وي در . دهد هركولين را در تقابل با نظريه تمايل جنسي در تاريخ تمايل جنسي جلد اول قرار مي

 تواند روابط است، نمي كند كه تمايل جنسي هم حدود و ثغور قدرت تاريخ تمايل جنسي استدلال مي

 در . سازند متعين قدرتي را تشخيص دهد كه تمايل جنسي هركولين را هم توليد كرده و هم محكوم مي

 ، جهاني كه از دسته ” ي يك بي هويتي برزخ شادمانه “ واقع، فوكو جهان لذات هركولين را به منزله

 جدد سخني در باب اختلاف جنسي و ظهور م . كند رود، رومانتيزه مي هاي جنس و هويت فراتر مي بندي

 ي خود هركولين به خوانشي جايگزين از هركولين منتهي هاي جنس در متن زندگي نامه دسته بندي

 . خواهد شد كه برخلاف برداشت و اجتنابِ رومانتيكي فوكو از متن اوست

 نسي كه ج ( ” جنس “ دارد كه ساختارِ تكصداي اظهار مي فوكو در جلد اول تاريخ تمايل جنسي،

 اجتماعي و كنترلِ تمايل براي خدمت به مقررات ) الف ) ( جنس فرد است و بنابراين جنس ديگري نيست

 تنوعي از كاركردهاي جنسي ناهمگون و بي ارتباط به يكديگر را پنهان و به ) ب ( شود و جنسي توليد مي

 گيرد كه دروني قرار مي و آنگاه در گفتمان به مثابه يك علت و ماهيت ) ج ( كند طور مصنوعي متحد مي

به عبارت . سازد تمامي احساسات، لذات و ميل را تحت عنوان جنسي به خصوص توليد كرده و مفهوم مي

 باشند ديگر لذات جسماني نه تنها به طور علي به اين جوهر ظاهرا متعلق به جنس خاص قابل تقليل مي

 ۱۸ . اند قابل تفسير ” جنس “ ها يا بازنمودهاي اين بلكه به سهولت به عنوان نشانه

 فوكو در مخالفت با اين ساختار كاذبِ جنس به منزله امري تكصدا و علي، گفتماني واژگونه را به كار

 به جاي جنس به مثابه علت و . گيرد كه بر طبق آن جنس بيشتر يك معلول است تا يك خاستگاه مي

 ظام تاريخي پيچيده و باز از گفتمان و دلالت پيوسته و اصيل از لذات جسماني، وي تمايل جنسي را يك ن

 و از سازي آورد تا بخشي از راهبردِ پنهان اي به نام جنس را به وجود مي كند كه مغلطه قدرت پيشنهاد مي

 شود از يك روش كه در آن قدرت جاودانه و نيز پنهان مي . قدرت باشد - اين رو جاودانه ساختن روابط

و بيروني بين قدرت به مثابه سركوب و سلطه، و جنس به مثابه تهور اي است قراردادي طريق تاسيس رابطه
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 گيرد كه روابط استفاده از اين مدل قانوني فرض مي . تجلي معتبر - اما انرژي عقيم و منتظر رهايي يا خود

 قدرت و تمايل جنسي نه تنها به طور هستي شناسانه مجزاست بلكه اين قدرت هميشه و فقط براي مقهور

 وقتي . كند كه اساسا، كامل، خودبسنده و جدا از خودِ قدرت است آزاد كردن جنسي عمل مي ساختن يا

 شود، به طور هستي شناسانه از روابط قدرت و از تحولات تاريخي خود مصون جنس بدين نحو ماهوي مي

 دسته پاشد و هر پرسشي از توليد تاريخي در نتيجه، تحليل تمايل جنسي به تحليل جنس فرومي . ماند مي

 بر طبق نظر فوكو، نه تنها . گردد با اين عليت تحريف كننده و واژگون شده ناممكن مي ” جنس “ بندي

 تمايل جنسي از نو مفهوم پردازي شود، بلكه قدرت قانوني نيزبايد ساختاري تصور جنس بايد تحت شرايطِ

 كانيزم توليد خود را پنهان قدرت مولدي كه در مقابل م . گردد شود كه به دست يك قدرت سازنده توليد مي

 : سازد مي

 شود ؛ اين امر واژگوني ي جنس دستخوش واژگوني بنيادين مي انگاره "
 شود كه بازنماييِ روابط قدرت به تمايل جنسي را ممكن ساخته و موجب مي

 اش با قدرت بلكه همچون موجودي ي ايجابي و ماهوي تمايل جنسي نه در رابطه
 يك ضرورت مبرم و كاست ناپذير دارد كه قدرت تلاش پديدار گردد كه ريشه در

 " ) ۱۵۴ . ( ورزد به بهترين نحو آنرا مسلط گرداند مي

 ي تمايل جنسي فوكو در تاريخ تمايل جنسي صريحا برعليه مدلهاي رهايي بخش و آزاد كننده

 را به عنوان ” جنس “ گذارند كه توليد تاريخي گيرد ؛ چرا كه اين مدلها بر مدل قانوني صحه مي موضع مي

 مشكل ظاهري او با فمينيسم نيز به . كنند يك مقوله يعني به عنوان معلول رمزي روابط قدرت، تاييد نمي

 تحليل فمينيستي دسته بندي جنس و بنابراين به زعم فوكو محدوديت : شود نظردر همين جا ظاهر مي

 ي خود را پرسش دهد، فوكو پروژه مي ي عزيمت خود قرار كنند و نقطه دوتايي حاكم بر جنسيت را قبول مي

از اين امر ميداند كه دسته بندي جنس و اختلاف جنسي چگونه درون گفتمان به منزله صور ضروري
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 به نظر فوكو مدل حقوقي قانون كه مدل رهاي بخش فمينيستي را . شوند هويت جسماني ساخته مي

 ، خود نيازمند ” بدن جنسي شده “ ني ي رهايي بخش يع گيرد كه سوژه كند، فرض مي ساختار بندي مي

 هاي اومانيستي براي اصلاح زندان خاطر ي تلاش همانطور كه فوكو درباره . شالوده شكني انتقادي نيست

 آورد شايد حتي عميقتر از انديشه اصيل اومانيست ي بزهكار كه رهايي را به دست مي سازد، سوژه نشان مي

 رار گرفتن در معرض مقررات اجتماعي و برخورداري از قانوني براي فوكو، جنسي شدن ق . دربند شده باشد

 است كه اين مقررات را هم به عنوان اصل سازنده جنس، لذات و اميال فرد و هم به عنوان اصل تفسيريِ

 است و هر تحليلي كه اين بنابراين دسته بندي جنس به ناگزير امري تنظيمي . كند خودتفسيرگر مستقر مي

 اي غير انتقادي موجب مشروعيت و بسط بيشتر اين پيش مسلم فرض گيرد به گونه دسته بندي را از

 . گردد شناخت مي / راهبردِ تنظيمي به مثابه رژيم قدرت

 كند تا نشان دهد كه فوكو در ويرايش و انتشار دفتر وقايع روزانه هركولين باربين، صريحا تلاش مي

 هبردهاي تنظيمي دسته بندي جنسي را رسوا و تكذيب چگونه يك بدن هرمافروديت يا دو جنسه تلويحا را

 اي با ، كاركردها و معاني جسماني را كه ضرورتا هيچ رابطه ” جنس “ پندارد از آنجايي كه فوكو مي . كند مي

 ي اين كند كه ناپديدي جنس منجر به پراكندگي شادمانه كند، وي پيشگويي مي يكديگر ندارند متحد مي

 و فيزيولوژيكي و نيز تكثير لذات بيرون از اي حاشيه هاي جسمي ها و فرآيند كاركردها، معاني، اندام

 به نظر فوكو در جهان جنسي . شود ي دوتايي مي هاي تكصدا در رابطه چارچوب فهم پذيريِ تحميلي جنس

 به مثابه علتي اوليه و معنايي غايي ” جنس “ كه هركولين در آن مستقر است، لذات جسماني بلاواسطه بر

 يك ( شود كنند؛ او مدعي است كه اين جهاني است كه در آن موشها بدون گربه آويخته مي لت نمي دلا

 روند و اينجا ما شاهد زياده روي اند كه آشكارا از مقررات تحميلي فراتر مي در واقع، لذاتي ) اصطلاح

 برطبق اين . احساساتي فوكو در همان گفتمان رهايي بخش مورد تحليل در تاريخ تمايل جنسي هستيم

، منجر به رهايي كثرت جنسي اوليه ” جنس “ مدل فوكويي از سياست جنسي رهايي بخش، براندازي
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 ي مورد تصور ماركوزه از ارس ي چندريختيِ اوليه شود مفهومي نه چندان دور از فرض روانكاوانه مي

 . دوجنسگراي اصيل و خلاق كه متعاقبا با فرهنگ ابزارگرا سركوب شده است

 ي او درباره هركولين باربين مهم ميان موقعيت فوكو در تاريخ تمايل جنسي و در مقدمه اختلاف

 معاوضه درون ” دهقاني ” و ” معصوم ” او به لذات .( پيشتر امتداد حل نشده در خود تاريخ تمايل جنسي است

 وكو از يك طرف ف )) ۳۱ ( هاي تنظيمي متعدد وجود داشت كند كه پيش از تحميل راهبرد نژادي رجوع مي

 ي گفتمان و قدرت توليد نشده خواهد نشان دهد كه جنسي وجود ندارد كه با فعل و انفعالاتِ پيچيده مي

 گفتماني خاصي / ي لذت در خود وجود دارد كه معلول معاوضه ” كثرت لذاتي “ رسد باشد ؛ پس به نظر مي

 كند كه يشاگفتماني تمكين مي از كثرت ليبيدينال پ ) تراپي ( به عبارت ديگر، فوكو به بياني تمثيلي . نيست

 و در واقع، يك تمايل جنسي منتظر رهايي از قيد و بند جنس را ” تمايل جنسي پيش از قانون “ اكيدا يك

 ورزد كه تمايل جنسي و قدرت در حدود و ثغور از طرف ديگر، فوكو رسما تاكيد مي . گيرد پيش فرض مي

 در اين ” رسمي ” فوكوي . گوييم جنس به قدرت نه مي يكديگرند و ما نبايد تصور كنيم كه با بله گفتن به

 دهد كه تمايل جنسي هميشه در ماتريكس قدرت واقع وجه ضد حقوقي و ضد رهايي بخش، نشان مي

 شود و هاي تاريخي خاصي توليد و ساخته مي شود يعني هم گفتماني و هم غريزي هميشه در كنش مي

 د بيني و همدستي سياستهاي جنسي رهايي بخش با رجوع به تمايل جنسي پيش از قانون، توهم و خو

 . قدرت است

 آورد و دقيقتر دفتر وقايع روزانه هركولين فرصتي براي خوانش از فوكو برعليه خود او را فراهم مي

 . آورد فرصتي براي افشاي تناقض اين نوع فراخواني ضد رهايي بخش براي رهايي جنسي را فراهم مي

 ي تراژيك خود روايت شود، داستاني را درباره مخصمه سينا خوانده مي هركولين كه در طول متن الك

 هركولين نقل . كند، كسي كه در زندگي قربانيِ ستمگري، دچار فريب، هوس و ناخشنودي ناگزير بود مي

هاي متناوب اين تفاوت علت حالت . كند از زماني كه يك دختر جوان بود با ديگر دختران تفاوت داشت مي
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 ميت به خويشتن، از طريق داستان است، اما در اينجا شناخت ضمني پيش از قانون عامل تشويش و اه

 كند، اش را در دفتر وقايع روزانه ذكر نمي اگرچه هركولين مستقيما آناتومي . شود صريحي در داستان مي

 گفت توان دارد كه مي گزارشهاي پزشكي كه فوكو همراه با متن هركولين منتشر نموده است اظهار مي

 ” تنگناي بسته “ باشد و به جاي مهبل يك هركولين داراي يك احليل كوچك يا يك كليتوريس بزرگ مي

 هايي براي انزال وجود همچنين به نظر توانايي . ي مشخصي ندارد هاي زنانه وجود دارد و به علاوه وي سينه

 . شود داشته كه در مدارك پزشكي كاملا توضيح داده نمي

 ي خود را به صورت يك اشتباه كند بلكه مخمصه نين به آناتومي رجوع نمي هركولين هرگز اينچ

 كند كه پيش از يا حالتي از ميلِ پايان ناپذير و انزوايي مفرط بيان مي طبيعي، يك در به دري متافيزيكي،

 هركولين شرحي . شود اش، به خشمي مملو در ابتدا به مردان و سپس به كل جهان دگرگون مي خودكشي

 در صومعه و نهايتا شهواني ترين تماسهايش را با سارا كه ” مادران “ ه از روابطش با دختران در مدرسه و كوتا

 اول به خاطر گناه و سپس به سبب درد تناسلي نامعلوم، هركولين راز . كند شود را بازگو مي عاشق وي مي

 ند كه همين امر موثرا او ك خود را براي يك كشيش و سپس يك پزشك و در يك سري از اعترافات افشا مي

 . كند را وادار به جدايي از سارا مي

 ي آن وي قانونا پس از مشورت و حكم قانوني، تغيير قانوني وي به يك مرد عملي شده كه در نتيجه

 دفتر وقايع روزانه با لحني ملودرام و . شود ملزم به پوشيدن لباس و انجام حقوق متعدد مردان در جامعه مي

 توان نشان داد كه پيش از مي . انجامد كنند كه نهايتا به خودكشي مي راني مداوم را گزارش مي احساساتي بح

 اش فارغ از فشارهاي قانوني وقضايي دسته تغيير قانوني الكسينا به يك مرد، وي براي برخورداري از لذات

 ي ينشي را نسبت به حوزه پندارد كه دفتر وقايع روزانه ب در واقع فوكو مي . ، كاملا آزاد بود ” جنس “ بندي

با اين وجود، اين خوانش وي . آورد غير تنظيميِ لذات پيش از تحميل قانون جنس تك صدا فراهم مي
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 شود كه در اين روش لذات هميشه پيشتر در قانونِ فراگير اما موجب سوء تعبير بنيادين از روش خود او مي

 . شوند طلبند، ساخته مي ني كه آنرا به مبارزه مي در واقع، توسط همين قانو . شوند بيان نشده جاسازي مي

 وسوسه رومانتيزه كردنِ تمايل جنسي هركولين به مثابه اجرايِ اتوپيايي لذات پيش از تحميل و

 توان پرسش فوكويي جايگزين را با اين وجود، هنوز مي . مطمئنا نبايد پذيرفته شود ” جنس “ محدوديتهاي

 كند؟ با پيگيري اين اجتماعي تمايل جنسي را بدين شكل توليد مي هاي ها و عرف چه كنش : مطرح نمود

 بر ظرفيت مولد قدرت يعني روشي كه بدان راهبردهاي ) الف ( مسئله به نظر من فرصتي خواهيم داشت تا

 بر مكانيزم خاصي كه بدان ) ب ( كند؛ و ي خود را براي به انقياد در آوردن آنها توليد مي نظم دهنده، سوژه

 مسئله اختلاف . كند، تعمق نماييم اي توليد مي يل جنسي را در زمينه اين روايات خودزيست نامه قدرت، تما

 شود كه ما اين تجسم متافيزيكي تمايلات جنسي كثير را به جنسي وقتي به صورت جديدتري مطرح مي

 نيم كه اين دور اندازيم و در مورد هركولين از ساختارهاي روايي مربوطه و عرف سياسي اجتماعي تفحص ك

 ي جهان جنسي هركولين را هاي بي نتيجه مانده و گناهكارانه هاي لطيف، لذات پراكنده و و هيجان بوسه

 دهد كه تمايل جنسي در ادامه باتلر با رجوع به زندگي نامه هركولين نشان مي ( . كند توليد و تنظيم مي

 ) مترجم - او بوده است ي او نيز محصول روابط خاص مدارس مذهبي و تعليمات همجنسگرايانه

 هاي جنسي او هاي متعددِ قدرت كه تمايل جنسي را ميان هركولين و شريك در ميان ماتريكس

 اي وجود دارد كه به وضوح با صومعه و ايدئولوژي ديني حامي هاي همجنسگرايي زنانه كند، عرف توليد مي

 دانيم اين است كه او مورد هركولين مي يكي از چيزهايي كه در . گردد آن، هم پرورده شده و هم محكوم مي

 كرد و آموزش قرن نوزدهمي او شامل تعليم در آثار كلاسيك و نيز رومانتيزيسم فرانسوي خوب مطالعه مي

 به واقع اين عرفها هستند . شود هاي ادبي ايجاد مي ي همين عرف شد و اين روايت خود او در مجموعه مي

 . كند پندارند، توليد و تفسير مي ركولين آنرا بيرون از هر عرفي مي كه تمايل جنسي را كه هم فوكو و هم ه

هاي ميل و رنج در اين متن را ي شيوه هاي ناممكن نيز به نظر همه روايات احساسي و رومانتيك از عشق
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 هاي يوناني در هاي مسيحي درباره مقدسين محكوم و رنجور و نيز اسطوره كند و همچنين افسانه توليد مي

 از قانون به ” پيش “ چه امر . هايي كه خودكشي كردند و واضح تر ازهمه شخصيت خود مسيح و جنسه باره د

 ها از قانون به عنوان يك سرپيچي غير طبيعي باشد اين موقعيت يابي ” خارج “ عنوان تمايل جنسي متكثر يا

 را با پيكربندي ” د تولي “ كند و سپس اين گفتماني هستند كه تمايل جنسي را توليد مي ” درون “ به ناگزير

 . سازد از خود متن، پنهان مي ” بيرون “ يك تمايل جنسي سركش و با جرات

 ي دوگانگي تلاش در جهت شرح روابط جنسي هركولين با دختران جوان با رجوع به جزء مردانه

 ورزد پس اين گويا اگر هركولين به يك دختر ميل مي . ي مداوم متن است اش، البته وسوسه بيولوژيكي

 واهي است بر وجود ساختارهاي كروموزومي و هرموني يا حضور آناتوميكي احليلي بدون سوراخ تا به گ

 لذات، . كند جنس مذكر گسسته تري اشاره نمايد كه متعاقبا ميل و توانايي دگرجنسگرايي را توليد مي

 اي درك اين تجلي وجود شوند وآيا راهي بر ها، آيا اينها به نوعي از بدن بيولوژيكي متجلي نمي اميال، كنش

 ندارد كه هم به طور علي از اين بدن ضرورت يافته باشد و هم حاكي از جنس خاص آن باشد؟

 گويا از آنروي كه بدن هركولين دوجنسي است، كوشش براي جداكردن مفهومي مشخصات جنسي

 و به ) ضح نيست شود و اصلا وا معناي او از جنسيت خود حتي جابجا مي ( اش اصيل او از هويت جنسيتي

 كند بدن او علت او خود در جاهاي متعددي فرض مي . ها و اهداف ميل او مشكل است خصوص جهت گيري

 اي كه اين لذات و اين آشتفگي جنسيتي نتيجه و ي اوست به گونه آشفتگي جنسيت او و لذات گناهكارانه

 اما به جاي اينكه . خارج شده است طبيعي چيزها / بازنمود ماهيتي هستند كه به طريقي از نظم متافيزيكي

 توانيم اين بدن را كاملا ها و اعتراف وي بدانيم، مي بدن غير عادي او را علت ميل و آشفتگي، عشق ورزي

 ي ابهام تجزيه ناپذير كه توسط گفتمان قانوني بر جنس تكصدا ي نشانه به منزله . متني شده تعبير نماييم

توانيم كثرت را دريابيم، در خواهد انجام دهد ما نمي آنچنان كه فوكو مي در جايگاه تكصدايي . شود توليد مي
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 شويم كه قانون منع كننده توليد نموده كه با اين وصف حاصل عوض آن، ما با ابهامي مهلك روبرو مي

 . رسد هاي شادمانه اين ابهام در خودكشي هركولين به اوج مي تمامي پراكندگي

 يش را دنبال نمايد، كه خود اين تفسير نوعي توليد اعترافي از اگر كسي روايت هركولين از خو

 جنسي او از آغاز مبهم است، و تمايل جنسي او ساختارِ رسد كه خوي و سرشت است، به نظر مي " خود "

 ” مادران “ و ” خواهران ” كند، كه اين تا حدي از منع نهادينِ عشق ورزي به مبهم توليد آن را تكرار مي

 دارد كه فوكو سهوا اظهار مي . شود ممنوعيت مطلق فراتر بردن اين عشق استنباط مي خانواده صومعه و

 هركولين با شكل گيري خاص تاريخي تمايل جنسي ممكن شد يعني ” ي بي هويتي برزخ شادمانه “

 آنگونه كه فوكو توصيف ” شادي بيگانه “ اين . ” موجوديت مجزاي او درميان شركت تقريبا انحصاري زنان “

 ي صريح او در اينجا اين است اشاره . بود ” الزامي و هم ممنوع “ هاي عرفهاي صومعه هم محدوده كند در مي

 برزخ “ كه اين محيط همجنسگرا، كه با يك تابوي اروتيزه شده شكل گرفته است، موجب شد كه اين

 در عملِ سپس فوكو سريعا اشاره به مشاركت هركولين . به طور زيركانه ترويج شود ” ي بي هويتي شادمانه

 دهد و به جاي نقش تعددِ هويتهاي زنان، بر بي هويتي تاكيد متعارفِ همجنسگرايي زنانه را خاتمه مي

 است، براي فوكو به معني به ” همجنسگراي زنانه “ براي هركولين آنچه اشغال موقعيت گفتماني . ورزد مي

 ت هركولين ما را به رد آن خواهد رواي باشد، چيزي كه دقيقا فوكو مي كارگرفتن دسته بندي جنس مي

 . ترغيب كند

 خواهد تلويحا اشاره كند كه بي هويتي اما گويا فوكو به دنبال هر دو روش است؛ در واقع، وي مي

 شود، يعني همجنسگرايي ابزاري است سودمند براي از هاي همجنسگرا توليد مي امري است كه در زمينه

 وكو از لذات هركولين توجه نماييد كه چگونه دسته بندي به توصيفات ذيل ف . ميان بردن دسته بندي جنس

 پروراند كه بي هويتي لذات لطيفي را مي “ مدرسه و صومعه : شود جنس هم طلب شده و هم سرپيچي مي

” گردد شود، كشف و تحريك مي جنسي وقتي در قلب تمامي بدنهايي كه مشابه يكديگرند سرگردان مي
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) xiv ( . ي بي هويتي آنهاست، كه همانندي اين بدنها، شرطِ برزخ شادمانه كند در اينجا فوكو فرض مي 

 فرمول بندي كه هم از نظر منطقي و هم از لحاظ تاريخي دشوار بتوان آنرا پذيرفت و نيز توصيفي نابسنده

 آيا آگاهي از همانندي ايشان است كه شرطِ بازي جنسي زنان جوان در صومعه است يا بلكه . از هركولين

 ي اجباري يك ي همجنسگرايي است كه اين لذات عاصي را به شيوه ي قانون منع كننده زه شده حضور اروتي

 ي ظاهرا همجنسگرا كند؟ هركولين بحث خود از اختلاف جنسي را حتي در اين زمينه اعتراف توليد مي

 اين تفاوت، برد و بنابراين او به تفاوتش از اميال زنان جوان توجه نموده و از آن لذت مي : كند حفظ مي

 داند كه موقعيتش در اين معاوضه او مي . ي ماتريكس دگرجنسگرايي براي ميل نيست بازتوليد ساده

 گيرد، و درست همان موقعي امتياز مردانه است، آنطور كه انرا به كار مي ” غاصب ” گناهكارانه است و اينكه او

 . كند ستيزد، آنرا تكرار مي كه با اين برتري مي

 كند به ناچار از آنها فاصله هايست كه او احساس مي شاركت در همان دسته بندي غصب، م زبانِ

 هايي اشاره دارد كه ديگر به هاي سيال و غير طبيعي چنين دسته بندي گرفته است، همچنين به امكان

 آناتومي هركولين از دسته بندي جنس خارج . اي علي يا بياني به ثبات فرضي جنس مرتبط نيستند گونه

 كند، در واقع بازي ها را مغشوش و بازتوزيع مي ي اين دسته بندي دهنده لیتشـــک شود بلكه عناصر نمي

 اش افشاي منش موهوم جنس است كه گويي يك لايه قائم به ذات پايدار است كه ها نتيجه آزادِ خصيصه

 اي از جموعه به علاوه تمايل جنسي هركولين شامل م . اند شود اين صفات متعدد به آن چسبيده تصور مي

 كشاند باشد كه خود تمايز ميان معاوضه شهواني لزبين و دگرجنسگرا را به چالش مي تخلفاتِ جنسيتي مي

 . ورزد ها و بازتوزيعات مبهم آندو تاكيد مي و بر همگرايي

 شويم بپرسيم كه حتي در سطح ابهامِ جنسي كه به صورت گفتماني شكل اما ظاهرا ما مجبور مي

 ي آن با قدرت وجود ندارد كه بازي آزاد دسته بندي جنس ائلي درباب جنس و در واقع رابطه گرفته، آيا مس

كند؟ را محدود مي
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 به عبارت ديگر، چگونه اين بازي آزاد است، چه كثرت ليبيدينال پيشاگفتماني تصور شود و چه

 كه اين دسته كثرت به صورت گفتماني شكل يافته؟ اعتراض اصلي فوكو به دسته بندي جنس اين است

 اي از كاركردها و عناصر جنسي كه به طور هستي بندي تصنعي از وحدانيت و تكصدايي را برمجموعه

 اي تقريبا روسويي، دوتايي از يك قانون فرهنگي مصنوعي فوكو به شيوه . كند اند تحميل مي شناسانه متفرق

 هركولين خود . دهد يف نموده و تقليل مي توانيم ناهمگوني طبيعي بدانيم تحر سازد كه آنچه را كه ما مي مي

 با اين وجود، ) ۱۰۳ . ( كند رجوع مي ” ي مداوم طبيعت بر عليه عقلانيت مبارزه “ اش همچون به تمايل جنسي

 ” احساسات ” ، ” كاركردها “ يك بررسي شتابان از اين عناصر چندگونه به پزشكي شدن كامل آنها به عنوان

 و ناهمگوني كه فوكو خواستار آنست با همان گفتمان پزشكي شكل از اين ر . اشاره دارد ” ها رانه “ حتي

 شمارد و اما چيست اين چندگوني كه فوكو به نظر مغتنم مي . داند يابد كه او قانون حقوقي سركوبگر مي مي

 در خدمت چه هدفي است؟

 شود، وي به نظر هاي همجنسگرا ترويج مي اگر فوكو مدعي است كه بي هويتي جنسي در زمينه

 ما پيشتر . گيرد هاي دگرجنسگرا را دقيقا همانچيزي بداند كه هويت در ان شكل مي تمايل دارد اين زمينه

 داند، اما ي رژيم جنسي تنظيمي مي دانيم كه وي دسته بندي جنس و هويت را عموما معلول و وسيله مي

 آيا اين تنظيمِتمايل . ت كمتر مشخص است كه آيا اين تنظيم، تناسلي است يا دگرجنسگرا يا چيزديگري اس

 كند؟ اگر همجنسگرايي بي هويتي ي دوتايي متقارن توليد مي جنسي هويتهاي مرد وزن را در يك رابطه

 كند پس همجنسگرايي ديگر خود متكي به هويتهايي نيست كه مانند يكديگر باشند ؛ جنسي ايجاد مي

 اما اگر همجنسگرايي به معناي . مود توان اينچنين توصيف ن يعني در واقع همجنسگرايي را ديگر نمي

 توان پرسيد كه اين چه عشقي است برگزيدنِ ماواي يك چندگوني ليبيدينال نام ناپذير باشد در عوض مي

 تواند يا جرات آنرا ندارد نام خود را برد؟ فوكو كه تنها يك مصاحبه در باب همجنسگرايي ارائه داده كه نمي

آميز در كارخودش مقاومت كرده است، با اين وجود اعتراف هركولين ف و همواره در مقابل آن لحظه اعترا
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 آيا اين يك اعتراف جايگزين است كه پيوستگي . كند اي معرفي مي ي تعليمي گستاخانه براي ما را به شيوه

 كند؟ و همراستايي را ميان زندگي او و زندگي هركولين فرض مي

 هايي همراستا كه پلوتارك افراد برجسته را زندگي دهد در مجلد ويرايش فرانسوي، فوكو نشان مي

 دهد كه برخي از او نشان مي . پيوندند داند كه در حركت به سوي بي نهايت سرانجام در ابديت به هم مي مي

 – توانند بازيافته شوند شوند، هرگز نمي ها ناپديد مي شوند و در تيرگي ها كه از ابديت منحرف مي حيات

 كنند، بلكه مسير مستقيم پيشين خود را به سوي اجتماع ابدي شكوهمند دنبال نمي هايي كه هرگز زندگي

 شايد كاملا برعكس پلوتارك “ نويسد او مي . شود منحرف گشته و انحراف انها كاملا جبران ناپذير مي

 متني در اينجا ارجاع ” )) باتلر ( ترجمه من ( توانند به يكديگر برسند ها در مسيرهاي همراستا هرگز نمي زندگي

 از الكسينا، نام ) گرچه با پايان غريب زنانگي همراه است ( ي برگزيده كاملا به جدايي هركولين نام مردانه

 كند كه كاملا اما به هركولين وسارا، عاشق او، نيز ارجاع مي . اش، اشاره دارد برگزيده هركولين در حالت زنانه

 ما شايد هركولين به نوعي با فوكونيز ا . از هم جدا گشتند و مسير زندگي شان از هم دور گشت

 نيستند ” مستقيم “ هاي متباعد كه هرگز همراستاست، همراستا دقيقا بدين معنا كه در هر دو خط زندگي

 در واقع شايد فوكو و هركولين همراستا باشند اما نه به معناي تحت اللفظي، . تواند نيك قلمداد شود مي

 . رود هاي جنس به كار مي كه بر دسته بندي ) همراستا ( ي بلكه در خود منازعه آنها از چنين لفظ

 دارد كه بدنهايي كه به طريقي مشابه يكديگرند، تمايز هرمافروديتي فوكو در اين مقدمه اظهار مي

 گيرند و همچنين معرفي هركولين از خود به عنوان فردي كه كاملا برخلاف بدن هركولين را ناديده مي

 و غلبه را به كار سازي ي جنسي، هركولين زبان مختص ع، مطابق روش معاوضه در واق . ورزد زنان ميل مي

 ) ۵۱ ( ” ...!!! از اين لحظه سارا به من تعلق دارد “ گويد داند، و مي گرفته و سارا را در مالكيت ابدي خود مي

 كند؟ ورزد كه خود او براي طرح چنين ادعايي استفاده مي پس چرا فوكو در مقابل همان متني مقاومت مي

James اي كه فوكو در باره همجنسگرايي داشته است، مصاحبه كننده، جيمز اوگينز در مصاحبه



 تي ي آشفتگي جنس ۱۹۰

O'Higgins هاي روشنفكري آمريكايي، خصوصاً يك گرايش روبه رشد در حلقه “ كند كه ، خاطر نشان مي 

 نمايد بحث مي وي ” ، تميز نهادن ميان همجنسگرايي مردانه و زنانه است هاي راديكال در ميان فمينيست

 دهند و شود كه در اين دو نوع مواجهه به طور فيزيكي مسائل بسيار متفاوتي رخ مي موقعيتي كه ادعا مي

 فوكو كه در متن با . دهند ها برخلاف مردان گي، تك همسري يا چيزي مانند آنرا را ترجيح مي اينكه لزبين

 اين ۱۹ ” توانم از خنده منفجر شوم تنها مي “ : دهد بدان اشاره شده است با خنده پاسخ مي } خنده { براكت

 كند، ي خوانش فوكو از بورخس بازگو مي ي قواعد چيزها در ادامه تواند يادآور انچه كه در مقدمه قهقهه، مي

 : باشد

 اي از بورخس بيرون آمد، همانطور كه قطعه را اين كتاب ابتدا از قطعه “
 .. ناي انديشه ام را خرد نمود، هاي آش اي كه تمامي نشان خواندم سواي خنده مي

 تمامي ظواهر نظم يافته و تمامي سطوحي كه ما براي رام نمودن فراواني
 ي چيزهاي موجود بدان خو گرفته ايم و متعاقب آن آشفتن و وحشيانه

 ” ) ۲۰ . ( فروپاشاندن تمايز ديرينه سالِ خود و ديگري را درهم شكست

 است كه تمايز ارسطويي ميان مقولات جهانشمول و البته اين قطعه، از دايره المعارف چيني

 دايره المعارف چيني برخلاف نظام تقسيم بندي عقلاني ارسطويي، ( . سازد هاي خاص را آشفته مي نمونه

 ي خنده “ اما اين ) مترجم - كند ها و چيزها ارائه مي طبقه بندي بسيار بي ارتباط و حتي خنده داري از گونه

 باشد يا شايد براي فوكو، نابودي خانواده نفي اش نيز مي ، قاتل مهلك خانواده پير ريور ” ي درهم شكننده

 ي مشهور باتاي و شايد البته خنده . ۲۱ . هاي خويشاوندي و به همراه آن، جنس باشد تمامي دسته بندي

 ه گزيند كه از سلط دهد، اين خنده آن فزوني را برمي باشد كه دريدا در نوشتار تفاوت براي ما توضيح مي

 همان دوتايي ) فوق ( خندد كه سئوال س فوكو دقيقا بدين خاطر مي پ ۲۲ . گريزد مفهومي ديالكتيكِ هگل مي

ي خودي و ديگري كه نه تنها كند كه خود او در پي جايگزيني آنست، دوتايي افسرده كننده را منصوب مي
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 تواند باشد ي مدوسا نيز مي ه اما اين خند . از ميراث ديالكتيك، كه از ديالكتيك جنس نيز سرايت كرده است

 شكند و ديالكتيك كه ظاهري آرام يافته توسط گيز سنگ كننده را در هم مي كند كه الن سيكسو نقل مي

 هركولين خود با ۲۳ . نمايد دهد، افشا مي خودي و ديگري را كه از طريق محور اختلاف جنسي رخ مي

 ي سرد گيز من به نظر كساني را كه با من روبرومي شوند استوار “ نويسد ي اگاهانه به افسانه مدوسا مي اشاره

 ) ۱۰۵ ( ” . كند منجمد مي

 اما البته اين ايريگاري است كه تمايز خودي و ديگري را به عنوان دوتايي كاذب و توهم يك تفاوت

 ، از نظر او . بخشد را تحكيم مي ” خودي “ كند كه اقتصاد متافيزيكي فالوگوسنتريسم، اقتصاد متقارن افشا مي

 شود؛ ديگري چيزي جز تشريح سلبي به منزله امري مردانه نشانه گذاري مي ” خودي “ ديگري به مانند

 ي مردانه نيست كه در نتيجه آن، جنس زنانه قابل عرضه نيست يعني زنانگي جنسي است كه در اين سوژه

 هاي دلالتي خصيصه باشد كه جنس زنانه از اما كسي نبودن بدين معنا نيز مي . اقتصاد معنايي كسي نيست

 رود و بدين خاطر هويتي قائم به ذات نيست جز آنكه هميشه و تنها يك تكصداي امر نمادين طفره مي

 كسي نبودن به معناي متكثر و . دهد رابطه نامشخص متفاوت با اقتصادي باشد كه غياب آنرا ارائه مي

 خواهد با ظاهرا كثير هركولين مي در واقع شايد لذات . ي دلالتش است پراكنده بودن در لذات و شيوه

 . هاي تقليلگر دلالت تكصدا، توصيفگر نشاني از زنانگي باشد اش از تلاش چندظرفيتي و رويگرداني

 اول در . شود فراموش نكنيم اما اجازه دهيد رابطه هركولين با خنده را كه در دو مرتبه آشكار مي

 كند پس از آنكه دكتر از كه او به دكتر مي آميزي ي تمسخر و دوم خنده ) ۲۳ ( ترس از خنديده شدن

 پس نزد هركولين، خنده هم احساس حقارت ) ۷۱ . ( ماند تشخيص بي نظمي طبيعي هركولين ناتوان مي

 است و هم براي تمسخر كردن، دو موقعيتي كه مشخصا به يك قانون لعن كننده، به عنوان ابزار يا هدف

 مروي حقوقي قدرت نيست، حتي جلاي وطن او نيز به شكل هركولين بيرون از اين قل . خنده مرتبط است

جايگاهم در اين جهاني كه مرا را طرد “ كند كه در همان صفحه اول، وي نقل مي . شود مجازات فهميده مي
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 شود اول گويد كه بعدا نهادينه مي و او از معناي اوليه طرد شدن سخن مي ” . كرده است بي نشان نبوده است

 بودن و سپس به شكل مهلك و كاملي كه او طرد ” غلام “ يا ” سگ “ يا علاقه مند به به عنوان دختر عاشق

 ، او مدعي است كه به از اين انزواي پيش از انتحار . كند شود و خود را از قلمروي تمامي انسانها طرد مي مي

 و بايد در كه ا ) مرد بودن ( ي ” عنوان “ رود، اما خشم او كاملا برعليه مردان است، وراي هر دو جنس مي

 ) مرداني ( كند، همان كساني روابط نامشروعش با سارا غصب كند و كساني را كه او بي محابا متهم مي

 . اند هستند كه به طريقي او را از امكان عشق منع كرده

 كند كه به الحاق اي كه همراستاي يكديگرند ارائه مي در آغاز روايت، وي دو پاراگراف يك جمله

 ز دست رفته و به تعويق انداختن خشم اين جدايي از طريق اظهار ساختاري اين سلبيت ماليخوليايي پدر ا

 پيش از انكه به ما بگويد مادرش بي توجه او را رها كرده بود، بدون توضيح . كند در هويت و ميلش اشاره مي

 كان فقيري او به كود . ي يتيمان و كودكان رها شده سپري كرد گويد كه چند سالي را در خانه به ما مي

 ي بعدي او اين نهاد و خانه در جمله . ” اند هاي عشق مادر شان محروم مانده از گهواره ” كند كه اشاره مي

 يك مرگ “ كند كه نهد و در جمله بعدي به پدرش رجوع مي نام مي ” ماواي رنج و مصيبت “ يتيمان را

 د او براي بار دوم با افسوس براي اگرچه رها شدن خو ). ۴ ( ” ناگهاني او را از مهر لطيف مادرم جدا نمود

 نهد شود، وي تعيين هويتي را از طريق اين شكست بنا مي شوند منحرف مي كساني كه ناگهان بي مادر مي

 ها يا انحراف . گردد تعيين هويتي كه همچون مخمصه متصل پدر و دختر بريده از آغوش مادر از نو ظاهر مي

 شوند، همانطور كه هركولين مداوما از عشق به م آميخته مي هاي ميل به طور معنا شناسانه در ه شكست

 افتد كه تمامي رفتار افتد و سپس به دام عشق دخترهاي مادران متعدد مي ديگري مي ” مادر “ به ” مادري “

 ي تحقير و رها شده هاي مورد ستايش شور و عشق هركسي و ابژه در واقع او ميان ابژه . كند مادر را رسوا مي

 به تغذيه از خود ادامه ) از بيرون ( ، شكاف حاصل از يك ساختار ماليخوليايي بدون مداخله شود سرگردان مي

كند مستلزم اتهام زدن به خويشتن است، و اگر اين اتهام اگر ماليخوليا همانطور كه فرويد بحث مي . دهد مي
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 ردن خويشتن متوجه خويشتن بودن حتي اگر فقط به شكل سرزنش ك ( زدن نوعي نارسيسيم سلبي است

 توان گفت هركولين دائما به تقابل ميان نارسيسم سلبي و ايجابي گرفتار شده است كه هم پس مي ) باشد

 پندارد و هم به مانند كسي كه هركه را نزديك او خود را مخلوق رها و شده غفلت شده بر روي زمين مي

 ) ۱۰۷ . ( ان از هر مردي بهتر است كند، در واقع، او كسي است كه براي تمامي زن شود مسحور خود مي مي

 كند، منزلگاهي كه مجازا قديمي به بيمارستان رجوع مي ” ماواي رنج ” او براي كودكان يتيم به مانندِ

 درست همانطور پناهگاه اوليه . شود دوباره با آن روبرو مي ” گورستان مرگ “ در پايان روايت به عنوان

 نيز با همان پدري ” گورستان مرگ ” آورد، پس ا فراهم مي مشاركت و تعيين هويتي جادويي با پدر خيالي ر

 تماشاي گورستان مرا به “ نويسد او مي : اشغال گشته است كه او اميدوار است بعد از مرگ او را خواهد ديد

 براي كسي كه استخوانهايش در زير پاي من خوابيده است احساس لطافتي توصيف “ . ” كند زندگي راضي مي

 اما اين عشق، كه به مثابه نوعي اتحاد بر عليه مادر رها شده فرمول ) ۱۰۹ ( ” دهد ناپذير به من دست مي

 كليت مرداني است ” زير پاي او “ پدر : شود پالوده نمي ” رهاشدن “ شود، خود به هيچ روي از خشم بندي مي

 در ابتدا . گيرند آميز او قرار مي مورد خنده تحقير ) ۱۰۷ ( كه او بر فراز آنهاست و مدعي تسلط برانهاست و

 آرزو داشتم يك صد فوت “ : كند كه وضعيت غيرعادي او را دريافت اين را در مورد دكتري ملاحظه مي

 ) ۶۹ ( ” بود زيرزمين مي

 را نشان ” ي بي هويتي برزخ شادمانه ” در اينجا ابهام و دوگانگي هركولين محدوديتهاي نظريه فوكو از

 و اين جايي را كه هركولين ” ي رويايي غيرممكن نيست چه بازي “ ماند كه ايا هركولين در شگفت مي . دهد مي

 سرشت جنسي هركولين از آغاز مبهم است و ). ۷۹ ( دهد براي فوكو فرض خواهد كرد از پيش نشان مي

 كند، و تا حدي از منع تمايل جنسي او ساختار مبهم توليد آنرا تكرار مي همانطور كه پيشتر بحث شد،

 ي صومعه و نهي مطلق فراتر بردن اين عشق و مادران متعدد خانواده نهادين اتخاذ عشق به خواهران

تمايل جنسي او بيرون از قانون نيست، بلكه محصول مبهم قانون است، امري كه در ان . شود استنباط مي
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 اعترافات او به مانند اميال او، . كند خود انگاره ممنوعيت حدود قلمروهاي نهادين و روانكاوانه را مشخص مي

 به عبارت ديگر، عشق منع شده با مرگ يا رهايي يا هردو، عشقي است كه . پيروي و هم مخالفت است هم

 . گيرد ممنوعيت را شرط و هدف خود در نظر مي

 بنابراين دسته بندي گردد هركولين بعد از تسليم شدن از نظر حقوقي به عنوان يك مرد تاييد مي

 گفتمان چندصداي او، مفهوم . هايش دارد دگرديسي جنسيتي سياليت كمتري از ارجاعات خود او به

 اگر او . كشاند را كه پيش از جنسيت يا معاوضه يك جنسيت با ديگري وجود دارد به چالش مي ” شخصيتي “

 ” قاضي “ حتي خود را يك . ( كند شود، او خود را محكوم مي بالفعل توسط ديگران محكوم نمي

 ون حقوقي بسيار بزرگتر از قانون تجربي است كه تغيير ، و اين نشانگر آنست كه قان )) ۱۰۶ ( خواند مي

 تواند موقعيتي تواند قانون را متجسم سازد چرا كه او نمي هركولين هرگز نمي . شود جنسيت او را موجب مي

 به عبارت ديگر . كند فراهم آورد كه بوسيله آن اين قانون خود را در ساختار نمادين آناتومي طبيعي مي

 ك تحميل فرهنگي بر يك چندگوني طبيعي ديگري نيست؛ قانون نيازمند انطباق با قانون به سادگي ي

 آورد ي بدنها دست مي نامتقارن و دوگانه سازي تصور خود از طبيعت است و مشروعيتش را از طريق طبيعي

 ي كه در ان فالوس، گرچه مشخصاً با احليل همسان نيست، با اين وجود احليل را به عنوان ابزار و نشانه

 . دهد اش بسط مي طبيعي شده

 نيست كه پيش از تحميل توسط قانون لذات و اميال هركولين به هيچ روي معصوميتي بدوي

 از قانون است ” بيرون “ او . شود او هرگز از اقتصاد معنايي مردانه خارج نمي . حقوقي، پيشرفت و توسعه يابد

 سازد نه به در نتيجه، هركولين قانون را متجسم مي . دارد را درون خود نگاه مي ” جاي بيرون “ اما قانون اين

 هايي ي قانون براي توليد آن طغيان ي ملقب بدان، بلكه به عنوان گواهي بر توانايي زيركانه عنوان يك سوژه

 آيند و هايي كه نهايتا به انقياد در مي كه بي هيچ وفاداري، شكست خود را تضمين خواهند كرد و آن سوژه

. ز تكرار قانون توليد شان ندارند هيچ انتخابي ج
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 نتيجه گيري غيرعلمي در ضميمه

 ي اشكال حقوقي قدرت قرار در تاريخ تمايل جنسي جلد اول، فوكو تحقيق بر هويت را در زمينه

 گرچه فوكو بر . گردد دهد كه در پايان قرن نوزدهم با ظهور علوم جنسي از جمله روانكاوي بيان مي مي

 / تجديد نظر نمود و در پي كشف قواعد سازنده ” استفاده از لذات “ نس در آغازِ نگاري خود از ج تاريخ

 نظم ي فلسفي او جهت افشاي توليد سركوبگر شكل گيري سوژه در متون باستاني يونان و روم بر آمد، پروژه

 هاي توان در پيشرفت ي معاصر اين تحقيق برهويت را مي يك نمونه . اثرات هويت ثابت باقي ماند ي دهنده

 . كند اخير در بيولوژي سلولي يافت، مثالي كه سهوا كاربست پذيري مداوم نقد فوكويي را تاييد مي

 هاي تفحص در باب تكصدايي جنس، مجادله اخير بر سر ژن برتري است كه يكي از عرصه

 . ند ي معين و پنهان جنس كشف كرد آنرا به عنوان تعيين كننده ۱۹۸۷ در اواخر سال MIT پژوهشگران در

 كه شامل يك رشته خاصي از master gene با بهره گيري از ابزارهاي فن آوري بسيار پيچيده، ژن برتر

D.N.A در كروموزوم Y باشد توسط دكتر ديويد پيج مي Dr. David Page و همكارانش كشف گرديد و 

TDF ي بيضه، نام گذاري شد يا عامل تعيين كننده . testis­determining factor . كتر پيج با انتشار د 

 اي كه تمامي مشخصات تمايل جنسي گزينش دوگانه “ مدعي شد كه ) ۵۱ ص ( ” سلول “ كشفياتش در مقاله

 پس بگذاريد مدعيات اين كشف را ملاحظه نماييم و ببينيم چرا ۲۴ . را كشف نموده است ” منوط بدان است

 . قي است مسائل مغشوش كننده در مورد اين تعيين كنندگي جنس به قوت خود با

 يك پروتئين فينگر را Y ي جنس انسان يعني كروموزم ي تعيين كننده منطقه “ : ي پيج بر طبق مقاله

 XX افرادي غيرعادي گرفته شد، يعني كساني كه كروموزومهاي D.N.A ها از ، نمونه ” كند رمزگذاري مي

 داشتند اما XY كروموزومي مذكر تشخيص داده شده بودند و كساني كه ساختار داشتند اما از نظر پزشكي

 گويد واقعا برچه اساسي جنس اين افراد وي به ما نمي . از نظر پزشكي مونث تشخيص داده شده بودند

كند كه مشخصات آشكار برخلاف كروموزوم شان تشخيص داده شده بودند بلكه ما را با اين فرض رها مي
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 پيج و همكارانش فرضيات . ختص به خود داشتند هاي كاملا م اوليه و ثانوي اشاره بدين دارد كه آنها نقش

 هاي معمولي مشاهده وجود داشته باشد كه با ميكروسكوپ D.N.A بايد يك رشته از : زير را ارائه نمودند

 يعني مكان Y به طريقي بايد از كروموزوم D.N.A ي كند و اين رشته شود و جنس مردانه را تعيين مي نمي

 هايي در نمونه ( . ي ديگر و جاهاي كه انتظار يافتن آنرا نداشتيم، آمده باشد ها اش به برخي كروموزم معمولي

 و A . N . D اين رشته غير قابل كشف ) الف ( تنها اگر ) مترجم - داشتند اما مذكر بودند XX كه كروموزم

 نداشته، در واقع ي Y مذكري كه هيچ كروموزوم XX توانستيم دريابيم كه چرا جابجايي آنرا فرض كنيم، مي

 توانستيم توضيح ها را فقط بدين خاطر مي در مونث Y يه همين نحو حضور كروموزم . است هنوز هم مذكر

 . به طريقي جابجا شده بود D.N.A اي از دهيم كه رشته

 اگرچه داوطلبيني كه پيج و پژوهشگران او براي اين كشف در اختيار داشتند محدود بود فرضي كه

 آن قرار دادند اين است كه تا حدي ده درصد از مردم اختلافات كروموزومي آنها تحقيقشان را بر منباي

 مبناي ” ژن برتر ” از اين رو كشف . مطابقت ندارد XY - و مرد XX – زن - دارند كه با دسته بندي

 . محكمتري براي درك تعيين جنس و در نتيجه اختلاف جنس دارد تا معيار كروموزوم

 عينا . يك مشكل ماندگار وجود داشت D.N.A ي عاي كشف رشته متاسفانه براي پيج، از بابت اد

 جنس X هاي كند در واقع، در كرموزوم شود جنس مذكر را تعيين مي كه گفته مي D.N.A ي همان رشته

 دهد كه شايد حضور رشته ژن در پيج ابتدا با اين ادعا به اين كشف عجيب پاسخ مي . مونث يافته شد

 ي نيست كه تعيين كننده است بلكه اين ژن در مردانگي فعال و در زنانگي ن در زنانگ آ مردانگي و نبود

 ماند و بر طبق نظر آن اما اين پيشنهاد در حد فرضيه باقي مي !). شود ارسطو زنده مي . ( منفعل بوده است

 از اين كه ) جنس ( ” سلول “ ي ، پيج و همكارانش در مقاله Anne Fausto­ Sterling فوستو استرلينگ

 ا كه از ايشان نمونه گرفته شده بود اصلا ساختار تناسلي و آناتوميكي مبهمي نداشتند سخني به افرادي ر

: نقل شده است ” XY زندگي در حصارِ “ ي وي با نام مطلب زير از مقاله . ميان نياوردند
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 تحت مطالعه ايشان همگي نازا بودند XX چهار مذكر داراي كروموزوم “
 ، germ هاي كوچكي داشتند كه كلا فاقد سلول ضه بي ) كردند اسپرمي توليد نمي (

 همچنين سطوح هورموني بالا و . ي اسپرم بودند يعني سلولهاي تشكيل دهنده
 احتمالا آنها به خاطر اندام تناسلي . پاييني داشتند testosterone سطوح

 همينطور آلات تناسلي ... ها، مذكر رده بندي شده بودند، بيروني و وجود بيضه
 هاي آنها فاقد عادي بودند اما تخمدان XY هاي داراي كروموزوم ونث بيروني م
 ) ۳۲۸ ( ” . بود germ سلولهاي

 آشكارا در اين موارد اجزاي جزئي جنس با پيوستگي يا وحدت قابل تشخيصي كه معمولا با دسته

 كند، چرا كه ها استدلال پيج را دچار مشكل مي اين ناسازگاري . شود، همخواني نداشتند بندي تميز داده مي

 را بپذيريم، وقتي اصلا ­XY هاي و مونث ­XX شود چرا ما بايد از همان آغاز وجود مذكرهاي معلوم نمي

 . نقش مذكر و مونث مورد ترديد است و پيشتر تلويحا با مراجعه با آلات تناسلي بيروني مشخص شده است

 ود، پس تحقيقات آزمايشي بر روي ژن در واقع، اگر آلات بيروني براي تعيين و مقرر كردن جنس كافي ب

 . برتر اصلا ضرورت نخواهد داشت

 اند را در اما مشكل ديگري را در روشي كه اين فرضيات خاص، فرمول بندي، آزموده و معتبر شده

 توجه داشته باشد كه پيج و همكارانش، تعيين جنس را با تعيين مردانگي و تعيين بيضه، تلفيق . نظر آوريد

 ، Linda L. Washburn واش بورن . ال . و ليندا Eva Eicher نسل شناس به نام اوا ايچر دو . كنند مي

 تخمدان هرگز در – اند كه تعيين اظهار داشته Annual Review of Genetics ي ژنتيك نشريه ساليانه

 ي شود و زنانگي هميشه در شرايط غياب عامل تعيين كننده ادبيات تعيين جنس در نظر گرفته نمي

 ي امر غايب يا منفعل تعريفا شايسته نيست كه ابژه . شود دانگي يا حضور انفعالي اين عامل متصور مي مر

كنند كه اين امر فعال يك پيشداوري با اين وجود ايچر و واش بورن اظهار مي . مطالعه در نظر گرفته شود
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 تواند آنچيزي است كه مي اي از فرضيات جنسيتي شده درباره جنس و درباره فرهنگي، و در واقع مجموعه

 استرلينگ از ايچر – فوستو . چنين تحقيقي را ارزشمند سازد و تحقيق درباره تعيين جنس را محدود نمايد

 : كند و واشبورن نقل مي

 در تعيين بيضه با معرفي Y ي نقش كروموزوم برخي از محققين بر فرضيه “
 و القاي ) حت هدايت ژن مسلط و ت ( اي به عنوان رويدادي فعال القاي بافت بيضه

 مطمئنا، القاي بافت . اند تاكيد ورزيده ) خودكار ( بافت تخمداني به رويدادي منفعل
 اي يا القاي هر تخمداني به همان اندازه فرآيند تكاملي ژنتيكي القاي بافت بيضه

 تقريبا هيچ چيزي درباره ژنهايي موجود . فرآيند فعال تقسيم سلولي، فعال است
 ) ۳۲۵ . ( ي جنسي تقسيم نشده، نوشته نشده است تخمداني از غده در القاي بافت

 شناسي به سبب تمركزي كه بر نقش مركزي هسته در تقسيم ي رويان به همين شيوه، كل زمينه

 . شود سلولي دارد به نقد كشيده مي

 منتقدين فمينيست در زمينه بيولوژي مولكولي سلول برعليه اين فرضيات هسته گرايانه استدلال

 هاي پژوهشي كه در صددند تا هسته يك سلول تفاوت گذاري شده را در مخالفت با جهتگيري . اند نموده

 ي پژوهشي پيشنهاد شده ي اندامه جديد و كاملا شكل گرفته بدانند، يك برنامه ارباب و هدايتگرِ توسعه

 ي ز بافت و زمينه است كه قصد دارد هسته راهمچون چيزي در نظر گيرد كه معنا و كنترلش را تنها ا

 ي اكنون مسئله اين نيست كه چگونه يك هسته “ استرلينگ - بر طبق نظر فوستو . اش اخذ كند سلولي

 – كند، بلكه مسئله اين است كه چگونه فعل و انفعالات پوياي ميان هسته سلول در طول تقسيم تغيير مي

 ) 323­24 ( ” يابند سيتوپلاسم در طول تقسيم سلولي تغيير مي

 . هاي عمومي بيولوژي سلولي مولكولي همخوان است ر تحقيق پيج كاملا با چارچوب گرايش ساختا

ها تلويحا نيروي توصيفي دسته بندي جنس را به چالش اين چارچوب از همان ابتدا از تصور اينكه فرديت
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 غاز آ ” گزينش دوگانه “ كند اين است كه چگونه كند ؛ پرسشي كه او اتخاذ مي كشانند، اجتناب مي مي

 توصيف بدنها در شرايط جنس دوگانه براي دسترسي به اين وظيفه بسنده ) اصلا ( گردد، نه اينكه آيا مي

 بدين اشاره دارد كه زنانگي بايد حضور يا غياب مردانگي فهميده شود، ” ژنِ برتر “ است؟ به علاوه تمركز بر

 اين ادعا البته در زمينه تحقيق ايجاد . يا در بهترين حالت، حضور امر منفعلي كه در مردان دائما فعال است

 در اينجا نتيجه . شود كه در آن سهم تخدان فعال در تقسيم جنسي هرگز قويا در نظر گرفته نشده است مي

 توان مطرح كرد، بلكه فرضيات اين نيست كه دعويات معتبر و قابل اثباتي در زمينه تقسيم جنس نمي

 رابطه دوتايي جنسيت خود پژوهش تعيين جنس را تنظيم فرهنگي مربوط به وضعيت زنان و مردان و

 شود وقتي دريابيم كه معاني جنسيتي شده، فرضيات ي تميز جنس از جنسيت دشوارتر مي وظيفه . كند مي

 نمايد كه براي ما درصدد بنيان نهادن جنس به و براهين آن دسته از مسائل زيست پزشكي را تنظيم مي

 ي ما حتي پيچيده تر در واقع، وظيفه . ي جنس است رهنگي اكتساب شده مثابه امر پيشيني بر معاني ف

 هايي كه را در ابژه ها سهيم است و بقاياي فرهنگي شود وقتي دريابيم كه زبان بيولوژي در ديگر زبان مي

 كند قصد كشف و توصيف بي طرفانه از آنها را دارد، بازتوليد مي

 گيرند فردي كه از نظر و ديگران با آن تصميم مي آيا اين صرفا يك عرف فرهنگي نيست كه پيج

 است را مرد بدانند، عرفي كه آلات تناسلي را نشانه قطعي جنس XX آناتوميكي مبهم و داراي كروموزوم

 ها با مراجعه به يك عامل مجزا مشخص توان استدلال نمود كه ناپيوستگي در اين نمونه كند؟ مي تصور مي

 نوان يك دسته بنديِ كه شامل عناصر، كاركردها و ابعاد هورموني و شود و اينكه جنس، به ع نمي

 مسئله در اينجا اين نيست . كند كروموزومي است، ديگر در چارچوب دوتايي كه بدان بخشيده ايم عمل نمي

 با . كه با مراجعه به استثنائات، موارد عجيب، دعويات مربوط به زندگي جنسي نرمال را صرفا نسبي نماييم

 كند اين مورد استثنايي ي تمايل جنسي اشاره مي ود، همانطور كه فرويد در سه مقاله در باره نظريه اين وج

كند كه چگونه جهان بديهي و مسلم فرض و ناشناس است كه ما را براي درك اين نكته راهنمايي مي
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 ديد كه ظاهر توان تنها از يك موقعيت عامدانه غير طبيعي شده مي . گيرند ي معاني جنسي شكل مي شده

 ساخته ايم، " بدنهاي جنسي شده " ي هايي كه ما درباره پيش انگاره . گيرد امر طبيعي چگونه شكل مي

 شود شود ذاتي آنهاست يا از وجود جنسي منتج مي ي معاني كه گفته مي درباره موجوديت اين يا آن، درباره

 شوند، تطبيق دهند به ناگهان واژگون مي ها توانند خود را با اين دسته بندي با همين مثالهايي كه نمي

 . گردانند ي بدنها را براي ما با شرايط عرفهاي فرهنگي، طبيعي و تثبيت مي هايي كه اين زمينه دسته بندي

 ، نشان دهنده روشي براي درك اين شود از اين رو امر بيگانه، ناشناس و متناقض كه بيرون انداخته مي

 هايي كه ساختگي اند و، در است دسته بندي " چون و چرا پذيرفته شده بي " هاي جنسي جهان دسته بندي

 . تواند به طريق ديگري نيز ساخته شود واقع مي

 اگرچه ممكن است بي درنگ با اين تحليل فوكو كه دسته بندي جنس براي خدمت به نظام

 آلات نيم كه پيج شود، موافقت نكنيم، جالب است كه دقت ك ي تمايل جنسي ايجاد مي تنظيمي و سازنده

 تناسلي، يعني اجزاي بيروني ضروري براي نمادپردازي تمايل جنسي تناسلي را عاري از ابهام و تعيين

 توان نشان داد كه تحقيق پيج با دو گفتمان احاطه شده به خوبي مي . گزيند ي پيشين جنس بر مي كننده

 هاي قطعي جنس ي كه آلات تناسلي را نشانه گفتمان فرهنگ : اند است، كه در اين مورد با يكديگر ناسازگار

 شمارد و در خدمت علايق تناسلي است، و گفتماني كه در پي بنيان نهادن اصل مذكر به مثابه امر فعال مي

 بنابراين آرزوي تعيين جنس يكبار و براي هميشه و . و تك علي است هرچند كه خود زاينده نباشد

 رفته از سازماندهي اجتماعيِ توليد مثل جنسي است كه تشخيص يك جنس از ديگري، به نظر نشات گ

 . هاي جنسي از يكديگر است هاي بدون ابهام و واضحِ بدن ها و موقعيت برآمده از ساختارِ هويت

 خورد، از آنجايي كه در چارچوب تمايل جنسي تناسلي، بدن مذكر معمولا يك عامل فعال رقم مي

 فتمان توليد مثل با گفتمان فعليت نرينه است، دو گفتماني كه مسئله تحقيق پيج، به يك معنا، تطبيق گ

پس خواست جالب توجه پيج . شوند معمولا از لحاظ فرهنگي ملازم يكديگرند اما در اين مورد از هم جدا مي
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 ي اصل فعليت مذكر مقدم بر گفتمان توليد فعال به عنوان حرف آخر، ارائه D.N.A ي براي تعيينِ رشته

 . مثل است

 دسته بندي جنس . اين وجود، اين تقدم بر طبق نظريه مونيك ويتيگ تنها يك تظاهر خواهد بود با

 . كند به نظام دگرجنسگرايي اجباري تعلق دارد كه آشكارا از طريق نظام اجباري توليد مثل جنسي عمل مي

 تنها در ماتريكس ” مونث ” و ” مذكر “ ، ” زنانه “ و ” مردانه “ پردازيم، از نظر ويتيگ كه ما اكنون بدان مي

 باشند كه اين ماتريكس را از نقد اي مي دگرجنسگرايي وجود دارد؛ در واقع، آنها اصطلاحاتِ طبيعي شده

 . كنند بنيادين پنهان و در نتيجه حفظ مي

 از هم پاشي تنانه و جنس ساختگي : مونيك ويتيگ

 . دهد هاي واقعيت را در قالب بدن اجتماعي قرار مي زبان بافه

 ونيك ويتيگ م

 عبارت عجيب ” شود آيد بلكه زن مي هيچ كس زن به دنيا نمي “ : سيمون دوبوآر در جنس دوم نوشت

 تواند زن شود اگر كسي در طول اين مدت زن نبوده؟ و آيد زيرا چطور كسي مي و حتي چرند به نظر مي

 ي زماني به جنسيتش ا شدن است؟ آيا انساني وجود دارد كه در بازه ) زن ( كيست اين كسي كه در حال

 مبدل شود؟ آيا درست است كه فرض كنيم كه اين انسان پيش از جنسيت شدنش، جنسيتش نبوده است؟

 شود؟ موقعيت يا مكانيزم اين ساختار جنسيت چيست؟ وشايد از همه مهمتر چطور كسي يك جنسيت مي

شود؟ ي فرهنگي مي رد مرحله ي جنسيتي وا ي انساني به سوژه چه زماني اين مكانيزم با تغيير شكل سوژه



 تي ي آشفتگي جنس ۲۰۲

 آيا مطابق حرف بوآر انساني وجود دارد كه هرگز پيشتر جنسيتي نشده باشد؟ نشان جنسيت با

 شود جواب داده مي ” پسر است يا دختر؟ “ گردد، وقتي به اين سئوال كه بدنهاي انساني آشكار مي ” توصيف “

 دهد اين فرض بوآر يعني انسان جمله نشان مي باتلر با اين ( . شود از همان لحظه، كودك موجودي انساني مي

 آندسته از بدنهاي ) مترجم - شود، يك فرض غلط است بدون جنس كه بعدا به جنس خود تقليل داده مي

 شوند، در واقع قلمرويي ها تطابق ندارند، در واقع از دايره انسانيت طرد مي انساني كه با هيچكدام از جنسيت

 اگر جنسيت . دهند كه خود نيز ساختگي است قلمروي انساني شكل مي انسان زدا و مطرود در مقابل

 توانيم از كند، موجود است، چطور مي هميشه در همين مرزيابي حاكم بر آنچه كه انسان را توصيف مي

 شود، گويي جنسيت يك ضميمه يا پسآيند فرهنگي اش مبدل مي انساني سخن بگوييم كه به جنسيت

 است؟

 اي از معاني كه در كند مقوله زن يك اجراي فرهنگي متغير است، مجموعه شاره مي البته بوآر، صرفا ا

 شود، جنسيت هميشه شوند و هيچ كس با جنسيتش متولد نمي اي فرهنگي فرض شده وپذيرفته مي زمينه

 به عنوان يك اش، خواست اين امر را تاييد كند كه فرد با جنس از طرف ديگر بوآر مي . شود اكتساب مي

 آيد و اين وجود انساني و وجود جنسي در حدود و ثغور يكديگرند، و امري جنسي شده به دنيا مي جنس

 جنس يك صفت تحليلي انسان است ؛ هيچ انساني نيست كه جنسي نشده باشد، جنس انسان را به عنوان

 شود، و جنسيت منعكس كننده اما جنس موجب جنسيت نمي . كند يك صفت ضروري توصيف مي

 نده جنس نيست؛ در واقع نزد بوآر جنس به طور تغيير ناپذيري واقعي است، اما جنسيت امري است وبازتاب

 جنسيت ساختار فرهنگي – پندارد تواند تغيير يابد، يا آنگونه كه او مي اكتسابي، و در حاليكه كه جنس نمي

 . آيد فراهم مي " شده جنسي " متغيرِ جنس است، هزاران امكان گشوده از معاني فرهنگي كه توسط يك بدن

 براي مثال اگر . نظريه بوآر علي الظاهر نتايج راديكالي را در پي دارد، نتايجي كه او خود نپذيرفت

دهد؛ به اند، پس يك جنس خاص حتما يك جنسيت مشخص را نتيجه نمي جنس و جنسيت بنيادا متمايز
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 هاي مذكر را ضرورتا بدن ” مرد “ و ساختار فرهنگي بدنِ مونث باشد، ” زن “ عبارت ديگر نيازي نيست كه

 جنسي " جنسيت بدين اشاره دارد كه بدنهاي / اين فرمول بندي راديكال از تمايز جنس . كند تفسير نمي

 هاي متفاوت باشد و حتي جنسيت خود نيازي ندارد كه به تواند موقعيتي براي شماري از جنسيت مي " شده

 . دو جنسيت معمولي محدود شده باشد

 هاي تفسير فرهنگي بدن ها، اين روش كند، پس گويي جنسيت جنسيت را محدود نمي اگر جنس،

 ي را نيز در نظر بگيريد اين نتيجه . شوند ، به هيچ روي با دوگانگي آشكار جنس محدود نمي " جنسي شده "

 پس - تواند هرگز بدان جنسيت مبدل نشود شود اما مي كه اگر جنسيت چيزي باشد كه فرد بدان مبدل مي

 ي فرهنگي جنسيت خود نوعي شدن يا فعاليت است، و جنسيت نبايد يك اسم يا چيزي ماهوي يا نشانه

 اگر جنسيت چه به لحاظ . ايستا تصور شود، بلكه بايد نوعي كنش مداوم و پيوسته از يك قسم تصور شود

 ي محدوديتهاي تواند ورا شود، پس جنسيت نوعي كنش است كه بالقوه مي علي يا بياني به جنس مقيد نمي

 فرهنگي خواهد / در واقع جنسيت نوعي كنش جسماني . ي جنس تكثير شود ي دوگانه دوتايي تحميل شده

 هاي قابل به دسته بندي . بود كه به واژگان جديدي براي تكثير و تاسيس صفات حاضرِ انواع متعدد نياز دارد

 ز ودوگانه حاكم بر جنسيت مقاومت عرضه و بسطي نيازدارد كه در مقابل محدوديتهاي نحوي ماهيت سا

 ي اتوپيايي شود و چگونه از سرنوشت يك پروژه اي به طور فرهنگي چگونه ميسر مي اما چنين پروژه . كند مي

 كند؟ بي ثمر و ناممكن اجتناب مي

 اي با همين نام در نشريات را در مقاله ” آيد هيچ كس زن به دنيا نمي “ مونيك ويتيگ عبارت

 نمود، اما مونيك ويتيگ چه نوع تكرار يا بازانديشي از بوآور ارائه كرد؟ دو تا از دعويات وي فمينيستي تكرار

 و نه اول اينكه دسته بندي جنس نه ثابت است : گيرد هم يادآور نظريه بوآر است وهم از او فاصله مي

 . سلي است طبيعي بلكه يك استفاده سياسي از مقوله طبيعت است كه در خدمت اهداف تمايل جنسي تنا

هاي مرد و زن وجود ندارد جز اينكه چنين به عبارت ديگر هيچ دليلي براي تقسيم بدنهاي انساني به جنس
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 اي طبيعت گرايانه به نهاد دگرجنسگرايي تقسيمي نيازهاي اقتصادي دگرجنسگرايي را برآورده سازد و جلوه

 خود يك ” جنس “ د ندارد؛ مقوله از اين رو، نزد ويتيگ، هيچ تمايزي بين جنس و جنسيت وجو . بخشد

 دومين . طبيعي بنيان نهاده و طبيعي شده است و نه ي جنسيتي شده است و كاملا به طور سياسي مقوله

 كند كه يك زن تنها به او استدلال مي . يك لزبين يك زن نيست : دعوي مخالف ويتيگ به شرح ذيل است

 ل با يك مرد را تثبيت و تحكيم بخشد ؛ وي نشان عنوان يك اصطلاح وجود دارد تا رابطه دوگانه و متقاب

 ۱۴۳ . دهد كه اين رابطه دگرجنسگرايي است مي

 وي مدعي است يك لزبين با سرپيچي از دگرجنسگرايي ديگر با اصطلاحات اين رابطه متقابل

 يك رود ؛ در واقع او مدعي است كه يك لزبين از دوتايي متقابل بين زن و مرد فراتر مي . شود تعريف نمي

 و حتي يك لزبين هيچ جنسي هم ندارد ؛ او فراتر از دسته بندي جنس . لزبين نه يك زن است نه يك مرد

 مشكل ساز ) البته در زبان انگليسي ( استفاده از ضمير ( با سرپيچي لزبين از اين دسته بنديها، لزبين . است

 ماتريكس دگرجنسگرا را افشا ها را و ضمنا فروض پايدار ساختار فرهنگي تصادفي اين دسته بندي ) است

 شود اما به علاوه كسي مونث به دنيا آيد بلكه زن مي از اين رو، ما بايد بگوييم كسي زن به دنيا نمي . كند مي

 و نه توانست نه مونث باشد آيد بلكه مونث ميشود ؛ بلكه حتي بنياديتر، اگر فرد قادر به انتخاب بود، مي نمي

 آيد يا همانطور كه نشان خواهم داد در واقع لزبين يك جنس سوم از كار در مي . مرد و نه مذكر، نه زن باشد

 . كشاند هاي ثابتِ توصيفي بنيادا به چالش مي اي كه هم جنس و هم جنسيت را به منزله دسته بندي مقوله

 دهد كه تميز زباني جنس، بهره برداري سياسي و فرهنگي از دگرجنسگرايي ويتيگ نشان مي

 ي دگرجنسگرا به معناي متعارف نه دوجانبه كند كه اين رابطه او استدلال مي . كند امين مي اجباري را ت

 مذكر بودن امري . دوگانه ؛ جنس هميشه تقريبا مونث است و فقط يك جنس وجود دارد زنانگي و نه است

 ر ها د هميشه روشي براي خاص بودن و وابسته شدن است، و مذكر " جنسي شدن " نيست ؛ " جنسي شده "

به معني جنسِ ديگر بودن ” جنس مونث “ پس نزد ويتيگ، . اند اين نظام از شخصيتي جهانشمول برخوردار
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 كند؛ امري تنها به خودش دلالت مي ” جنس مونث “ ؛ ” جنس مذكر “ نيست همچنين در " زن بودن " همچون

 ه جنس تفسير سياسي از آنجا ك . خواند است گرفتار شده در جنس، افتاده به دام آنچه بوآر حلقه فراگير مي

 جنسيتي در راستاي خطوط عرفي وجود ندارد؛ جنسيت در جنس / وفرهنگي بدن است، هيچ تمايز جنس

 دهد كه در اين ويتيگ نشان مي . دهد كه از آغاز جنسيت بوده است شود، جنس نشان مي ساخته مي

 شوند ؛ آنها جنس شان مجموعه روابط اجتماعي اجباري، زنان به طور هستي شناسانه از جنس اشباع مي

 . هستند و برعكس جنس ضرورتا زنانه است

 ها ولزبينها هاي ستمگر بر زنان، گي يابد كه جنس به طور گفتماني توسط نظام دلالت ويتيگ در مي

 با اين نظام و يا اعتقاد به داشتن موقعيتي واژگون كننده و وي هيچ مشاركتي . شود توليد و منتشر مي

 در نتيجه . پذيرد؛ پذيرش بخشي از آن، پذيرش و تاييد كل نظام است ظام را نمي اصلاح گر در اين ن

 كند، براندازي كل گفتمان جنس است، در واقع براندازي خود ي سياسي كه وي فرمول بندي مي وظيفه

 به مثابه يك صفت ماهوي انسان و اشياي همانند هم، - را ” جنس ساختگي ” يا ” جنسيت “ گرامري كه

 وي از طريق نظريه وداستان، خواستار ۲۵ ) كه خصوصا در گرامر فرانسوي كاملا مشهود است .( ند ك ايجاد مي

 سازماندهي بنياديني از توصيف بدنها و تمايلات جنسي بدون مراجعه به جنس و در نتيجه بدون مراجعه به

 نظيم و شود؛ يعني هر آنچه كه حق سخن گفتن را در ماتريكس جنسيت ت هاي ضمير مي تفاوت گذاري

 . كند توزيع مي

 را همچون انتزاعيات اجباري تحميلي بر حوزه ” جنس “ هاي گفتماني مانند ويتيگ دسته بندي

 اگرچه مشخصا انسانها درك . كنند يا واقعيتي متجسد را توليد مي داند كه نظامي ثانوي اجتماعي مي

 كند كه ل ويتيگ استدلال مي شود، با اين حا ابژكتيو تجربه تصور مي صريحي از جنس دارند، كه ماخذ

 اي شديدا با چنين ماخذي شكل يافته است و تاريخ و مكانيزم اين شكل دهي قاهرانه ديگر در چنين ابژه

آميزي است كه با واقعيتي ناشي از فرآيند خشونت – از اين رو جنس يك معلول ۲۶ . شود ابژه مشخص نمي



 تي ي آشفتگي جنس ۲۰۶

 شود كليتي درك مي ” جنسي “ است و چنين ” نس ج “ شود هرچيزي ظاهر مي . شود خود معلول پنهان مي

 داند ويتيگ مي . شود كه بي علت است اما فقط بدين خاطر بدون علت است كه علت هيچ جا مشاهده نمي

 كه موقعيت او ضد ادراك حسي و تجربه است اما دقيقا اين ترويج سياسي ادراك دقيقا همانچيزي است كه

 : چالش بكشاند خواهد روشن و آشكار نموده و به او مي

 متعلق به نظمي طبيعي ” صور فيزيكي ” “ اي محسوس داده “ ، ” اي بلاواسطه داده “ ي جنس به منزله "

 ي اي و پيچيده دانيم تنها يك ساختارِ اسطوره اما آنچه ما ادراك فيزيكي و مستقيم مي . شود پنداشته مي

 ما توسط يك نظام اجتماعي نشان اند ا كه در خود خنثي وبي طرف ( است كه صور فيزيكي ” آرايش خيالي “

 " ۲۷ . كند شوند، بازتفسير مي را از طريق شبكه روابطي كه اين صور در آن ادراك مي ) اند گذاري شده

 اما . شود صور فيزيكي تا حدي در اينجا جدا از زبان و نشانه گذاري نشده با نظام اجتماعي پديدار مي

 ي دسته بندي قي نامگذاري شوند كه عملكرد كاهنده توانستند به طري معلوم نيست كه اين صور آيا مي

 اين صورت متعدد با به گفتار در آمدن در دسته بندي جنس، معنا و يگانگي . جنس را بازتوليد نكنند

 . آورند اجتماعي را به دست مي

 جنس . كند ي صفات تحميل مي ي ناپيوسته به عبارت ديگر، جنس يگانگي ساختگي را بر مجموعه

 . كند را مشخص مي امر گفتماني و ادراكي،يك رژيم شناخت شناسانه و از لحاظ تاريخي تصادفي به مثابه

 . شوند ي آن بدنهاي فيزيكي ادراك مي دهد كه بوسيله زباني كه ادراك را با روابط اجباري دروني شكل مي

 گردآوري نه تنها . پيش از بدني كه ادراك شده وجود دارد؟ يك پرسش ناممكن ” بدن فيزيكي “ آيا

 نيز خود مشكوك ” صور ” صفات حول دسته بندي جنس مورد ترديد است، بلكه همچنين تفاوت ميان

 شوند كه هم محدوديت يك بدن شهواني ها و غيره، اجزاي جنسي نام گذاري مي احليل، مهبل، سينه . است

بدن توسط دسته در واقع يگانگي تحميل شده بر . بر اين اجزاست وهم تكه كردن بدن به عنوان يك كل
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 . و بخش بندي كردن و كاهش محركات جنسي است سازي ، تكه ” عدم يگانگي “ بندي جنس، به معناي

 پس جاي تعجب نيست كه ويتيگ به طور متني، براندازي جنس را با نابودي و تكه كردن بدن جنسي در

 هاي جنس به روش دازي مدل كند، بران همانطور كه جنس بدن را تكه تكه مي . رساند بدن لزبين به انجام مي

 لزبيني نيز آن دسته از هنجارهاي جنسي تفاوت گذار تماميت جسماني را به مثابه مدلهاي سلطه، هدف

 . گردد مي " بدن جنسي شده " ي بدن به عنوان اي كه موجب اتحاد و ارائه مدلهاي سلطه . دهد قرار مي

 هاي مثبتي بدن، كه اغلب ايده آل ” گانگي ي “ و ” تماميت “ دهد كه ويتيگ در نظريه و داستانش نشان مي

 . اند ، محدوديت و سلطه سازي ، در خدمت مقاصد تكه شوند تصور مي

 هاي سخنگو به دست هاي بياني سوژه را از طريق كنش ” واقعيت اجتماعي “ زبان قدرت ايجادِ

 . گردد ار مي در نظريه ويتيگ اين از طريق دو سطح واقعيت، دو نظام هستي شناسانه، پديد . آورد مي

 گردد كه پيشا اجتماعي و پيشا شناسي بنيادي تري پديدار مي شناسي اجتماعا ساخت يافته از هستي هستي

 نظم ( يابد از آنجايي كه جنس به واقعيت گفتماني ساخت يافته تعلق مي . شود گفتماني نشان داده مي

 وي به وضوح . شود ي را موجب مي شناسي پيشا اجتماعي وجود دارد كه ساختار گفتمان يك هستي ، ) ثانوي

 ي سخنگو را كه شكل فرض ساختارگرايي مبني بر وجود ساختارهاي دلالتي و جهانشمول پيش از سوژه

 از نظر وي، اين ساختارهاي تصادفي تاريخي . كند كند، رد مي گيري اين سوژه و گفتارش را موزون مي

 ها انكار ا به مذكرها بخشيده و آنرا براي مونث دگرجنسگرا واجباري است كه حقوق كامل و گفتار مقتدر ر

 شناسي پيشا اجتماعي افراد برابر و يكسان را پنهان اما اين عدم تقارنِ اجتماعا ساخت يافته، هستي . كند مي

 . كند و نقض مي

 ي سخنگو و مقتدر را از آن ي زنان اين است كه موقعيت سوژه كند كه وظيفه ويتيگ استدلال مي

 و هم دسته بندي جنس و هم نظام - ي آنهاست كه به معنايي حق بنيادين هستي شناسانه – خود كنند

اي از نزد ويتيگ زبان مجموعه . دگرجنسگرايي اجباري را كه خاستگاه اين دسته بندي است، نابود سازند
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 ه عنوان كند كه نهايتا ب معلولهايي را توليد مي – شود و واقعيت هاست كه با گذشت زمان تكرار مي كنش

 عمل مكرر ناميدنِاختلاف جنسي، ظاهرِ طبيعي اين تقسيم را ايجاد كرده . شوند اشتباه گرفته مي ” حقايق “

 ناميدنِ جنس كنش سلطه و اجبار است، اجرايي نهادينه شده كه واقعيت اجتماعي را با نياز به . است

 از اين رو، . سازد وليد و مشروع مي گفتمانيِ از بدنهاي منطبق با اصول اختلاف جنسي، ت / ساختار ادراكي

 ي طبيعتي ما هم در ذهن و هم در بدنمان وادار شده ايم تا چهره به چهره، با ايده “ گيرد، ويتيگ نتيجه مي

 هايي سياسي هستند و نه حقايقي دسته بندي ” زنان ” و ” مردان “ ... اند، مرتبط شويم كه براي ما ايجاد كرده

 ۲۸ ” طبيعي

 ، ) مترجم – ه به طور كل بدون ارجاع به جنس خاص به كار رفته است واژ ( ” جنس “ ي مقوله

 . كند خواند، تحميل مي و پيكربندي اجتماعي بدنها را از طريق آنچه ويتيگ يك قراردادِ ناگزير مي ” جنس “

 هاي واقعيت را در قالب بدن اجتماعي قرار بافه “ زبان . ي جنس نامي است مطيع كننده ازاين رو، مقوله

 شكل آنرا نقش زده و قاهرانه “ : دهد او ادامه مي . شوند ها براحتي دور انداخته نمي اما اين بافه . ” دهد مي

 كه در مباحث علوم انساني مشهود است، straight ” ذهن “ كند كه ويتيگ استدلال مي . ۲۹ ” دهند مي

 امر را بديهي جلوه اين “ دارد، چرا كه آنها ها، زنان، مردان همجنس گرا ستم روا مي ي ما لزبين برهمه

 ي سخنگو وقتي سوژه ۳۰ ” نهد دگرجنسگرايي است اي را بنيان مي دهند كه آنچه جامعه، هر جامعه مي

 براي سخن گفتن لازم باشد كه در شرايط اين ستم سهيم شود، يعني امكان ناپذيري و فهم ناپذيربودنِ

 دهد كه اين او نشان مي . شود ي سخنگو را بديهي بپندارد، آنگاه گفتمان ستمگر مي خود سوژه

 : كند در گفتمان براي تهديد كردن عمل مي presumptive دگرجنسگرايي گستاخانه

. ۳۱ ” خواهيد بود يا خير straight شما يا “
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 ي سخنگو را در نظام توانند موقعيت سوژه ها و مردان گي، نمي كند كه زنان، لزبين او استدلال مي

 سخن گفتن در اين نظام، محروم شدن از امكان سخن گفتن . فرض كنند زباني دگرجنسگرايي اجباري

 كه " مني " است و در نتيجه، به كل سخن گفتن در اين زمينه، كاري متناقض نماست يعني تاييد زباني

 . اش ندارد جايي در زبان تايدي كننده

 هد كه مفاهيم، د او نشان مي . پذيرد بسيار عظيم است قدرتي كه ويتيگ براي اين نظام زبان مي

 توانند خشونتي فيزيكي و مادي برعليه بدنهايي را به كار برند كه ادعاي ارگانيزه و مقولات، انتزاعيات مي

 هيچ چيز انتزاعي در مورد قدرتي كه علوم و نظريات به طور مادي و عملي بر اذهان و “ : تفسير آنها را دارند

 همانطور كه . كند انتزاعي باشد گفتماني كه آنرا توليد مي كنند وجود ندارد، حتي اگر بدنهاي ما اعمال مي

 خواهم بگويم به همچنين يكي از موارد ماركس گفت يكي از اشكال سلطه، بيان خود آن است، و من مي

 اين قدرتي كه زبان ۳۲ ” . اند شناسند و با آن سرو كار داشته تمامي ستم ديدگان اين قدرت را مي . كاربرد آن

 و نه كند زبان نه جادو مي . برد هم علت ستم جنسي است و هم راه فراروي از اين ستم ر مي بر بدنها به كا

 زبان . ۳۳ ” زبان كنشي انعطاف پذير بر واقعيت دارد : واقعيت در زبان انعطاف دارد “ : تسليم ناپذير است

 شود، مبدل مي ايتا نهادها و نه هاي تجاورزگرانه هاي گفتاري كه مكررا به كنش قدرتش را از طريق كنش

 . دهد واقعيت را فرض گرفته و آنرا تغيير مي

 كند كه همچون امر جهانمشول و مذكر سخن ساختار نامتقارن زبان سوژه را كسي تعيين مي

 داند كه به هيچ روي ذاتيِ زباني خاص يا مي ” غرض آلود “ و ” خاص “ گويد و سخنگوي مونث را امري مي

 زنان و مردان آنگونه كه بوآر بيان كرده، استنتاج ” طبيعت “ متقارن از هاي نا اين موقعيت . خود زبان نيست

 بايد دانست كه مردان با استعداد جهاشمول بودن متولد “ : شود چرا كه چنين طبيعتي وجود ندارد نمي

 امر جهانشمول پيوسته و در هر . شوند شوند وزنان از همان بدو تولد به امري خاص فروكاسته نمي نمي

. اين چيزي نيست كه از پيش رخ داده باشد، بلكه بايد انجام شود . انحصار مردان در آمده است اي به لحظه
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 اين عملي . شود اين يك عمل است يك عمل جنايتكارانه كه توسط يك طبقه برعليه ديگري مرتكب مي

 ۳۴ ” . شود است كه در سطح مفاهيم، فلسفه و سياست تغذيه مي

 كه سوژه هميشه پيشتر مردانه است، ويتيگ اين عقيده را كه كند اگرچه ايريگاري استدلال مي

 نزد وي انعطاف پذيري زبان، در برابر ثبات موقعيت . كند سوژه منحصرا قلمروي مردانگي است، انكار مي

 ي سخنگوي مطلق، هدفي سياسي براي در واقع نزد ويتيگ، فرض سوژه . ورزد ي مردانه مقاومت مي سوژه

 تواند از اول يك زن نمي . ن نائل شوند موثرا كل مقوله زنان را فسخ خواهند نمود زنان است كه اگر بدا

 وابسته، غرض آلود، ( استفاده كند چرا كه به عنوان يك زن، سخنگويي خاص است ” من “ شخص مفرد

 ي وابسته يك سوژه “ : به معني سخن گفتن به مثابه انسان جهانشمول است ” من “ و مطالبه ) وچشم اندازي

 ها با اتكا بر اين فرض كه تمامي سخن ۳۵ ” تواند سخن بگويد ي وابسته اصلا نمي ل تصور است، سوژه غير قاب

 كند كه با عمل ي سخنگو را كسي توصيف مي متضمن و تلويحا مطالبه تماميت زبان هستند، ويتيگ سوژه

 مي زبان از خويشتن سازد وبا قدرت استفاده از تما زبان را به عنوان يك كليت مختص خود مي ” “ من “ گفتن

 اي در بحث ويتيگ به خود سخنگو ابعاد خداگونه ” من “ اين بنيان گذاري مطلق . ” . رود فراتر مي

 نهد ؛ سخن مقتدر و مركز قدرت و كمالي مطلق، بنيان مي ” منيتي “ ، ” من “ اين برتري سخنِ . گيرد مي

 يته، نابودي موثر جنس و نيز زنانگي روي آوردن به اين سوبژكتيو . گردد مي ” عمل برتر سوبژكتيويته ” گفتن،

 ي كاملي باشد، يعني بدون اينكه غير جنسيتي، جهانشمول هيچ زني بدون آنكه براي خود سوژه “ : است

 ۳۶ ” . سخن بگويد ” من “ تواند از وكامل باشد نمي

 ي ه پردازد كه اين امر پروژ مي ” وجود “ ويتيگ در ادامه به تعمقي شگفت انگيز در باب طبيعتِ زبان و

 شناسي اوليه زبان به هركسي از نظر او، هستي . دهد شناسي قرار مي سياسي او را در گفتمان سنتيِ هستي

وظيفه عملي روياروي زنان براي ايجاد سوبژكيتيوته از . دهد فرصت يكساني براي ايجاد سوبژكتيويته مي



 ت باتلر ي جود ۲۱۱

 بر ايشان دارد كه آنها را به طريق سخن، بسته به توانايي آنان در رها كردنِ تجسماتِ جنس تحميل شده

 از آنجايي كه اين رها كردنِ تجسمات جنس نيازمند مطالبه . آورد شكل موجوداتي وابسته و ناتمام در مي

 تجسماتِ اجتماعي جنس . گويند شود، زنان براي رهاكردنِ جنسيت شان سخن مي دانسته مي ” من “ كاملِ

 اوليه دانست، يعني اين واقعيتِ وجود فرصتِ برابر براي شناسي توان لفافه يا تحريفِ واقعيت هستي را مي

 . همگان جهتِ به كار بردن زبان در تاييد سوبژكتيويته پيش از نشانه گذاري توسط جنس

 ي ها يعني به شيوه كند و از اين رو بالقوه از تمامي موقعيت كليت زبان را فرض مي ” من “ در سخن،

 وليه دسترسي برابر به امر جهانشمول جهت توصيف به عنوان با فرض اصل ا . راند جهانشمول سخن مي

 كند تا آنرا جنسيت بر روي اين واقعيت هستي شناسانه عمل مي “ نويسد ، وي مي ” واقعيت هستي شناسانه “

 ي ي يگانگي سوژه با اين وجود، اين اصل دسترسي برابر خود بر فرض هستي شناسانه ۳۷ . ” لغو نمايد

 نويسد جنسيت او مي . شود ، بنيان نهاده مي " جنسي شده " ي پيش از وجود سخنگو بر روي موجوديت

 در اينجا تاييد ۳۸ ” اما موجود به مثابه موجود تقسيم شده نيست ” “ تلاش دارد تا موجوديت را تقسيم كند “

 . گيرد نه تنها كليت زبان بلكه وحدانيت موجود را نيز پيش فرض مي ” من “ ذاتي

 اده، ويتيگ خود را در گفتمان سنتي پيگيريِ فلسفي يك كمالِ هيچ جاي ديگري اينچنين س

 خواهد تمامي معاني را بر برخلافِ موقعيت دريدايي كه مي . دهد پيوسته و بنيادين، حاضر و موجود قرار نمي

 كند كه سخن گفتن به هويتِ همسان ويكپارچه از تمامي تفاوتي موثر متكي نمايد، ويتيگ استدلال مي

 دهد تا بدان نهاد اجتماعي موجود را نقد اين داستان بنيادگرايانه به او نقطه عزيمتي مي . ارد چيزها نياز د

 ماند كه فرضِ سوبژكتيويته جهانشمول، مقتدر و موجود در با اين وجود، اين سئوال انتقادي باقي مي . كند

 ي دارد؟ چرا نبايد است؟ اشغالِ اين مفهوم مقتدر از سوژه چه ارزش خدمت چه روابط اجتماعي تصادفي

 ذهنيتِ “ از سوژه و راهبردهاي شناخت شناسانه جهانشمول آن تمركز زدايي كنيم؟ گرچه ويتيگ ) كلا (

straight ” اين “ گردد كه او نه تنها كند، معلوم مي را به خاطر جهانشمول بودن نقطه نگاه آن نقد مي ”
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 هاي اي درباب كنش يت گرايانه چنين نظريه كند، بلكه از درك نتايج كل را جهانشمول مي straight ذهنيت

 . ماند گفتاري مقتدر ناتوان مي

 – ي كمال هستي شناسانه يعني خشونتي برعليه زمينه - از نظر وي از لحاظ سياسي تقسيمِ وجود

 سلطه را بايد انكار يگانگيِ اوليه . اي استيلاگرانه است به تمايز بين امر جهانشمول و امر خاص، شرط رابطه

 دهد كه در كنش سلطه از طريق زباني رخ مي . شيني تمامي انسانها در موجوديتي پيشا زباني دانست وپي

 شناسي ساختگي، توهم تفاوت، ناهمگوني، و در نتيجه سلسله اجتماعي منعطفش، نظمي ثانوي و هستي

 . گردد كند كه به واقعيت اجتماعي مبدل مي مراتبي ايجاد مي

 ها را ي يگانگي اصيل جنسيت ي ارسطويي درباره يچ كجا اسطوره به طور متناقض نما، ويتيگ ه

 پذيرد، چرا كه جنسيت خود اصلي تقسيم كننده، ابزار استيلا و امري است كه در برابر تصور يگانگي نمي

 نمايد كه فرمول بندي گيرد و پيشنهاد مي هاي وي راهبرد رواييِ از هم پاشي را پي مي رمان . ايستد مي

 بازي . و تكثير گردد كه خود دوتايي همچون امري تصادفي افشا شود سازي بايد تا جايي تكه دوتايي جنس

 اي ي هستي شناسانه ، هرگز به معناي نابودي مطلق نيست، چرا كه حوزه ” صور فيزيكي ” آزاد خصايص يا

 كند كه مي را از آنرو نقد ” straight ذهنيت “ ويتيگ . كه به دست جنسيت نابود گشته كمالي متداوم است

 ويتيگ در اتحادي موقتي با دلوز و گتاري با روانكاوي به مثابه . برهاند ” تفاوت “ قادر نيست خود را از تفكر

 ، ” پارادايم “ اي به نام ويتيگ در مقاله . خيزد به مخالفت بر مي ” نفي “ يا ” فقدان “ علم مبتني بر اقتصاد

 در اين . ها باشد ي فرهنگي بسياري از جنس زمينه پندارد كه براندازي نظامِ دوتايي جنس، بايد آغازِ مي

 نزد ما نه يك جنس، نه دو جنس، بلكه جنسهاي بسياري وجود “ : كند مقاله وي به آنتي اوديپ رجوع مي

 اما تكثير نامحدود جنس، منطقا مستلزم ۳۹ ” به تعداد هر فردي جنسي وجود دارد ) گتاري / دلوز ( دارد

ها به تعداد انسانهاي موجود باشد، چنس ديگر به عنوان يك مار جنس اگر ش . باشد نفيِ جنس نيز مي
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 تواند جنس فرد يك خاصيت بنيادا منحصر به فرد خواهد بود و ديگر نمي : اصطلاح كاربردي نخواهد داشت

 ” . به عنوان عموميت بخشي توصيفي و سودمندي، عمل نمايد

 رود، وضعيت و داستان ويتيگ به كار مي هاي نابودي، براندازي و خشونت، كه در نظريه استعاره

 آميز يعني ايجاد هاي زباني واقعيت را به روشي خشونت اگر چه دسته بندي . ي دشواري دارد هستي شناسانه

 دهند، به نظر يك واقعيت معتبر تري وجود دارد، يعني حوزه هاي اجتماعي به نام واقعيت، شكل مي داستان

 ويتيگ با نشان دادن . شود يه آنچه كه داستانهاي اجتماعي شمرده مي ي از يگانگي بر عل هستي شناسانه

 كند تا شوند و اينكه زبان به روشي مادي عمل مي اينكه مفاهيم در ماديتِ زبان شكل يافته ومنتشر مي

 از طرف ديگر، ۴۰ . كند را انكار مي ” مادي “ و واقعيت ” انتزاعي “ جهان اجتماعي را بسازد، تمايز بين مفهوم

 شناسي پيشيني از كمال ي هستي شوند كه بر عليه حوزه ، تمايزات و تجسماتي دانسته مي ” ساختارها “ اين

 . شوند و يگانگي بنيادين وضع مي

 اند كه پديدارهايي ساختگي باشند كه قدرت را در گفتمان به بنابراين ساختارها تا آنجايي واقعي

 لويحا در پي رجوع به جهانشموليت زبان ويگانگي وجود هاي گفتاري كه ت اما به ياري كنش . آورند چنگ مي

 تواند كاملا يك اثر ادبي مي “ دهد كه ويتيگ نشان مي . توان قدرت را از اين ساختارها سلب نمود باشند مي

 راهبرد اصلي اين جنگ براي زنان، ۴۱ ” حتي يك ماشين جنگي كامل . مانند يك ماشين جنگي عمل كند

 پيشدستي در – اند جنس به موردي خاص مبدل شده مي كساني كه با تعيين هويتِ و تما – ها ها و گي لزبين

 . باشد به چنگ آوردنِ موقعيت سوژه سخنگو و و مطالبه نقطه نگاه جهانشمول آن مي

 تواند براي رهايي خويش از دسته بندي جنس اين پرسش كه چگونه يك سوژه وابسته و خاص مي

 Marcel ، مارسل پروست Djuna Barnes ۴۲ ويتيگ بر يونا بارنز سخن بگويد، هدفِ ملاحظات متعدد

Proust ۴۳ و ناتالي سارات Natalie  Sarraute ۴۴ متن ادبي به مثابه ماشين جنگي، در هر . است 

نمونه، بر عليه تقسيم سلسله مراتبيِ جنسيت و تقسيم بندي امر جهانشمول و خاص و به نام بازيابي
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 جهانشمول نمودن نقطه نگاه زنان در همان حال نابودي دسته . گيرد رار مي يگانگي ماهوي و پيشين آنها ق

 نابودي هميشه بازيابي است، يعني نابودي دسته . بندي زنان و امكان ايجاد اومانيسم جديدي است

 . شناسي متحد ديگر دهد در يك هستي هايي كه تقسيمات ساختگي ارائه مي بندي

 شكاف بين فرم و . ور هستي شناسانه نوعي دسترسي برتر دارند با اين وجود، آثار ادبي به اين وف

 به . محتوا به تمايز فلسفي ساختگي بينِ تفكر انتزاعي و جهانشمول و واقعيت مادي و ذاتي متعلق است

 داند، وي نيز زبان ادبي را به عنوان همان طريق كه ويتيگ مانند باختين كه مفاهيم را واقعيات مادي مي

 از طريق “ : گيرد ي جداناپذير به خدمت مي راي بازتاسيس يگانگي زبان همچون شكل و محتوا امري كلي تر ب

 زبان همچون بهشتي از واژگان مطبوع، ” ؛ ۴۵ ” . گردانند واژگان كليت را دوباره به ما بازمي ... ادبيات

 دهند گ مي بيش از هر چيز، آثار ادبي فرصتي به ويتي ۴۶ ” يابد محسوس، شنيدني و ديدني موجوديت مي

 هاي دلالتي اجباري، مردانگي را با امر جهانشمول و زنانگي را با امري خاص به تا ضمايري كه در نظام

 Les در . كند، بيازمايد ناگزير تلفيق مي Guérillères ۴۷ او ” ، وي در پي حذف هر پيوستگي ميان ” 

 كه مقياسي هميشگي براي ايجادِ امر عام آيد ي بر مي ) il ( ” او “ ودر واقع هر (il­ils) ” آنها ” - ) ضمير مذكر ( و

 هدف اين رويكرد زنانه كردن جهان نيست، بلكه منسوخ ساختن “ : نويسد وي مي . كند و جهانشمول ارائه مي

 ۴۸ ” هاي جنس در زبان است دسته بندي

 دهد كه تنها با اتخاذ نقطه نگاه جهانشمول و ويتيگ با يك راهبردِ عامدانه امپرياليستي نشان مي

 بدن “ J/e . توان نابود ساخت لق، اكيدا لزبيني كردن كل جهان، نظام اجباري دگرجنسگرايي را مي مط

 كند ي مقتدري ايجاد مي ي شكاف بلكه همچون سوژه شود كه لزبين را نه همچون سوژه تصور مي ” لزبين

 ي برعليه لزبين جهاني كه از لحاظ معنايي و نحو . براه اندازد ” جهان “ كه قادر است جنگي زباني برعليه

 ي به منزله افراد نيست بلكه مخالفت با اپيستمه ” ها لزبين “ يا ” زنان “ تاكيد او توجه به حقوق . است

مسئله فرض نمودن . دگرجنسگراي جهاني ساز از طريق گفتماني به همان اندازه غني و قدرتمند است
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 تقابل به رسميت شناخته شود، بلكه اي از روابط زباني م ي سخنگو نيست تا فرد در مجموعه موقعيت سوژه

 گردد كه دسته گردد، يعني به چشم اندازي مطلقي مبدل مي ي سخنگو بيشتر از يك فرد مي سوژه

 دهد كه ويتيگ نشان مي . كند شود تحميل مي شناخته مي ” جهان “ هاي خود را بر كل حوزه زباني كه بندي

 يي اجباري مقابله كند، موثرا اين هژموني اپيستميك هايِ دگرجنسگرا تنها يك استراتژي جنگي كه با برآمد

 . را به چالش خواهد كشاند

 نزد ويتيگ سخن گفتن به معناي ايده آل آن، يك عمل نيرومند است اظهار اقتداري است كه در

 در اين ايده آل يا قرارداد اوليه زبان ۴۹ . برد هاي سخنگو را به كار مي اي برابر با ديگر سوژه همان حال رابطه

 تواند براي تاييد جهانشموليت درست و مي : زبان امكاني دوگانه دارد . كند يك تلويحي يا مطلق عمل مي

 تواند سلسله مراتبي را بنيان نهد كه تنها برخي افراد واجد شرايط سخن مشمول افراد استفاده شود، يا مي

 توانند سخن بگويند بي آنكه در ي اند و ديگران به خاطر محروميت شان از نقطه نگاه جهانشمول نم گفتن

 ي نامقتارن، در گفتار يك قرارداد با اين وجود پيش از اين رابطه . همان حال از اين سخن سلب اقتدار نكنند

 شخص يك عمل متقابل مطلق در ميان – اجتماعي ايده آلي وجود دارد كه هر گونه عمل گفتاري اول

 . ي ايده آل ويتيگ از موقعيت گفتار نسخه – گيرد فرض مي هاي سخنگو را تاييد كرده و پيش ديگر سوژه

 اگرچه در كل مقالات ۵۰ اما تحريف و پنهان نمودنِ اين عمل متقابلِ ايده آل، قرادادي دگرجنسگراست كه

 ۵۱ . نظري وي هميشه وجود داشته است كانون توجه اغلب آثار متاخر ويتيگ است

 . توان به هيچيك ظواهر تجربي آن فروكاست ر را نمي قرارداد دگرجنسگرايِ ناگفته اما هميشه موث

 : نويسد ويتيگ مي

 توان در ي ناموجود، يك بت، يك شكل ايده آل كه نمي من با يك ابژه “
 امري كه از طريق نمودهايش، كه در . واقعيت به چنگ آورده شود سر وكار دارد

حركت آنها و ذهن مردم نفهته است، اما بر كل زندگي آنها، بر روش عمل انها،
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 اي سروكار داريم كه بنابراين ما با ابژه . كند گذرد، عمل مي طرز فكر انها تاثير مي
 ۵۲ ” هم خيالي است و هم واقعي

 ايده آليزه كردن دگرجنسگرايي، به مانند لكان، حتي در فرمول بندي خود ويتيگ نيز به دست

 آيد ودر واقع بر امكان ناپذيري خود گرفتار گرفتن كنترل بر بدنهاي دگرجنسگرا غير ممكن از كار در مي

 توان يعني لزبين يا گي شدن، مي - هاي دگرجنسگرا ويتيگ عقيده دارد كه تنها با گذر از زمينه . شود مي

 شود كه فكر كنيم ي سياسي تنها وقتي حاصل مي اما اين نتيجه . موجب سقوط اين رژيم دگرجنسگرا شد

 ي هاي دلالت دوباره امكان . تكرار و تحكيم ستم دگرجنسگرايي است در دگرجنسگرايي ” مشاركتي “ كه هر

 شود شود كه دگرجنسگرايي همچون نظامي كلي دانسته مي خود دگرجنسگرايي دقيقا بدين خاطر رد مي

 هاي سياسي نشات گرفته از چنين ديدگاه كليت گرا از قدرت گزينه . كه بايد به كل جايگزين گردد

 . انقلاب راديكال ) ب ( پيروي راديكال يا ) الف ( ت يا دگرجنسگرايي دو چيز اس

 فرض تماميتِ نظام مند دگرجنسگرايي بي اندازه چالش بر انگيز است هم به سبب درك ويتيگ از

 همجنسگرايي به منزله امري بنيادا . كنش دگرجنسگرا وهم به خاطر تصور او از همجنسگرايي ولزبينيسم

 اين پالايش . شود ا هنجارهاي دگرجنسگرا تسخير ناپذير تصور مي از ماتريكس دگرجنسگرايي، ب ” بيرون “

 همجنسگرايي يا نوعي مدرنيسم لزبين اخيرا توسط مباحث بي شمار گي و لزبين به چالش كشيده شده

است كه در اين مباحث فرهنگ گي ولزبين را فرهنگي جايگرفته در ساختارهاي بزرگترِ دگرجنسگرايي

 . هاي دگرجنسگرايي دارند اي با پيكربندي ي بازدلالت كننده و واژگون كننده ابطه دانند و در عين حال ر مي

 كند ؛ با اين حال حتي اگر ديدگاه ويتيگ به نظر امكان يك دگرجنسگرايي اختياري و ارادي را رد مي

 هاي توان نتيجه گرفت كه تمامي كنش دگرجنسگرايي الزامي و گستاخانه ارائه شده باشد، نمي

 و گي، نوعي straight به علاوه، تمايز بنيادين ويتيگ ميان . اند رايي به طور بنيادين تعين يافته دگرجنسگ

توصيف straight ي ذهنيت كند كه او خود آنرا منش فلسفي تقسيم كننده دوتايي جداكننده را تكرار مي
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 همجنسگرايي برقرار نظر خود من اين است كه تمايز بنياديني كه ويتيگ ميان دگرجنسگرايي و . كند مي

 كند، درست نيست، چرا كه ساختارهاي همجنسگرايي رواني درون روابط دگرجنسگرا و ساختارهايي از مي

 قدرت / علاوه بر اين، مراكز گفتمان . دگرجنسگرايي رواني در روابط و فرهنگهاي گي ولزبين وجود دارد

 كنند ؛ اربندي و ايجاد مي را ساخت ” درست “ ديگري وجود دارد كه هر دو تمايل جنسي گي و

 ايده آلِ . كند دگرجنسگرايي تنها نمايش اجباري قدرتي نيست كه تمايل جنسي را حاضر مي

 كند، همانطور كه او دگرجنسگرايي ذاتي كه ويتيگ آنرا هنجارو استاندارد قرارداد دگرجنسگرا توصيف مي

 تواند مدعي شود كه اين روانكاوانه مي شرح . است ” بتواره “ دهد، يك ايده آل غيرممكن، يك خود نشان مي

 هميشه ) الزاما ( امكان ناپذيري ناشي از وچودِ پيچيدگي و مقاومت تمايل جنسي نا خوداگاهي است كه

 نمايد كه ذاتا بدين معني، دگرجنسگرايي، موقعيتهاي جنسي هنجاريني ارائه مي . پيشتر دگرجنسگرا نيست

 از تشخيص هويتِ كامل و عاري از ناسازگاري توسط اين تجسمشان غيرممكن است و ناتواني هميشگي

 ها، دگرجنسگرايي را نه تنها همچون قانوني اجباري بلكه چونان يك كمدي چاره ناپذير افشا موقعيت

 ي يك نظام اجباري و هم يك خواهم اين بينش به دگرجنسگرايي را هم به منزله در واقع مي . كند مي

 باتلر به ( . لزبيني جايگزين ارائه دهم / ويشتن، به عنوان يك چشم انداز گي ي ثابت از خ كمدي ذاتي، نقيضه

جاي قرار دادن همجنسگرايي به عنوان بديلي واژگون كننده برعليه ساختار دگرجنسگرا آنچنان كه ويتيگ

 كند كه همجنسگرايي را نتيجه و محصول شكست كميك خود ساختار پندارد، پيشنهاد مي مي

 ) مترجم - . ظر گيريم دگرجنسگرايي در ن

 كند كه ويتيگ توصيف هنجار دگرجنسگرايي اجباري مشخصا با همان نيرو و خشونتي عمل مي

 نزد ويتيگ، . كند كند، اما موضع من اين است كه اين تنها روشي نيست كه دگرجنسگرايي عمل مي مي

 تنها . است ) گيرانه جبهه ( راهبردهاي مقاومت سياسي در مقابل دگرجنسگرايي هنجارين كاملا مستقيم و

اي كه توليد مثل را پايان و غايت اي كه در روابط دگرجنسگرا در حيطه خانواده آندسته از افراد تجسم يافته
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 كشانند، يا حداقل، هاي جنس را به چالش مي اند، فعالانه دسته بندي داند، قرار نگرفته تمايل جنسي مي

 نزد ويتيگ لزبين بودن يا گي بودن كه ديگر جنس . كنند ها را قبول نمي پيشرفضيات و اهداف دسته بندي

 هايي است كه جنس را يك شود، به كار گرفته شدن در آشفتگي و تكثير دسته بندي فرد دانسته نمي

 هاي فرهنگ پيشنهاد ويتيگ، به عنوان رهايي بخشي آندسته از گفتمان . سازد ي غيرممكن هويت مي مقوله

 كه هويتهاي جنسي خاص گي را با برداشت و جابجايي دسته بندي جنس سازد گي و لزبين را باطل مي

 . دهند توسعه مي

 ، كوئير و dyke اي از هاي نقيضه حتي برداشت butches ، femmes ، girls اصطلاحات كوئين،

fag هاي اصولا مضر را براي هويت همجنسگرا جابجا و بي ثبات هاي جنس و دسته بندي ، دسته بندي 

 ، و روشهاي تعيين هويت با ” straight ذهنيت “ توان علائم تمامي اين اصطلاحات را مي . گردانند مي

 اش اي از معاني تاريخي از طرف ديگر، لزبين مسلما تا اندازه . ي ستمگر از هويت تحت ستم دانست نسخه

 تي وق . رسانند اي به غير طبيعي كردن خود جنس ياري مي هاي نقيضه پيراسته شده است و دسته بندي

 دهد دهند كه توضيح مي شود، مالكين پشت در علامتي قرار مي رستوران گي محل براي مرخصي بسته مي

 اين برداشت گي از زنانگي موجب تكثير موقعيتهاي . ” دراثر كار زياد به استراحت نيازمند است ) مونث ( او “

 سازد ونشانه را بي ثبات و كار مي گردد و رابطه اختياري ميان دال و مدلول را آش كاربردِ اصطلاحِ زنانگي مي

 اين اتهام . آيا اين يك برداشت استعمارگرانه از زنانگي است؟ به نظر من كه خير . گرداند سيال مي

 باتلر در ( . گيرد كه زنانگي به زن تعلق دارد فرضي كه مسلما مورد ترديد است فرض مي ) استعمارگري (

 ي در مقابل دگرجنسگرايي نزد ويتيگ، در مورد آندسته كند كه جبهه گيري همجنسگراي اينجا استدلال مي

 ) مترجم - . كنند كاربرد ندارد از همجنسگراهايي كه پيش فرضيات رواني دگرجنسگرا را بازتوليد مي

 گردد به سادگي ظاهر مي butches هاي لزبين، تعيين هويت با مردانگي كه در هويت در زمينه

شرح femmes همانطور كه يك لزبينِ . گرجنسگرايي نيست جذب و فرورويِ لزبينيسم در اصطلاحات د
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 بدين معني است كه ” دختر باشند “ باشند، ) بنيان ( پسرهايش دختر ) دوست ( دهد، او دوست دارد مي

 در نتيجه، اين مردانگي اگر بتوان آنرا . كند مفهوم پردازي و بازدلالت مي butches مردانگي را در هويت

 دقيقا اين مجاورت . گردد ي است كه از لحاظ فرهنگي فهم پذير مي ” مونث بدن “ چنين ناميد، خلاصي از

 به عبارت ديگر، ابژه . دهد ي ميل را شكل مي كند، ابژه ناهمگون و امتداد جنسي كه سرپيچيِ آن ايجاد مي

 ، نه بدن مونث مفهوم زدايي شده است و نه femmes – ي ميلِ لزبين ) و مشخصا فقط يك ابژه نيست (

 ي اضافه شده و گسسته، بلكه بي ثباتي هر دو اصطلاح است كه فعل و انفعالي اروتيك را يت مردانه يك هو

 ” فيگور “ ي همينطور، برخي از زنان دوجنسگرا و دگرجنسگرا، شايد ترجيح دهند كه رابطه . شود موجب مي

 خترهايشان د ) دوست ( را در جهت مخالف انجام دهند، يعني شايد آنها ترجيح دهند كه ” بنيان “ به

 به مثابه بنيان است اما هر ” بدن مردانه “ در مجاورت با ” زنانه ” در اين حالت، درك هويت . باشند ) بنيان ( پسر

 آشكارا اين . دهند دو اصطلاح از طريق اين مجاورت، ثبات دروني و وجه تمايز از يكديگر را از دست مي

 پذيرد چرا كه بازي سيار بيشتري را مي ي ميل، پيچيدگي ب ي مبادلات جنسيتي شده روش تفكر درباره

 ي ميل تواند موجب توليد ساخت يافته و پيچيده مي ” فيگور “ به ” بنيان “ مردانگي و زنانگي و نيز واژگوني

 توان به مثابه فيگور را مي butches يا Femmes و هم هويتِ ” بنيان “ هم بدن جنسي شده به مثابه . شود

 تواند مدعي امر هيچكدام نمي . هاي شهواني ايجاد نمود ام متعدد ويرانگري جا به جا و واژگونه نمود و اقس

 . ي جنسي، ابژه مورد نظر خود را توصيف كنند ي معاوضه واقعي شود، اگرچه هركدام بتوانند بسته به پويه

 از مبادله دگرجنسگرايي هستند، ” رونوشتي “ يا ” نسخه “ به معنايي Femmes و butches اين ايده كه

 هايشان از پندارد ؛ اين هويتها به منزله اموري كه باطنا در بازدلالت اروتيكي اين هويتها را ناچيز مي اهميت

 شايد Femmes لزبين . اند شوند، ناهمگون و پيچيده هاي برتر كه بوسيله آنها ممكن مي دسته بندي

در هر دو هويتِ . دهد مي اي دگرجنسگرا باشد اما شايد همچنين در همان حال آنرا تغيير يادآوري صحنه
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butches و Femmes رود، در واقع، دقيقا همين ، خود تصورِ هويتِ طبيعي يا اصيل زير سئوال مي 

 . گردد شود است كه بدل به يك منبع مهم اروتيكي آنها مي سئوالي كه در اين هويتها مطرح مي

 آورد، اما تصور وي مي سخني به ميان ن Femmes و butches هاي چه ويتيگ از معناي هويت اگر

 اشاره دارد كه " جنسيتي شده اي " از جنس ساختگي به دورويي مشابه مفهوم اصيل و طبيعيِ وابستگيِ

 توصيف ويتيگ . شود و تمايلات جنسي فرض مي " جنسيتي شده " ، هويتهاي " جنسي شده " ميان بدنهاي

 توانند مي ” جنس “ جزاي متعددِ از جنس به عنوان يك دسته بندي ساختگي اين فرض را در بردارد كه ا

 هاي تنانه، دسته بندي جنس ديگر قادر نيست به با اين براندازي وابستگي . براحتي متفرق شوند

 هاي مكرر اگر دسته بندي جنس از طريق كنش . طورتوصيفي در قلمروي فرهنگي مشخص عمل نمايد

 تواندهمان قدرتِ واقعيتي را كه آنها ي فرهنگي مي شود پس برعكس عمل اجتماعي بدنها در حوزه ايجاد مي

 . اند، بازپس گيرند خود به دسته بندي داده

 بايست قابل تقليل به عمل ارادي باشد ؛ قدرت خود مي براي انكه قدرت بتواند بازپس گيرنده باشد،

 نزد ها دانسته خواهد شد، درست همانطور كه قرارداد اجتماعي اي از انتخاب قرارداد دگرجنسگرا مجموعه

 شود كه حكومت ي آن كساني دانسته مي جان لاك و روسو متضمن انتخاب عقلاني و تعمدي اراده

 يابد و مدل وجود شناسانه و ليبرال كلاسيك از آزادي با اين وجود اگر قدرت به اراده تقليل نمي . كنند مي

 از اين رو . ي اراده دانست ها مردود است، پس به نظر من روابط قدرت را بايد تحميل و تشكيل خودِ امكان

 در واقع از نظر من، توجه . شود شود، بلكه صرفا جابجا مي بازپس گرفته مي و نه شود قدرت نه سرپيچي مي

 اي قدرت معطوف شود تا تخيل امكان هنجارين كنش گي و لزبين بايد به جايگزيني واژگون كننده و نقيضه

 . ناپذير يك فراوري همه جانبه

 گ به وضوح روياي لزبينيسم را به مثابه يك سرپيچي همه جانبه از دگرجنسگرايي در حاليكه ويتي

پروراند، نشان خواهم داد كه حتي اين سرپيچي مشمول به كارگيري و در نهايت وابستگي در سر مي
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 اگر تمايل جنسي و قدرت در . شود كه لزبينسم قصد فراروي از آنرا دارد بنيادين به همان شرايطي مي

 ثغور يكديگرند و اگر تمايل جنسي لزبين بيشتر و كمتر از روشهاي ديگر تمايلات جنسي ساختگي حدود و

 . ي لذت نامحدود پس از رهايي از قيد وبندهاي دسته بندي جنس وجود ندارد پس هيچ وعده ، . نيست

 هاي دگرجنسگرا در تمايل جنسي گي و لزبين، نه به اين معناست كه اين ساختارها حضور ساخت

 اينكه تمايل جنسي گي و لزبين قابل تقليل به اين و نه كنند تمايل جنسي گي و لزبين را تعيين مي

 در واقع در نظر گرفتن قدرت زدايي و طبيعي زدايي منجر به گسترش . ساختارها يا قابل اشتقاق از آنهاست

 يگاه قدرتي را شكل حضور اين هنجارها نه تنها جا . شود هاي دگرجنسگرا مي در ساخت " گي " خاصي از

 شوند كه دگر اي مي توان از آن سرپيچي نمود، بلكه آنها جايگاه چالش و نمايش نقيضه دهند كه نمي مي

 ويتيگ به دنبال موقعيتي فراتر از . سازند جنسگرايي اجباري را از دعوياتِ طبيعي و اصيل بودن، عريان مي

 گيز مبتني بر متافيزيك چالش برانگيزِ حضور رجعت اش را به اومانيسم چالش بران گردد تا نظريه جنس مي

 بنابراين، آثار ادبي او نوع متفاوتي از راهبرد سياسي را نسبت به آنچه كه وي صريحا در مقالات . دهد

 راهبرد روايي كه از Les Guérillères ، و در ” بدن لزبين “ در . كند گويد وضع مي اش سخن مي نظري

 برد و هم از شود، بارها جابجايي و ارزش گذاري را به كار مي ي طريق آن دگرگوني سياسي بيان م

 . نمايد كند و هم آنها را از كاركردهاي مشروعشان محروم مي اصطلاحات اصالتا ستمگرانه استفاده مي

 است،اما اين اصطلاح معناي خاصي در چارچوب نظري او ” ماترياليست “ اگرچه ويتيگ خود يك

 . است، چيره گردد ” straight “ ميان ماديت و بازنمايي كه از مشخصات تفكر خواهد بر شكاف وي مي . دارد

 ها به ماده است و نه نگاه به نظريه به مثابه شود نه تقليل ايده اين ماترياليسم آنچنانكه غالبا تصور مي

 هاي اجتماعي به خصوص نهاد ماترياليسم ويتيگ نهادها و كنش . هاي اقتصادي است انعكاسي از پايه

 ” درباره قرارداد اجتماعي “ و ” straight ذهنيت “ در . كند رجنسگرايي را مبناي تحليل انتقادي فرض مي دگ

۵۳ On  the  Social  Contract وي نهاد دگرجنسگرايي را پايه بنيادين نظام اجتماعي مردسالار ،
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 هادهاي اجتماعي اند كه توسط اين ن ها و قراردادهاي اجتماعي و قلمروي ماديت، ايده ” طبيعت “ . داند مي

 بدين معني، ويتيگ، از آنجايي كه . اند تا از علايق سياسي اين قرارداد دگرجنسگرا حمايت نمايد توليد شده

 زباني مملو از معاني اجباري، اين . داند يك ايده آليست كلاسيك است طبيعت را بازنمايي ذهني مي

 عقلاني كردنِ نهادِ دگرجنسگرايي اجباري بازنمايي طبيعت را براي پيشبرد راهبرد سياسي سلطه جنسي و

 . كند توليد مي

 اي ايده ) بل ( بيند، برخلاف بوآر، ويتيگ طبيعت را ماديتي مقاوم، يك واسطه، سطح، يا يك ابژه نمي

 قابليت انعطاف بسيارِ ماديت ظاهري بدن . شود داند كه جهت مقاصد كنترل اجتماعي توليد و تقويت مي مي

 شكل ) وضد فرم ( هاي اجتماعي جديدِ فرم ه عنوان زبان، اجزاي بدن را در پيكر بندي ب ” بدن لزبين “ در

 دهند و بدين را بسط مي ” طبيعت “ هاي علمي سكولار كه ايده به مانند زبان . كند زدايي و بازشكل بندي مي

 و از نو كند، زبان ويتيگ، شكل زدايي و هاي جنسي گسسته را توليد مي ي بدن طريق مفاهيم طبيعي شده

 ي ي بدن طبيعي و ارائه هدف او افشاي ساختاري بودنِ ايده . كند جايگزين از بدنها را ارائه مي شكل بندي

 اي پيكر بندي كند كه ساختار بندي مجدد از راهبردهاست تا بدنها را به گونه / ي از ساختار شكني مجموعه

 . قدرت دگرجنسگرايي را به چالش بكشاند

 شوند ا، اصلِ يك شكل آنها، اجزاي مركب آنها، هميشه با زباني شكل بندي مي خود شكل و فرم بدنه

 ي سياسي تسخير زبان به مثابه ابزار بازنمايي و توليد نزد ويتيگ، مبارزه . كه آغشته به علايق سياسي است

 بزار براي كند و اين ا ي بدنها را ايجاد مي است و بهره گيري از آن به عنوان ابزاري است كه مداوما حوزه

 بايست استفاده ي جنس، مي هاي ستمگرانه ساختارشكني و ساختار بندي مجدد بدنها، خارج از دسته بندي

 . گردد

 گسلاند، طبيعت ي جنسيت را افشا كرده و از هم مي هاي جنسيتي تجسم دوگانه اگر تكثير امكان

بدن “ جب واژگوني گردد؟ در تواند مو چنين تصويبي چطور مي اي چيست؟ چنين تصويبِ واژگون كننده
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 اين مجموعه . گسلاند هاي دو طرف عشق را از هم مي ، عمل عشق ورزيدن، به طور تحت الفظي بدن ” لزبين

 اعمال بيرون از ماتريكس تناسلي به عنوان تمايل جنسي لزبين، خودِ بدن را به منزله مركز متناقضي از

 ويتيگ، همين نوع تاثيرِ تجزيه كننده، Les Guérillères و در . كند صفات، رفتارها و اميال توليد مي

 در اين زمينه، ويتيگ آشكارا خود را از . سازد حتي خشن، در نبرد بين زنان و ستمگران شان را آشكار مي

 كند ؛ او تمام كساني پردازند، جدا مي مي ” زنانه خاص “ كساني كه به دفاع از مفهومِ لذت، نوشتار يا هويت

 نزد ويتيگ وظيفه ترجيح سويه زنانه . گيرد ي خودشان در نظر گيرند، به تمسخر مي انه را نش ” حلقه “ كه

 هاي مقابل مردانه در دوتايي نيست، بلكه جايگزين نمودن دوتايي از طريق از هم پاشي لزبينيِ دسته بندي

 . ي دوتايي است شكل دهنده

 تحت Les Guérillères ميز در آ در متن داستاني او مانند مبارزه خشونت " از هم پاشي " عبارت

 هاي قدرت و نيرو، كه به نظر در ظاهر با اش از خشونت و انگاره متن ويتيگ به سبب استفاده . الفظي است

 اما توجه داشته باشيد كه راهبرد روايي ويتيگ، تشخيص و . اهداف فمينيستي متناقض است، نقد شده است

 چنين . ت گذاري يا محروم شدن از مردانگي نيست هويت بخشيدن به زنانگي از طريق راهبردِ تفاو

 بخشند، آنهم از طريق ارزشگذاري كه اينبار زنان را زنان ها را تحكيم مي راهبردهايي سلسله مراتب و دوتايي

 در مقايسه با راهبردي كه هويت زنان را از طريق فرآيند انحصاري و محروم . كند را مثبت ارزش گذاري مي

 ي مجدد و جابجايي واژگون كننده سازي بخشد، ويتيگ راهبردِ مختص ي تحكيم مي ي تفاوت گذار كننده

 توان اعتراض نمود براحتي مي . دهد كه اصولا به قلمروي مردانه تعلق دارند دقيقا همان ارزشهايي را ارائه مي

 ا خود مفهوم كه ويتيگ با ارزشهاي مردانه همساز شده يا در واقع به تعيين هويت مردانه دست زده است، ام

 ي غيرانتقادي است كه اين اصطلاح ي اين اثر ادبي، بسيار پيچيده تر از استفاده ، در زمينه ” تعيين هويت “

 شود، ديگر همان معنايي را كه در خشونت و مبارزه در متن وي، كه از نو مفهوم پردازي مي . اشاره دارد

ساده است كه اينبار زنان بر مردان خشونت ” دن وارونه ش “ نه . كند هاي ستمگرانه دارد، تقويت نمي زمينه
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 اي كه زنان اكنون اين خشونت را برعليه خود ي مردانه به گونه ي هنجارها ورزند و نه دروني كردن ساده مي

 خشونت متن، هويت و وابستگي ذاتي دسته بندي جنس را هدف خود قرار داده، يعني . به كار برند

 از آنجا كه اين دسته بندي، ساختاري طبيعي شده . روح نمودنِ بدن را ساختاري مرده، ساختاري براي بي

 دهد، خشونت متني ويتيگ براي مقابله با است كه نهادِ دگرجنگسرايي هنجارين را گريز ناپذير جلوه مي

 . مقدمتا بر عليه دگرجنسگرايي بلكه در مقابل اجباري بودن آن و نه اين نهاد ايجاد گشته است

 ي دگرجنسگرايي، كه اجتماعا دسته بندي جنس و نهادِ طبيعي شده كه شيد توجه داشته با

 . باشند نهند، ساختارهايي نه طبيعي بلكه سياسي مي را تنظيم و بنيان مي ” ها بتواره ” ها و فانتزي

 از اينرو بدن از ). اند كنند هميشه سياسي هايي رجوع مي هايي كه به امر طبيعي در چنين زمينه بندي دسته (

 اند كه هميشه هاي متني و شالوده شكنيِ ساختارهايي گسسته، جنگهاي بر پا شده ميان زنان، خشونت هم

 . باشد هاي بدن مي پيشتر نوعي خشونت برعليه امكان

 شود، وقتي بدني كه از طريق دسته بندي جنس به هم پيوسته مي : اما در اينجا ما بايد بپرسيم

 تواند دوباره از نو به يكديگر بپيوندد؟ رود؟ آيا اين بدن مي از بين مي گردد چه چيز ناسازگار و بي نظم مي

 وجود دارد كه نيازي به بازهمچيني اين ساختارنداشته باشد؟ متن agency هاي كنشگري آيا امكان

 كند و راهي براي فروپاشي يگانگي كاذبي كه توسط جنس به كار ويتيگ نه تنها جنس را شالوده شكني مي

 كند كه از شماري جسماني پراكنده ايجاد مي agency گشايد، بلكه همچنين نوعي كنشگري رفته مي

 آيد، بلكه در در واقع منبع كنش سياسي و شخصي از درون فرد نمي . مراكز متفاوت قدرت ايجاد شده است

 ايي گردد كه در ان خود هويت قابل جابج و از طريق معاوضات فرهنگي پيچيده در ميان بدنها حاصل مي

 ي پوياي روابط فرهنگي، ساخته شده، تجزيه شده و از نو منتشر است، در اينجا هويت خود در زمينه

 است، اما به اين خاطر كه اين فرآيند به " زن شدن " به مانند بوآر " زن بودن " پس نزد ويتيگ . شود مي

اين نه . كرد و نه مرد هيچ وجه ثابت نيست، امكان دارد وجودي پديد آيد كه او را نه زن بتوان توصيف
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 در عوض، واژگوني دروني . يك فراروي از دوتايي جنسي و نه فيگور دوجنسي يا جنس فرضي سوم است

 قدرت داستان . شود كه ديگر معنايي نداشته باشد است كه دوتايي هم پيشفرض شده و تا آن حد كثير مي

 اي است شهواني براي دي هويت است، مبارزه اي فراتر از دسته بن ي زباني او، ارائه تجربه ويتيگ، مبارزه

 هاي هاي قديمي، روش نوين ايجاد بدن در زمينه فرهنگي و كل زبان هاي جديد از ويرانه ايجاد دسته بندي

 . جديد توصيف است

 شود ، ويتيگ مدعي مي ” شود آيد بلكه زن مي هيچ كس زن به دنيا نمي “ در پاسخ به تصور بوآر كه

 لزبينيسمِ ويتيگ با – فمينيسم . تواند يك لزبين شود مي ) هر كسي؟ ( ، شخص " زن شدن " كه در عوضِ

 شود و تلويحا لزبينيسم را نتيجه بندي زنان از هر نوع اتحادي با زنان دگرجنسگرا جدا مي اجتناب از دسته

 ي تجويزي و تجزيه طلب مطمئنا ديگر اين نوع نسخه . كند ضروري منطقي و سياسي فمينيسم فرض مي

 جنسي از چه معيارهايي ” هويت ” اما حتي اگر از نظر سياسي مطلوب بود، براي تعيين مسئله . ب نيست مناس

 استفاده خواهد شد؟

 يك عمل، يعني رها كردنِ دگرجنسگرايي، و يك نام گذاري فردي است كه " لزبين شدن " اگر

 بين را از تبديل شدن به كشاند، چه چيزي نام لز معاني اجباري زنان و مردان دگرجنسگرا را به چالش مي

 داند؟ اگر كند؟ آيا كسي مي دارد؟ چه چيزي لزبين را توصيف مي يك دسته بندي اجباري ديگر بازنگاه مي

 كند، همانطور كه ويتيگ از اين هاي دگرجنسگرايي و همجنسگرايي را انكار مي لزبين تمايز بنيادين اقتصاد

 عملي است كه " لزبين شدن " واند يك لزبين باشد؟ و اگر ت كند، آيا اين لزبين ديگر مي موضوع دفاع مي

 نهد، آيا اين نوع اعمال مشخص نسبت به ديگر ي تمايل جنسي بنيان مي هويت را به مثابه انجام اجرا گر

 اين عمل را انجام دهد؟ ” straight ذهنيت “ تواند با كنند؟ آيا كسي مي اعمال خود را بنيادين توصيف نمي

 بلكه همچنين ردِ ” بدنهاي جنسي “ و ردِ ” زنان “ ، ” جنس ” توان نه فقط ردِ لزبين را مي آيا تمايل جنسي

دانست؟ ” لزبين “
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 اي ضروري ميان نقطه نگاه همجنسگرا و زبان تمثيلي اشاره ويتيگ به طرز قابل توجهي، به رابطه

 نقطه . سازد را مي ” ي امر واقع “ اجباري است كه كند، گويي همجنسگرايي به چالش كشاندن نحو و معاني مي

 اي نگاه همجنسگراي محروم شده از امر واقعي، اگر چنين چيزي باشد، واقعيت را امري حاصل از مجموعه

 پس . يابند هايي كه تجسم نمي شوند و غياب هايي كه آشكار نمي داند، محروميت حاشيه ها مي سازي از محروم

 سازد اين است كه گويي امر لزبين را مي / ز، هويت گي آن اشتباه تراژيكي كه از طريق همان ابزار محروم سا

 باتلر ( . محروم شده به خاطر محروميتش هرگز پيش فرض گرفته نشده و نيازمند ساختار هويت نبوده است

 كند كه او براي همجنسگرايي محروم شده فقط به خاطر محروم شدنش هيچ بر عليه ويتيگ استدلال مي

 كند كه همجنسگرايي درون ساختار توليد ليكه باتلر خاطر نشان مي در حا . ساختار بندي قائل نيست

 به طور متناقض نما، دقيقا اي، چنين امر محروم كننده ) مترجم - گردد شود و سپس محروم مي مي

 پس لزبينيسم نيازمند دگرجنسگرايي . وابستگي بنيادين بدان چيزي دارد كه در صدد غلبه بر آنست

 خود را با طرد ومحروم كردن بنيادين از دگرجنسگرايي تعريف كند، خود را از لزبينيسمي كه . باشد مي

 ي به ناگزيز توسط آن شكل توانايي معنا بخشيدن مجدد به همان ساختارهاي دگرجنسگرا كه تا اندازه

 در نتيجه اين راهبردِ لزبينيسم، دگرجنسگرايي اجباري را در اشكال ستمگرانه خود . كند يافته، محروم مي

 . بخشد تحكيم مي

 ي هويت است، نه منحصرا راهبرد موثرتر و زيركانه تر، به نظر، برداشت و جابجايي كلي از خودِ مقوله

 هاي متكثر جنسي به جاي هويت تا اين براي به چالش كشاندن جنس، بلكه براي بيان همگراييِ گفتمان

 . مايد را به هر شكلي كه باشد، مداوما چالش برانگيز ن ) هويت ( مقوله

هاي اجرا گر تنانه، واژگوني هاي نوشته
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 رفت، هرگاه در يا بيرون از آغوش يك ، هرگاه كه در افسوني سنگين فرو مي پوشيد مبدل مي گاربو “

 اش را حمل بار سرِ اجدادي ... گذاشت تا اين گردن باريك آسماني شد، هرگاه كه به سادگي مي مرد ذوب مي

 به تمامي جعل هويت است چه جنس زيرين معتبر ! آيد اين هنر ايفاكردن كند، چه قدر با شكوه به نظر مي

 ” . باشد وچه نباشد

 ” اردوي مادر ” نقل شده در استر نيوتون ” تصوير گابرو “ پاركر تيلر

 هاي جنس معتبر، جنسيت گسسته وتمايل جنسي خاص، براي بسياري از سياستها و دسته بندي

 . اند ري را شكل داده نظريات فمينيستي نقطه ارجاع استوا

 باشند كه نظريه را پديدار اي مي هاي هويت به عنوان نقطه عزيمت شناخت شناسانه اين ساخت

 هاي در مورد فمينيسم، سياست ظاهرا براي بيان علايق وديدگاه . بخشد ساخته و سياست را شكل مي

 وجود دارد كه مقدم و ” زنان “ اما آيا براساس انچه گفته شد، يك شكل سياسي براي . يابد شكل مي ” زنان “

 گيرد و آيا يك پيش از تشريح سياسي علايق و نقطه نگاه شناختي ايشان باشد؟ اين هويت چگونه شكل مي

 را به عنوان بنياد، " جنسي شده " شناسي و مرز بدن وجود دارد كه ريخت ) مشخص ( شكل دهي سياسي

 را محدود و مشخص ” بدن زنانه “ ين جايگاه ي فرهنگي در نظر گيرد؟ چه چيز ا سطح يا جايگاه نوشته

 هاي تمايل بنيادي پابرجاست كه بر روي آن جنسيت و نظام ” بدن جنسي شده “ يا ” بدن “ كند؟ آيا مي

 است كه بوسيله نيروهاي سياسي با علايق راهبردي شكل ” بدن ” كند؟ يا اين خود جنسي اجباري عمل مي

 كند؟ و متشكل مي هاي جنسي محدود گيرد و بدن را با نشانه مي

 گيرند كه پيش از را پيش فرض مي ” بدن “ جنسيت و دسته بندي جنس خود عموميتِ / تمايز جنس

 شود كه با يك نوشته اغلب محيطي منفعل پنداشته مي ” بدن ” اين . اش، وجود دارد اكتساب معناي جنسي

اي درباب اين وجود هر نظريه با . شود از خود بدن شكل گرفته، دلالت مي ” بيرون “ از يك منبع فرهنگي كه
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 را به ” بدن “ شود، بايد ، وقتي بدن امري منفعل و پيش از گفتمان ترسيم مي " فرهنگي ساخت يافته " بدنِ

 هاي دكارتي و مسيحي هايي، پيشينه در چنين ديدگاه . آميز به پرسش بكشاند منزله يك ساختارِ ترديد

 اي ساكن و بي جان تصور قرن نوزدهم، بدن را ماده شناسي حيات در وجود دارد كه پيش از ظهور زيست

 هاي يا دقيقتر به امر باطل و كفرآميز، وضعيتي نازل مانند فريب، گناه، و استعاره ” هيچ “ كردند كه به مي

 بدن به مثابه واقعيتي بسياري از مواقع در كار بوآر و سارتر، . شد تحذيري جنهم و زنانگي ابدي دلالت مي

ود كه امري است مقدم بر معنايي كه تنها با يك آگاهي استعلايي يا به اصطلاح دكارتي ش گنگ ترسيم مي

 كند؟ چه چيز بدن اما چه چيز اين دوآليسم را براي ما ايجاد مي . شود نسبت داده مي و بنيادا غير مادي مي

 غيرمادي است يا بلكه گرداند، از دلالتي كه كنش آگاهي بنيادا را به مثابه امري بي تفاوت از دلالت جدا مي

 شناسي كند؟ تا چه حد اين دوآليسم دكارتي در پديدار هم كنشي كه بنيادا اين آگاهي را غيرمادي مي

 بدن به شكل / شود ؛ كه در اين چارچوب، دوتايي ذهن منطبق با چارچوبِ ساختارگرا پيش گرفته مي

 هاي چالش برانگيز تا تي، اين دوآليسم گردد؟ در رابطه با گفتمان جنسي طبيعت از نوتوصيف مي / فرهنگ

 شود ما را از همين دوگانه انگاري و سلسله مراتب چد حد هنوز درونِ توصيفاتي وجود دارد كه تصور مي

 سازد؟ اين نقوش بدن چگونه آشكارا به منزله بنيان يا سطح از پيش بديهي انگاشته تلويحي آن خارج مي

 شود، يا همچون واقعيت محض عاري هاي جنسيتي نقش بسته مي ت شوند كه بر روي آن دلال شده تصور مي

 شوند؟ از ارزش وپيش از معنا تصور مي

 . نهد دارد كه يك اپيستمه خاص فرهنگي پيشيني، طبيعي گرايي جنس را بنا مي ويتيگ اظهار مي

 ؟ حتي در مقاله فوكو ي بدون تبار، پذيرفته شده است به مثابه شكل اوليه ” بدن “ اي اما با چه ابزار معماگونه

 بدن “ : گردد ي يك نوشته فرهنگي ترسيم مي در باب همين موضوع تبارشناسي، بدن به منزله سطح وصحنه

 آشكارسازي بدني است “ ي تبارشناسي فوكو مدعي است كه وظيفه ۵۴ ” ي رويدادهاست سطح نوشته شده

” تباهي بدن “ به هدف تاريخ به عنوان ي وي با مراجعه اما جمله . ” شود كه تماما توسط تاريخ منقوش مي



 ت باتلر ي جود ۲۲۹

 اين ). ۱۴۸ ( - گردد فرويد درك مي ” تمدن “ تاريخي كه در اينجا به وضوح بر اساس مدل - يابد ادامه مي

 نوشته هم آنرا هم نابود كرده و ِ( رويداد تاريخي ( ها با جهات متكثر است كه تاريخ توسط نيروها و انگيزش

 با تن دادن به نابودي در شرايط تاريخي ) ۱۴۸ ( ” ي در تجزيه مداوم حجم “ بدن به مثابه . كند هم حفظ مي

 ي عمل دلالتي است كه نياز دارد بدن و تاريخ، آفرينش ارزشها و معاني بوسيله . هميشه تحت محاصره است

 بدن . اين نابودي جسماني، براي توليد سوژه سخنگو و دلالتهاي آن ضروري است . را به انقياد خود در آورد

 سلطه و نوشته و آفرينش، تضعيف ” درام مجرد “ ي يك يق زبان سطح و نيرو توصيف شده و بوسيله از طر

 در ” تاريخ “ شيوه زيستِ نوعي از تاريخ نيست بلكه براي فوكو – اين تاريخ توافق موقت ). ۱۵۰ . ( گردد مي

 ) ۱۴۸ .( حالت سركوبگر و ماهوي آن است

 دن او به اندازه كافي ثابت نيست تا مبنايي براي هيچ چيز در انسان حتي ب “ نويسد اگرچه فوكو مي

 ي فرهنگي نوشته ” ثبات “ ، با اين وصف او به ) ۱۵۳ ( ” هاي ديگر قرار گيرد تشخيص منيت او يا درك انسان

 اگر خلق ارزشها، اين روش تاريخي . كند نمايد، اشاره مي بر بدن عمل مي ” درام ثابت “ كه به عنوان يك

 كافكا، بدني كه بر روي ” در مستعمره كيفري “ ن است، يعني مانند ابزار شكنجه در دلالت، نيازمند ويراني بد

 كند ؛ پس بايد بدني استوار و قائم به ذات و موضوعي براي اين نابودي قرباني نويسد را نابود مي آن مي

 هنگي بدين معني، نزد فوكو و نيز نزد نيچه، ارزشهاي فر . كننده پيش از اين نوشته وجود داشته باشد

 ي سفيد و خالي اند كه اين بدن به عنوان يك محيط يا در واقع يك صفحه حاصل يك نوشته بر روي بدن

 شود ؛ با اين وجود اين محيط بايد خود نابود شود يعني كاملا در قلمروي براي دلالت اين نوشته دانسته مي

 ي، فيگورِ تاريخ مانند يك ابزار در اين استعاره از ارزشهاي فرهنگ . متعالي ارزشها از نو سنجيده شود

 ” فرهنگ “ نوشتاري بي رحم است و بدن مانند يك مديوم است كه بايد نابود شود و تغيير شكل يابد تا

. پديدار گردد
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 از آنجايي . گيرد اي پيش از دلالت و فرم را فرض مي فوكو با حفظ بدن پيش از نوشتار فرهنگي، ماده

 تواند هدف كند، امري ماهوي است، همين تمايز نمي اسي كه او تعريف مي كه اين تمايز براي وظيفه تبارشن

 فوكو گاهي در تحليل خود از هركولين، وجودِ كثرت پيشا گفتماني نيروهاي . تفحص تبارشناسي قرار گيرد

 هاي فرهنگي تحميلي كند كه از طريق سطح بدن موجب در هم شكسته شدنِ وابستگي تنانه را تصديق مي

 اگر از فرض وجود نوعي منبعي كه . آورد شوند و فوكو آنرا تحولي تاريخي به شمار مي بر بدن مي رژيم قدرت

 توان برآوردي تبارشناسانه از علامت شود، آيا هنوز هم مي پيش از دسته بندي وجود دارد، اجتناب مي

 افته يا با يك سوژه گذاريِ بدن به مثابه كنش دلالتي ارائه داد؟ اين علامت گذاري با يك تاريخ تجسم ي

 اين . ي حوزه اجتماعي است اين نشان گذاري نتيجه ساخت بندي فعال و پراكنده . شود بنيان نهاده نمي

 . كند هاي تنظيمي خاص فهم پذيري اجرا مي كنشِ دلالتي فضاي اجتماعي مربوط به بدن را در شبكه

 دهد كه خود شان مي ن Mary Douglas ماري داگلاس Purity and Danger ” خلوص و خطر “

 هر . اند شود كه در صددِ ايجادِ كدهاي خاصِ وابستگيِ فرهنگي هايي ايجاد مي با همان نشانه ” بدن “ نقوشِ

 نمايد، براي تصويب و طبيعي ساختنِ تابوهاي محدود كننده و گفتماني كه مرزهاي بدن رامشخص مي

 : شود هاي معاوضه بدنها به خدمت گرفته مي مواضع وروش

 هاي درباره جداسازي، پاكسازي، نشانه گذاري و مجازاتِ ركرد اصلي ايده كا “
 تنها با مبالغه تفاوت . اي ذاتا نامرتب است تخلفات، تحميل يك نظام بر تجربه

ميان درون و بيرون، بالا و پايين، مرد و زن، له و برعليه است كه ظاهر نظم ايجاد
 ” ۵۵ . گردد مي

 هاي يز ساختارگراي ميان طبيعت ذاتا متلاطم و نظم تحميليِ ابزار اگرچه داگلاس به وضوح بر تما

اي از بي نظمي و بي توان منطقه كند را مي كه او بدان ارجاع مي ” نامرتبي ” گذارد، فرهنگي صحه مي
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 تواند يك فرهنگ، نمي / ي ناگزير طبيعت داگلاس با فرض ساختارِ دوگانه . قاعدگي فرهنگي دانست

 اي منعطف و متكثر ز فرهنگ نشان دهد كه چنين تمايزاتي وراي هر چارچوب دوگانه پيكربندي جايگزين ا

 اي را درك نماييم كه به موجب آورد تا رابطه با اين وجود، تحليل وي، نقطه عزيمتي ممكن فراهم مي . شود

 كه آنچه دارد تحليل وي ابزار مي . كنند هاي بدن را بنيان نهاده وحفظ مي آن تابوهاي اجتماعي مرزبندي

 شود هرگز صرفا مادي نيست بلكه سطح، پوست به طور نظام مند بوسيله تابوها و موجب محدوديتِ بدن مي

 هاي بدن در تحليل وي، به خودي خود شود، در واقع مرزبندي هاي قابل پيش بيني دلالت مي سرپيچي

 هاي بدن را رزبندي برداشتي پسا ساختارگرا از ديدگاه وي به خوبي م . اند محدوديتهاي اجتماعي

 اي وجود دارد وي مدعي است كه در انواع فرهنگها، قدرتهاي آلوده . داند محدوديتهاي هژموني اجتماعي مي

 ها قرار كرده و گسست نمادين انچه را كه بايد متصل باشد ويا پيوست آنچه را كه خود را وارد ساختار ايده

 دهد جز آنجايي اين آلودگي نوعي خطر است كه رخ نمي پيامد . كشانند كه بايد مجزا باشد را به چالش مي

 . شوند كه خطوط ساختارها، وجودي يا اجتماعي، به وضوح تعريف مي

 او وضعيت اشتباهي را ايجاد كرده يا به سادگي خطي را قطع . يك فرد آلوده، همواره در اشتباه است

 ۵۶ . كند ي را را ايجاد مي شده و اين جابجايي براي هر كسي خطر كرده كه نبايد بريده مي

۱۶۷ 

 : نظارت بر ميل “ را در ” فرد آلوده “ ساختار معاصر Simon Watney به نوعي ديگر، سيمون واتني

 بيماري “ نه تنها اين بيماري ۵۷ . به عنوان فرد مبتلا به ايدز تشخيص داده است ” ايدز، هرزه نگاري، و رسانه

 وبيك و هيستريك رسانه به اين بيماري، ساختاري هاي هموف شود بلكه در سراسر واكنش خطاب مي ” گي

 ي همجنسگرا به سبب مرز شكني همجنسگرايي وبيماري به تاكتيكي وجود دارد كه بين وضعيت آلوده

اينكه بيماري از طريق مايعات بدن . كند عنوان كيفيت خاصي از آلودگي همجنسگرا، پيوستگي ايجاد مي
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 هاي دلالتي هموفوبيك نشانگر خطرات نفوذ پذيري و گسست هاي مهيج نظام كند در ترسيم سرايت مي

 بدن مدلي است كه “ سازد كه داگلاس خاطرنشان مي . هاي جسماني در چنين نظم اجتماعي است مرزبندي

 آميز يا مخاطره تواند نشانگر هر مرزي تهديد هاي آن مي مرزبندي . تواند نشانگر هر نظام محدودي باشد مي

 چرا حواشي “ : كند كه فرد انتظار دارد آنرا از جانب فوكو خواند اي را مطرح مي مسئله و او ” ۵۸ . باشد انگيز

 ۵۹ ” بدن بايد صريحا با خطر و قدرت انديشيده شود؟

 دهد كه تمامي نظامهاي اجتماعي در حواشي خود آسيب پذيرند و از همين رو بر داگلاس نشان مي

 شود يا جايگاهي است كه م اجتماعي در هم بافته مي اگر بدن در خود نظا . شود تمامي حواشي نظارت مي

 اي مكانِ آلودگي و مخاطره آيند، پس هر نوع نفوذ پذيري نامنظم و بي قاعده ها گرد مي در آن نظام

 هاي از آنجايي كه جنس دهاني و مقعدي در ميان مردان به وضوح انواع خاصي از نفوذ پذيري . گردد مي

 نظم برتر تصويب نشده است، پس همجنسگرايي مردانه در چنين نقطه دهد كه توسط تنانه را شكل مي

 . نگاه هژمونيكي، پيشتر و صرف نظر از حضور فرهنگي ايدز، جايگاه خطر و آلودگي محسوب خواهد شد

 ها، صرف نظر از خطر كمتر آنها در رابطه با ايدز، خطرات معاوضات تنانه ي لزبين همينطور، وضعيت آلوده

 طبيعتي آلوده و نامرتب ” در “ از نظم مسلط به وجود آنها ” بيرون “ موجودِ . سازد ذهان متبادر مي آنها را به ا

 به طور متناقض نما، همجنسگرايي در اقتصاد دلالتي هموفوبيك، تقريبا هميشه نامتمدن و . كند دلالت نمي

 . شود غير طبيعي در نظر گرفته مي

 . ثابتِ نفوذ پذيري و نفوذ ناپذيري جسماني متكي است هاي هاي ثابت تنانه بر جايگاه ساختار نقش

 هايي را براي دلالت ي همجنسگرا و دگرجنسگرا كه سطوح و روزنه هاي جنسي در هر دو زمينه اين كنش

 هاي بدن را همراه با خطوط فرهنگي جديد بندند، شديدا مرزبندي گشايند و يا مابقي را مي اروتيك بازمي

ويتيگ ” بدن لزبين “ مقعدي در ميان مردان يك نمونه است كه ياد آور بدن در سكس . كنند بازنويسي مي
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 دارد تا دست نخوردگي بدن ميلي را ابراز مي ” كند كه داگلاس به نوعي آلودگي جنسي اشاره مي . است

 بدن خود ” اين “ ي اين امر بدين اشاره دارد كه مفهوم طبيعي شده ۶۰ ” را حفظ نمايد ) فيزيكي و اجتماعي (

 به علاوه، آداب . دهد هاي ثابتش، گسسته ارائه مي ل تابوهايي است كه اين بدن را به خاطر مرزبندي حاص

 هاي شهواني ي جنسيتي، موقعيت و امكان هاي متعدد بدن ساختاري دگرجنسگرا از معاوضه حاكم بر روزنه

 ايي كه كلا مشخص ه از اين رو تنظيم زدايي از چنين معاوضاتي، خود مرزبندي . گيرد را پيش فرض مي

 اي كه هاي نظم دهنده در واقع پرسش انتقادي با پيگيري كنش . گسلاند باشند را از هم مي ي بدن مي كننده

 گردد هايش مي شوند، دقيقا موجب تبارشناسي از خود بدن و گسستگي در آن نقوش جسماني ساخته مي

 ۶۱ . تواند راديكاليزه تر نمايد كه نظريه فوكو را مي

 با اشاره به كاربردهاي اين مفهوم ساختارگرا در ” قدرتهاي ترور “ در ” طرد ” ستوا در باب بحث كري

 ي گسسته از شان ساختِ يك سوژه گردد؛ تابوهايي كه هدف ها آغاز مي ي مرزبندي تابوهاي شكل دهنده

 ه، سازد كه چه چيز از بدن به زور بيرون انداخته شد مشخص مي ” امر مطرود “ ۶۲ . طريق محروميت است

 اين امر همچون طرد . در آمده است ” ديگري “ تخليه شده يا دفع شده است به طور تحت الفظي به صورت

 به مثابه امري ” من - نه “ ساختار . شود گردد، اما بيگانه به خاطر طرد شدن بيگانه مي عناصر بيگانه پديدار مي

 : نويسد كريستوا مي . باشد نهد كه اولين نقوشِ سوژه نيز مي هاي بدن را بنا مي مطرود مرزبندي

 كند اين شير كرم رنگ را پس زنم، و اين مرا از مادر و تهوع مرا وادار مي “
 هيچ چيزي از اين ” من “ گرداند، كند، جدا مي پدري كه اين شير را پيشنهاد مي

 خواهد گوش نمي ” من “ خواهد ؛ ي ميل پدر و مادر است را نمي عنصر را كه نشانه
 اما از آنجايي كه . اندازد آنرا بيرون مي ” من “ . ير را جذب كند خواهد ش بدهد، نمي

 ) پس ( من فقط ميل به اين غذاها هستم، ) و ( نيست، ” ديگري ” يك ” من “ غذا براي
 كنم، من خودم را از همان اندازم، من خودم را تف مي من خودم را بيرون مي

۶۳ ” . كند شوم خودم را ايجاد مي اندازم كه مدعي مي دهاني بيرون مي



 تي ي آشفتگي جنس ۲۳۴

 اي مرز بدن و نيز تمايز ميان درون و بيرون بواسطه پس زدن وبيرون كردن و ارزشگذاري دوباره پاره

 در استفاده از مبحث Iris Young همانطور كه ايريس يانگ . گيرد از هويت در ديگريتي آلوده، شكل مي

 دنها به خاطر جنس، تمايل كند، انكار ب كريستوا جهت درك جنسگرايي، هموفوبيا و نژاد پرستي اشاره مي

 شود كه هويتهاي هژمونيك فرهنگي و است كه از دفعي منتج مي ” اخراج “ جنسي و رنگ شان يك

 برداشت يانگ از ۶۴ . بخشد نژاد را بنيان نهاده و تحكيم مي / تمايل جنسي / محورهاي تفاوت گذارِ جنس

 اي يا مجموعه ” ديگري “ اي مبتني بر ايجاد تواند هويته مي ” دفع “ دهد كه چگونه عملكردِ كريستوا، نشان مي

 ” بيروني ” و ” دروني “ هاي آنچه از طريق تقسيم جهان . ها را از طريق دفع وسلطه تحكيم نمايد از ديگري

 گردد مرز ومرزبندي بي اتكايي است كه جهت اهداف تنظيم و كنترل اجتماعي حفظ سوژه ايجاد مي

 گردد شود بنيان مي عبرهايِ مدفوعي كه در آن دروني، بيروني مي مرز ميان دروني وبيروني با اين م . شود مي

 هويت - شود كه با آن اشكال ديگر تفاوت گذاري و اين كاركردِ دفع كردن بر طبق آنچه گفته شد مدلي مي

 هاي براي آنكه جهان . شوند مبدل مي ” مدفوع ” در نتيجه، اين روشي است كه بدان ديگران به . يابد انجام مي

 اين . اي غيرممكن نفوذ ناپذير باشد بيروني مطلقاً مجزا باقي بمانند، كل سطح بدن بايد به گونه دروني و

 كند ؛ اما اين حصار به ناگزير دقيقا با بستن سطح بدن، مرزبندي بدون درز ويكپارچه از سوژه را ايجاد مي

 . هراسد از هم پاشيده خواهد شد همين آلودگي مدفوعي كه از آن مي

 مانند هاي اجباري تمايز فضايي ميان درون وبرون، اصطلاحاتي زباني باقي مي ز استعاره صرف نظر ا

 تنها با ارجاع به مرز ” برون “ و ” درون “ . كنند كه مجموعه از تخيلات، ترس و ميل را تسهيل و تبيين مي

 گي، تا حد زيادي و اين استواري، اين وابست . كوشد شود كه براي استواري خود مي اي استوار ايجاد مي واسطه

 نظامي كه سوژه را تجويز نموده و آنرا وادار به تفاوت گذاري از امر . گردد نظام فرهنگي تعيين مي ي بوسيله

را ي به هم پيوسته دهند كه سوژه از اين رو، درون وبيرون تمايزي دوگانه را تشكيل مي . كند مطرود مي
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 ها نيز در شود، معنا و ضرورتِ اين سويه يده مي وقتي اين سوژه به چالش كش . كند تثبيت و تحكيم مي

 و در واقع، " من " ديگر در راس قرار نگيرد، پس ثبات دروني ” جهان دروني “ اگر . گيرد معرض تغيير قرار مي

 پرسش انتقادي اين نيست كه چگونه اين هويت، . مكان دروني هويت جنسيتي نيز مورد ترديد واقع ميشود

 . اي توصيفي بازسازي شود تواند به گونه ن فرآيند و مكانيزمي بوده كه مي دروني گشت؟ گويي دروني شد

 از طريق كدام موقعيت راهبردي در گفتمان عمومي و به چه دلايلي تراپِ : بلكه مسئله اين است كه

 ترسيم ” گردد؟ در چه زباني اين فضاي دروني برون حفظ مي / ي درون و دوتايي جداكننده ” درونيت “

 شود؟ چگونه شكل بدن ي چه شكلي از بدن دلالت مي گيري آن به چه نوعي است و بوسيله شود؟ شكل مي

 سازد؟ بر سطح خود، ناپديدي ژرفاي پنهان خود را مي

 هاي جنسيتي از درونيت به اجراگري

 سازي را كه در خدمت رژيم انضباطيِ انقياد و سوژه " دروني كردن " زبان ” انضباط و تنبيه ” فوكو در

 با آنچه اعتقاد روانكاوي به " تاريخ تمايل جنسي " اگرچه فوكو در ۶۵ . كشاند به چالش مي ، ن است بزهكارا

 ورزد، وي جهت اهداف ديگري در زمينه تاريخ خود از داند، مخالفت مي حقيقت دروني جنس مي

 ان تلاش تو بدين معني، انضباط و تنبيه را مي . آورد روي مي " دروني كردن " ي شناسي، به نقد آموزه جرم

 . تعبير نمود " ثبتِ نقش " در تبارشناسي اخلاق را مدل " دروني كردن " فوكو براي بازنويسي آموزه نيچه از

 نويسد كه راهبرد مجبور نمودن افراد به سركوب ميلشان نبوده است، بلكه آنها را فوكو درباره اسيران، مي

 اين قانون به . ضرورت بدنهايشان معنا كنند كردند تا قانون منع كننده را همچون ماهيت، شيوه و وادار مي

 نيست، بلكه الحاق كردن است كه در نتيجه اين بدنها به " دروني كردن " طور تحت الفظي به معناي

 در اينجا قانون به مثابه جوهر . كنند شوند كه قانون را در و از طريق همان بدن دلالت مي اي توليد مي گونه

در نتيجه قانون هم كاملا آشكار و . گردد جدان و قانون ميل آنها آشكار مي ها، معناي روح، و وماهيت منيت
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 گيرند، هم كاملا پنهان است چرا كه هرگز به منزله امري بيرون از خود بدنهايي در معرض انقياد قرار مي

 : نويسد فوكو مي . شود پديدار نمي

 كس برع . اشتباه است بگوييم روح يك فريب يا معلولِ ايدئولوژي است “
وجود دارد، واقعيتي دارد، مداوما توسط اعمال قدرت بركساني كه مجازات

 ۶۶ ” ) تاكيد از من است ( . شود بدن توليد مي بر، درون و حول شوند، مي

 . شود شود از طريق نوشتن آن بر روي بدن دلالت مي كه درون بدن دانسته مي ” روح باطني ” فيگورِ

 تاثيرِ پي ريزي فضاي دروني با . اپديداري نيرومند خود روح باشد حتي اگر اولين روش دلالت آن، غياب ون

 روح دقيقا آنچيزي است كه بدن فاقد . شود دلالت كردن بدن به مثابه حصاري حياتي براي روح ايجاد مي

 اين فقدان كه همان بدن است روح را . كند آنست، از اين رو، بدن خود را يك فقدان دلالت معرفي مي

 پس در اين حالت، روح يك دلالت سطحي است . تواند نشان داده شود كند كه نمي ا مي همچون چيزي معن

 يعني روحي كه در ( كند بيرون را به چالش كشانده و آنها را با يكديگر جايگزين مي / كه خود تمايز درون

 كه بر ، فيگوري از فضاي رواني دروني ) مترجم - شود شود امري دروني بدن معرفي مي سطح بدن نوشته مي

 به زعم . كند خود را انكار مي ) سطحي ( بندد، مداوما اين وضعيت بدن به مثابه دلالتي اجتماعي نقش مي

 ” روح زندان بدن است “ بلكه . شود دارد درون بدن زنداني نمي ي مسيحي ابراز مي فوكو، روح آنطور كه انگاره

۶۷ 

 از بدن، به معناي بازتوصيفِ فرعي هاي سطحي بازتوصيف فرآيندهاي درونيِ روان در شرايطِ سياست

 فيگورهايي كه از طريق بازي حضور . باشد كه محصول انتزاعي فيگورهاي خيالي است جنسيت نيز مي

 هاي ها، انكارها و غياب اي از محروميت وغياب بر سطح بدن وساختارِ بدن جنسيتي، از طريق مجموعه

كند؟ چيست قانون منع نِ سياست بدن را تعيين مي اما چه چيز متن آشكار و پنها . گيرند دلالتي شكل مي
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 كند؟ ما ي بدن را ايجاد مي جسماني جنسيت و شكل گيري خيالي و تخيل شده سازي اي كه سبك كننده

 ي هويت جنسيتي در نظر پيشتر تابوي زناي با محارم و تابوي پيشيني همجنسگرايي را موقعيتهاي سازنده

 ي فهم پذيرِ فرهنگي دگرجنسگرايي اجباري و ايده آليزه به همراه شبكه گرفتيم، ممنوعيتهايي كه هويت را

 اين توليد انضباطي جنسيت موجب تثبيت كاذب جنسيت به نفعِ ساختارهاي . كند شده ايجاد مي

 اين ساختار به هم پيوسته، . شود دگرجنسگرا و تنظيم تمايلات جنسي در قلمروي تناسلي مي

 هاي گي و لزبين، دگرجنسگرا و دوجنسگرا فراوان است، پنهان در زمينه هاي جنسيتي را كه ناپيوستگي

 هايي كه در انها ضرورتي ندارد كه جنسيت از جنس متابعت كند و ميل يا كلا تمايل ناپيوستگي . كند مي

 . كنند در واقع هيچكدام از اين ابعاد جسماني مهم يكديگر را بيان يا منعكس نمي . جنسي از جنسيت

 ي بدنها، داستان تنظيمي به هم پيوستگيِ دگرجنسگرا را از ه هم ريختگي و پراكندگي زمينه هنگامي كه ب

 پس اين ايده آل تنظيمي . مدل نيروي توصيفي خود را از دست بدهد رسد كه اين هم بگسلاند، به نظر مي

 ي ي زمينه كننده گردد كه خود را در نقاب يك قانون تكامليِ تنظيم به مانند داستان و هنجاري پديدار مي

 . سازد جنسي مورد توصيفش، پنهان مي

 با اين وجود، با درك تعيين هويت به مثابه يك فانتزي يا الحاق، آشكار است كه به هم پيوستگي

 به عبارت . ي يك دلالت جسماني است شود كه اين ايده آليزه شدن نتيجه مطلوب، دلخواه و ايده آليزه مي

 كنند اما اين توليد از طريق ا و ميل، اثر يك هسته يا جوهر دروني را توليد مي ديگر واژگان، اعمال، رفتاره

 كند و از طريق سازماندهي اصل هويت به شود اما هرگز آشكار نمي هاي كه اظهار مي بازي دلالتِ غياب

 . اگراند چنين اعمال و رفتار و قوانينيِ كلاً ساختگي و اجر . شود عنوان يك علت، بر روي سطح بدن انجام مي

 هاي اند كه بواسطه نشانه هايي بدين معني كه جوهر يا هويتي كه آنها قصد بيان آنرا دارند، بر ساخته

 اجرا گر بودن بدنِ جنسيتي بدين امر اشاره دارد كه . شوند جسماني وديگر ابزارِ گفتماني، جعل و تقويت مي

. دهند، وجود ندارد آنرا شكل مي هاي متعددي كه واقعيت اي جدا از كنش هيچ پايه هستي شناسانه
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 شود، همين همچنين بدين امر اشاره دارد كه اگر اين واقعيت همچون جوهري دروني، جعل و ساخته مي

 ي تنظيم عمومي خيال از يعني نتيجه . درونيت نتيجه و كاركردِ گفتماني قطعا اجتماعي و همگاني است

 كند و است كه بيرون را از درون متفاوت مي هاي سطح بدن و كنترل مرزهاي جنسيتي طريق سياست

 اميال مجاز و قابل بيان به عبارت ديگر، واژگان، اعمال و رفتار، . نهد سوژه را بنيان مي ” تماميت “ اينچنين

 كنند، توهمي كه به طور گفتماني با هدف ي جنسيت دروني و متشكل ايجاد مي توهمي از يك هسته

 اگر علت ميل، رفتار و عمل . شود لزامي دگرجنسگرايي تناسلي حفظ مي تنظيمِ تمايل جنسي در چارچوبِ ا

 كنشگر متمركز شود، پس تنظيمات سياسي و اعمال انضباطي كه اين جنسيت ظاهرا به ” منيت “ بتواند در

 اين جايگزيني خاستگاه گفتماني وسياسيِ هويت . شوند كند با هم جايگزين مي هم پيوسته را توليد مي

 هايِ ساختگي ي جنسيتي و انگاره هسته روانكاوانه، مانع تحليل ساختارِ سياسي سوژه جنسيتي با يك

 . شود ي درونيت توصيف ناپذير جنس يا هويت راستين آن مي درباره

 اگر حقيقت دروني جنسيت ساختگي و جعلي است واگر جنسيت راستين خيالي است كه بر سطح

 اند و نه كاذب، بلكه تنها به عنوان نتايج ها نه درست ت بندد، پس به نظر جنسي بدنها بنيان و نقش مي

 بازيگران زن در آمريكا، : در اردگاه مادر . شوند حقيقي يك گفتمان درباره هويتي استوار و ابتدايي، توليد مي

 دارد كه ساختار جعل هويت يكي از مكانيزمهاي ساختگي كليدي است استر نيوتونِ انسان شناس اظهار مي

 همچنين نشان خواهم داد كه مبدل پوشي يا ۶۸ . دهد آن ساختار اجتماعي جنسيت رخ مي كه به كمك

drag سازد و از هر دو مدل بيانگر جنسيت و به كل تمايز ميان فضاي رواني درون وبرون را واژگون مي 

 : نويسد نيوتون مي . كند انگاره يك هويت جنسيتي راستين تقليد مي

 نمود ” : گويد واژگوني مضاعف است كه مي drag در پيچيده ترين حالت، “
 ظاهر بيروني ” ) تجسم بخشي غريب نيوتون ( گويد مي drag ، ” يك توهم است

در همان حال يك واژگوني ” ذاتي من مردانه است ” درون “ من زنانه است اما
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 مردانه است ” ) بدنم، جنسيتم ( ظاهر بيرون من، “ كند متقابل را نماد پردازي مي
 يعني آرايش و پوشش من زنانه ( ۶۹ ” از درون زنانه است ) ودم خ ( اما جوهر من

 توان انرا واژگون كرد و اينچنين بيان كرد است و بدن من مردانه است باز هم مي
 ) مترجم - . كه ظاهر بدن من نيز مردانه است اما درون و شخصيتم زنانه است

 ي را بر مبناي گفتمان هاي جنسيت دو ادعاي حقيقت متناقض يكديگرند پس تصويب كل دلالت

 . دهد صدق و كذب تغيير مي

 ، ) drag ( هاي فرهنگي مبدل پوشي انگاره يك هويت جنسيتي اصيل يا اوليه، اغلب در كنش

 در نظريه فمينيست، چنين هويتهاي . شود تقليد ونقيضه مي butch/femme مدسازي جنسي، هويتهاي

 شود يا برداشتي غيرانتقادي از دانسته مي و مبدل پوشي drag اي يا تحقير زنان در حالت نقيضه

 جنسي از درون كنش دگرجنسگرايي، به خصوص در مورد هويتهاي لزبين – هاي نقش كليشه

butch/femme . اما به نظر من، رابطه بين امر تقليدي و اصيل، پيچيده تر از آنچيزي است كه اين نقد 

 كند كه در آن رابطه بين تعيين وشي راهنمايي مي ما را به سوي ر ” تقليد “ به علاوه . كند عموما درك مي

 . بايست بازسازي شود ي جنسيتي متعاقب آن مي هويت اوليه يعني معاني اصيل منطبق با جنسيت، و تجربه

 اما به واقع ما . گردد بر اساس تمايز ميان آناتومي اجرا كننده و جنسيت مورد اجرا انجام مي drag اجراي

 اگر . جنس آناتوميكي، هويت جنسيتي و اجراي جنسيتي : از جسمانيت قرار داريم در مقابل سه بعد محتمل

 شود متمايز باشند پس آناتومي اجراگر از جنسيت او متمايز باشد و هر دو آنها از جنسيت آنچه اجرا مي

 كند بلكه ميان جنس وجنسيت و جنسيت و اجرا را اجراگري نه تنها ميان جنس و اجرا اختلاط ايجاد مي

 چيزي كه ( كند اي از يك زن ايجاد مي در همان حال كه مبدل پوشي تصوير يگانه . سازد يز آشفته مي ن

 ي جنسيتي را نيز هاي تجربه ، همچنين تمايز ميان آندسته از جنبه ) ورزند منتقدين اغلب با آن مخالفت مي

تگي دگرجنسگرايي طبيعي كند كه به دروغ از طريق داستان تنظيمي به منزله يگانگي به هم پيوس افشا مي



 تي ي آشفتگي جنس ۲۴۰

 تلويحاً ساختار تقليدي خود جنسيت و نيز تصادفي بودن آنرا آشكار drag در جنسيت تقليدي، . شوند مي

 ي بين جنس و در واقع بخشي از لذت، سرگيجگي اجراگري در تشخيص تصادف بنيادين در رابطه . سازد مي

 علي است كه مرتبا طبيعي و ضروري فرض هاي هاي فرهنگي از يگانگي جنسيت در مواجهه با پيكربندي

 درگ به عنوان مثال با كنش مردانه، جنسيت زنانه و جنس مذكر رابطه ميان جنس، جنسيت و ( . شوند مي

 به جايِ قانون به هم پيوستگي دگرجنسگرا، جنس ) مترجم - سازد ايفاي جنسيتي را محتمل و تصادفي مي

 بينيم كه خود را وقف جدا نمودن آنها نموده و اي مي شده و جنسيت را از طريق اجراگري طبيعي زدايي

 . كند مكانيزم فرهنگي يگانگي ساختگي آنها را دراماتيزه مي

 كند كه امر اصيلي وجود دارد ي جنسيتي كه در اينجا از آن دفاع شده است، فرض نمي انگاره نقيضه

 ره امر اصيل است ؛ درست همانطور كه مفهومِ در واقع نقيضه خود انگا . اي از آن تقليد نمايد تا چنين نقيضه

 كه ” ديگري “ گيرد، تغيير و دگرگوني يك ي تعيين هويت جنسيتي با تخيل يك خيال شكل مي روانكاوانه

 هميشه پيشتر فيگوري به معناي مضاعف است، پس نقيضه جنسيتي پس از انكه

 به . سازد اصيل را آشكار مي آيند، هويت مدهاي جنسيتي خود تقليد بدون خاستگاه از آب در مي

 . يابد موقعيت يك تقليد را مي - يعني در نتيجه كارش - طور دقيقتر نقيضه محصولي است كه در نتيجه

 گردد كه جا را براي دلالت و مفهوم پردازي مجدد اين جايگزيني مداوم موجب سياليت هويتها مي

 هاي جنسيتي ماهيت باور و نرا از دعوي هويت اي فرهنگ مسلط و منتقدين آ گشايند ؛ تكثير نقيضه بازمي

 اي آشكارا بخشي از هاي نقيضه اگرچه معاني جنسيتي برخاسته در اين سبك . كند طبيعي شده محروم مي

 اي، غير طبيعي فرهنگ مسلط و زن ستيز است، با اين وصف اين معاني توسط مفهوم پردازي مجدد نقيضه

 ي اصالت را نيز تقليد شوند، خود اسطوره جايگزينِ معناي اصيل مي تقليدها همانطور كه . شوند و سيال مي

 تواند رود، هويت جنسيتي مي به جايِ تعيين هويت اصيل كه همچون علتي جبري به كار مي . كنند مي

هاي اي از كنش شخصي از معاني دريافتي در نظر گرفته شود كه در معرض مجموعه / تاريخي فرهنگي
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 كنند و اين امر توهمي از منيتِ كه به طورجانبي به تقليدهاي ديگر ارجاع مي گيرد تقليدي قرار مي

 . سازد اي از اين ساختار را مي جنسيتي دروني و اوليه يا مكانيزم نقيضه

 تقليد كه از تصور امري اصيل ” پست مدرنيسم و جامعه مصرفي “ بر طبق نظر فردريك جيمسون در

 : ادبي است تا نقيضه اي تقليد كند بيشتر مشخصه تقليد مي

 تقليد ادبي مانند نقيضه، تقليد از سبكي يگانه يا خاص، پوشيدن نقابي “
 اما اين تقليد صرفا تقليدي است خنثي : ادبي، سخن گفتن در زباني مرده است

 ي نهاني نقيضه، بدون برانگيزش هزلي، بدون خنده، بدون حتي اين بدون انگيزه
 در مقايسه با آنچه كه تقليدي است كميك احساس پنهان كه آنچه معمولي است

 اي كه مزاحش را از دست داده تقليد ادبي، يك نقيضه تهي است، نقيضه . تر است،
 ۷۰ . است

 تواند فرصتي براي خنده باشد، خصوصا ان اما از دست دادن در معناي معمولي متعارف خود مي

 امري به ناگزير شكست . باشد ك رونوشت مي خود ي ” امر اصيل “ ، ” امر معمولي “ گردد هنگام كه آشكار مي

 بدين معنا، خنده در تحقق تمامي آنچه كه از امر . تواند آنرا متحقق سازد خورده، ايده آلي كه هيچ كس نمي

 . شود اصيل نشات گرفته شده بود پديدار مي

 تكرارهاي نقيضه به تنهايي واژگون كننده نيست بلكه بايد به طريقي بدانيم كه چه چيز انواع خاصِ

 ها به مثابه ابزارهاي هژموني فرهنگي، رام سازد و كدام تكرار اي را گسيخته كننده و آشوبنده مي نقيضه

 اي، اي كافي نيست، چرا كه جايگزيني نقيضه هاي نقيضه شناسي انواع كنش به وضوح سنخ . شوند وسربراه مي

 هاي واژگون كننده بتواند ه در آن آشفتگي اي، به زمينه و پذيرشي وابسته است ك ي نقيضه در واقع خنده

 ي و يا برعكس محافظه كاري نقيضه را به شرايط فرهنگي كه باتلر قدرت واژگون كننده ( . پرورش يابند

توان با يك طبقه بندي از پيش مشخص كرد كه چه نوع داند و نمي دهد وابسته مي نقيضه در آن رخ مي



 تي ي آشفتگي جنس ۲۴۲

 برون را واژگون / اجراگري چگونه تمايز درون ) مترجم - ير اي واژگون كننده است وچه نوعي خ نقيضه

 كند؟ ساخته و وادار به بازانديشي بنيادين بر پيشفرضيات روانكاوانه از هويت جنسيتي و تمايل جنسي مي

 كند؟ و چه نوع اجراي اجراگري چگونه ما را وادار به تجديدنظر در ثبات و جايگاهِ مردانگي و زنانگي مي

 هاي خودِ جنسيت را آشكار و برملا خواهد نمود به طريقي كه دسته بندي ) بودن ( گري جنسيتي، اجرا

 ي هويت و ميل را بي ثبات گرداند؟ طبيعي شده

 اش به طور سياسي اگر بدن موجوديتي ندارد جز يك مرزبندي متغير، سطحي كه نفوذ پذيري

 جنسيتي و دگرجنسگرايي اجباري، ي فرهنگيِ سلسله مراتب شود، كنش دلالتي در يك زمينه تنظيم مي

 كند، اش ايجاد مي را بر روي سطح ” دروني ” پس براي درك اين تصويب جسماني يعني جنسيت كه دلالت

 . ” شناسي وجود سبك “ خواند، فوكو مي ” سبكِ موجوديت “ چه زباني لازم است؟ سارتر شايد اين عمل را يك

 ها اين سبك گزيني . اند ” سبكهاي جسمانيت “ يتي شده هاي جنس و در تعبير من از بوآر اشاره كردم كه بدن

 ها را مشروط و محدود ها امكان ها تاريخي دارند و اين تاريخ شوند چرا كه سبك هرگز شخصا برگزيده نمي

 براي مثال جنسيت را به منزله سبكي جسماني و يك عمل، برطبق آنچه گفته شد، در نظر . كنند مي

 به ساختاري محتمل و دراماتيك از معنا ” اجراگري “ اجرا گر كه در اينجا بگيريد كه هم عامدانه است و هم

 . كند اشاره مي

 نهي و منعِ الزامي براي ” جنس “ داند، كه در اينجا ويتيگ، جنسيت را، طريق كار و عمل جنس مي

 ي فرهنگي است و خود را با فرمانبرداري از يك امكان محدود تاريخي تبديل شدن بدن به يك نشانه

 ي جسماني مكرر و تقويت شده سازد و اين كار را، نه يكبار يا دوبار، بلكه همچون يك پروژه تجسم مي م

 كند و چون ي بنيادين اشاره مي به نيروي ناشي از يك اراده ” پروژه “ با اين وجود مفهوم . دهد انجام مي

 ه موقعيت اجباري كه ب ” راهبرد “ باشد، اصطلاح اش مي اي است كه غايتش بقاي فرهنگي جنسيت پروژه

از اين رو جنسيت به . كند دهد، بهتر اشاره مي تحت آن اجراگري جنسيتي هميشه وبه طرق متعدد رخ مي
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 هاي از هم جنسيت : هاي اجباري، يك اجراگري با نتايجي آشكارا تنبيهي است مثابه يك راهبرد بقا در نظام

 كند ؛ در واقع ما مرتبا كساني مي ” اومانيزه “ عاصر گسسته بخشي از آنچيزي هستند كه افراد را در فرهنگ م

 وجود دارد تا ” ماهيتي “ از آنجا كه نه . كنيم توانند حق جنسيتي شان را انجام دهند، مجازات مي را كه نمي

 ايده آل ابژكتيوي تا جنسيت به سوي آن تعالي يابد و چون جنسيت يك و نه جنسيت ابزار و تجسم شود

 كنند و بدون اين ي جنسيت را ايجاد مي ي است كه ايده هاي متعدد كنش حقيقت نيست، پس جنسيت

 بنابراين، جنسيت ساختاري است كه مرتبا . تواند وجود داشته باشد هيچ جنسيتي اصلا نمي ها، كنش

 هاي سازد ؛ اين توافق جمعي تلويحي براي اجرا، توليد و تقويت جنسيت پيدايش وتكوين خود را پنهان مي

 كه هيچ موافقتي در باور ( هاي فرهنگي، با باور به اين توليدات وتنبيهات قطبي به مثابه داستان گسسته و

 . قبولاند گردد ؛ و ضرورت و طبيعي بودن اين محصولات را به ما مي مبهم و محو مي ) بدانها را ندارند

 هاي اين ساخته يابند، چيزي جدا از هاي متعدد جسماني تجسم مي هاي تاريخي كه به كمك سبك امكان

 . شوند فرهنگي تنبيهي و تنظيمي نيستند كه متناوبا با خشونت تجسم و منحرف مي

 زن “ يا يك ” جنس طبيعي “ تصور كنيد ته نشيني هنجارهاي جنسيتي پديده خاصي مانند يك

 يني با كند و نيز اين ته نش يا هر كدام از اين امور ساختگيِ فرهنگي اجباري و مرسوم را توليد مي ” واقعي

 هاي جسماني را توليد كرده كه به شكل تجسم يافته و به سان پيكربندي اي از سبك گذشت زمان مجموعه

 اگر اين سبكها . شوند ي دوگانه با يكديگر آشكار مي هاي موجود در يك رابطه طبيعي از بدنها در جنس

 كنند كه همچون بنيانگذار اين ي هاي جنسيتي ذاتي و به هم پيوسته را توليد م شوند و اگر سوژه تصويب مي

 كند، برملا وانمود مي ” معلول “ را كه خود يك ” علت “ تواند اين شوند، چه نوع اجراگري مي سبكها مطرح مي

نمايد؟



 تي ي آشفتگي جنس ۲۴۴

 هاي اجتماعي آييني، كنش جنسيت پس به چه معنا جنسيت يك كنش است؟ به مانند ديگر درام

 اي از معاني است كه اجتماعا ي مجددِ مجموعه ب و تجربه اين تكرار تصوي . نيازمند تكرار اجرا كردن است

 ۷۱ گردد؛ و اين شكل آييني و متداول مشروعيت آنهاست ايجاد مي

 كند، اما ها را تاييد مي هاي فردي با در آمدن به سبك يك روش جنسيتي، اين دلالت اگرچه بدن

 ا و خاصيت عمومي آنها بي اهميت ه ابعاد اجتماعي و زماني اين كنش . است ” كنش همگاني “ اين كنش يك

 نيست، در واقع، اجراگري معلول و ماحصل هدف راهبرديِ حفظ جنسيت در چارچوب دوتايي آنست،

 . بخشد توان به يك سوژه نسبت داد بلكه خود سوژه را بنيان نهاده و تحكيم مي هدفي كه نمي

 هاي متعدد از آن كه كنش جنسيت نبايد به منزله يك هويت ثابت يا مكان عامليتي دانسته شود

 شود و در يك فضاي گيرند؛ بلكه جنسيت هويتي است بي بنياد كه با گذشت زمان ساخته مي نشات مي

 شود، اثر جنسيت به كمك سبك گزيني بدن توليد مي . شود ها بنا مي بيروني از طريق تكرار سبك وار كنش

 هاي متعدد، توهم رفتارها، حركات، سبك از همين رو بايد روشي مادي به حساب آورده شود كه در آن

 با اين فرمول بندي، مفهوم جنسيت از مبناي مدلي ماهوي از . كند وجود يك منيتِ جنسيتي را ايجاد مي

 . اجتماعا ساخت يافته دانست و یموقــت كند كه مفهوم جنسيت را بايد فرآيند هويت به مبنايي گذر مي

 اند، پس نمودِ ماهيت دقيقا يك هويت شود كه باطنا ناپيوسته هايي ايجاد مي اگر جنسيت از طريقِ كنش

 ساختگي و انجامي اجرا گر است كه مخاطبين مادي اجتماعي از جمله خود كنشگران، آنرا باور كرده و به

 امر “ تواند دروني شده باشد، همچنين جنسيت هنجاري است كه هرگز كاملا نمي . كنند اين روش عمل مي

 . اند كه تحقق شان امكان ناپذير است طحي است وهنجارهاي جنسيتي نهايتا خيالاتي يك دلالت س ” دروني

 يك هويتي يكپارچه، پس و نه ها با گذشت زمان است اگر بنيان هويت جنسيتي، تكرار سبك وارِ كنش

 ي جاي خود را به يك پيكربندي سبك وار يا در واقع جسماني كردنِ جنسيتي شده ” بنيان “ استعاره فضايي

هاي مكرر ساخته شده است كه خود را به ايده پس منيت جنسيتي پايدار در واقع با كنش . دهد مان مي ز
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 اش بي بنيادي محتمل و موقتي اين كند، اما در ناپيوستگي گاه و بيگاه آل يك بنيان ذاتي هويت نزديك مي

 ري ميان چنين اعمالي يافت هاي دگرگونيِ جنسيت دقيقا در رابطه اختيا امكان . كند را برملا مي ” بنيان “

 اي كه تاثير خيالي شود، در امكان شكست در تكرار كردن، بي شكلي يا دشديسگي يا يك تكرار نقيضه مي

 . نمايد اين هويت پايدار را به عنوان يك ساختاري بي اتكاي سياسي افشا مي

 ت، هويتي را شكل با اين وجود، اگر صفات جنسيتي، نه بيانگر بلكه اجرا گر هستند، پس اين صفا

 تمايز ميان بيان يا تجلي و اجراگري بسيار . كنند شود آن هويت را بيان و آشكار مي دهند كه گفته مي مي

 ي آن دلالت هاي جنسيتي يا به عبارتي طرق متعددي كه بدن بوسيله اگر صفات و كنش . مهم است

 يتي از پيش موجودي وجود ندارد كه يك كند، اجراگراند، پس هيچ هو اش را نشان داده يا توليد مي فرهنگي

 عمل يا صفت به حساب آن گذارده شود؛ هيچ كنش جنسيتي درست و غلط، واقعي يا منحرفي در كار

 اينكه . شود نخواهد بود و بداهت يك هويت جنسيتي معتبر به مثابه امري ساختگي تنظيمي برملا مي

 گردد، بدين معناست كه خودِ مفاهيم ايجاد مي هاي اجتماعا تقويت شده واقعيت جنسيتي از طريق اجرا

 باشند كه خاصيت اجراگري جنس ماهوي و مردانگي يا زنانگي پايدار يا درست بخشي از راهبردي مي

 هاي هاي اجراگري كه در جهت تكثير پيكربندي يعني اندسته از امكان . سازند جنسيت را پنهان مي

 . سازند پنهان مي رايي اجباري ومسلط مردسالار باشند را هاي محدودِ دگرجنسگ جنسيتي خارج از چارچوب

 با اين وجود . تواند درست باشد نه غلط، نه واقعي نه ظاهري، نه اصيل و نه اشتقاقي جنسيت نه مي

 . توانند تماما و بنيادا غير قابل قبول ارائه شود ها به منزله حاملين معتبر اين صفات نيز مي جنسيت

نتيجه
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 ه سياست از نقيضه ب

 اي در ” سوژه “ تواند بدون كنم كه آيا سياستهاي فمينيستي مي آميز آغاز مي من با اين پرسش تعمق

 براي ايجاد دعويات " زن " مسئله اين نيست كه آيا مراجعه به مفهوم . دسته بندي زن عمل كند

 ي فمينيست ” ما “ . ارد يا خير اي گذرا، هنوز معنايي د بازنمودكننده از جانب آنها، به طور راهبردي يا مرحله

 ” هميشه تنها ساختاري خيالي است، امري كه اهداف خود را دارد اما پيچيدگي و نامعلومي دروني اصطلاح

 كند و خود را تنها از طريق محروم كردنِ بخشي از جماعتي كه در پي بازنمايي آنست، را انكار مي ” زن

 دليلي براي نااميدي يا حداقل تنها علت براي ” ما “ اتكاي با اين وجود، وضعيت خيالي وبي . كند ايجاد مي

 هاي ي محدوديتهاي بنيادين در نظريه پردازي مسئله ” زن “ نااستواري بنيادين مقوله . نااميدي نيست

 ها بلكه از خود هاي ديگري را نه تنها از جنسيت و بدن سياسي فمينيستي را پيش كشيده و پيكربندي

 . گشايد سياست، بازمي

 تدلال بنيادگرايانه سياست مبتني بر هويت گرايش به فرض گرفتن هويتي دارد كه اول بايد اس

 استدلال من اين . مشخص شود تا علايق سياسي تشريح شوند و متعاقبا كنش سياسي در نظر گرفته شود

 اخته اي متغير در و از طريق فعل س به گونه ” فاعل “ نيست بلكه ” فاعل پشت فعل “ است كه هيچ نيازي به

 هايش ايجاد از منيتي نيست كه از طريق كنش ) اگزيستانسيال ( اين امر بازگشت به نظريه وجودي . شود مي

 هايش حفظ شود، چرا كه نظريه وجودي ساختاري پيشا گفتماني را هم براي منيت و هم براي كنش مي

 ر و از طريق ديگري است كه د ) منيت و كنش ( اين دقيقا ساختارِ متغير گفتمانيِ هركدام از آندو . كند مي

 . در اينجا براي من جالب توجه است

 شود كه در اينجا همبسته مي ” سوژه ” معمولاً با قابليت وجود "agency" ” عامليت ” مسئله تعيين

 در نظر گرفته كند، ي فرهنگي كه در آن گفتگو مي سوژه داشتن يك موجوديت ثابت پيش از زمينه

شود شود با اين همه قطعا همراه با يك عامليتي مقرر مي رهنگي ساخته مي يا اگر سوژه به طور ف . شود مي
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 شود و اين سوژه صرف نظر از كه اين عامليت معمولا به عنوان توانايي براي وساطتيِ واكنشي ترسيم مي

 سوژه ” گفتمان “ يا ” فرهنگ “ در چنين مدلي، . ماند اش، كامل و دست نخورده باقي مي هاي فرهنگي جاسازي

 . كنند برند اما اين سوژه را ايجاد نمي در خود فرو مي را

 ” عامليتي “ يابد كه ي از پيش موجود،ضرورت مي اين حركت در جهت توصيف و فرو بردن سوژه با

 با اين حال، اين نوع استدلال به كذب فرض . شود ايجاد نمايد كه كاملا با فرهنگ و گفتمان تعيين نمي

 ” من “ تواند ايجاد شود حتي اگر اين پيشا گفتماني مي ” من “ ا رجوع به يك عامليت تنها ب ) الف ( كند كه مي

 كند چيزي كه بوسيله گفتمان ايجاد شده و نيز فرض مي ) ب ( هاي گفتماني بنا شده باشد در قلب همگرايي

 شود و اين تعيين شدن توسط گفتمان امكان كنشگر بودن را از باشد توسط گفتمان هم تعيين و مجبور مي

 . كند يز سلب مي آن چ

 كند، سوژه هنوز با محيط اي به شدت موضعي و مشروط را حفظ مي هايي كه سوژه حتي در نظريه

 سوژه فرورفته در . شود ي متقابل رويارو مي ي خود در يك چارچوب شناخت شناسانه گفتماني شكل يافته

 سندهاي هويت خود او كند حتي اگر اين ساختارها همان م فرهنگ، با ساختارهاي فرهنگ گفتگو مي

 شود، اما اش مي كند و جنسيت اش عمل مي ي وجود دارد كه به جنسيت ” من “ براي مثال، نزد بوآر، . باشند

 شود با اين وصف نقطه كنشگري است كه هرگز با كه به ناگزير با جنسيتش همبسته مي ” من “ اين

 ميان جهان فرهنگ و ( ستي شناسانه اين كوجيتو با وجود فاصله نزديك ه . جنسيتش قابل شناسايي نيست

 كند، هرگز كاملا همان جهان فرهنگي نيست كه با اش جدا مي هاي فرهنگي كه سوژه را از مسند ) عامليت

 هايي مانند رنگ، تمايل جنسي، نژاد، طبقه، و هاي هويت فمينيستي كه مسند نظريه . كند آن گفتگو مي

 سراسر . بندند عجولانه اين فهرست را مي ” غيره “ زير با يك كنند هميشه به ناگ توانايي بدني را تشريح مي

 اما به ناچار از ، ي موضعي را در بر گيرند كوشند يك سوژه ها مي خط سير افقي اين صفات، اين موقعيت

” غيره “ ي سياسي از اين چه انگيزه : با اين وجود، اين ناتواني آموزنده است . مانند كامل كردن آن ناتوان مي
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 آيد؟ اين امر نشان از فرآيند فرسايشي و بي پايان خود هايي مي ود كه در پايان چنين نوشته ش منتج مي

 است، امر اضافي كه ضرورتا در هر كوششي جهت طرح هويت يكبار و براي ” مكمل “ اين . دلالت دارد

 سياسي هاي اما اين پايان ناپذيري خود نقطه آغازي جديد براي نظريه پردازي . شود هميشه، ضميمه مي

 . فمينيستي است

 شود و بنابراين گردد، اگر هويت هميشه پيشتر دلالت مي اگر هويت از طريق فرآيند دلالت تاييد مي

 ” من “ ي عامليت با وجود پس مسئله يابد، هاي متعدد و به هم پيوسته ادامه مي دلالت با انتشار در گفتمان

 ، با ساختار دلالت ” من “ تهيه شرايط جهت تاييد به عبارت ديگر، . شود پيش از دلالت، پاسخ داده نمي

 هايي كه كند و گزاره ي مشروع و نامشروع اين ضمير را تنظيم مي آيد، يعني قواعدي كه مطالبه فراهم مي

 زبان يك واسطه و ابزار بيروني نيست كه در آن . كند شرايط فهم پذيري را براي بسط اين ضمير ايجاد مي

 آگاهي كه - مدل هگلي خود . هاي اين منيت را از آن جمع آوري كنم انعكاس من، منيتي را قرار دهم و

 ي ” من “ اند، تطابقي بالقوه بين هاي رهايي بخش معاصر از آن برداشت كرده ماركس، لوكاچ و انواع گفتمان

 ين جهان اي در ا كه خود را ابژه ” من “ شود و اين كه با جهانش و از جمله زبانش به مثابه يك ابژه روبرو مي

 شناسي غربي تعلق دارد، همان مسئله ابژه، كه به سنت معرفت / اما دوتايي سوژه . كند يابد، فرض مي مي

 . سازد هويت را كه در صدد حل آن است، مشروط مي

 كند كه بعد مشخص را در رويارويي شناخت شناسانه ايجاد مي ” ديگري ” و ” من “ چه سنت گفتماني

 هايي با فرض وجود شوند؟ چه قسم عامليت شناخت و عامليت تعيين مي كند كه كجا و چگونه مسائل مي

 هاي هايي دقيقا به سبب قواعد و كنش مانند؟ يعني چه عامليت يك سوژه شناخت شناسانه محروم مي

 ي انتقادي، ناديده اي اين سوژه و تنظيم عامليت آن به عنوان جايگاه تحليل و مداخله حاكم جهت مطالبه

 هاي اينكه نقطه آغاز شناخت شناسانه به هيچ وجه ضروري نيست به سادگي توسط عملكرد گرفته ميشود؟

/ كه دوگانگي سوژه - شود شناسي ملاك قرار داده مي كه وسيعا در انسان - شود مادي زبان متعارف تاييد مي
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 انه و فاصله زبان انحصار، سود مندگراي . داند ابژه را يك تحميل فلسفي اگر نه خشن، تصادفي و غريب مي

 قرار ” ديگري “ را بر مقابل ” من “ اي تعلق دارد كه شناسي نيز به راهبردِ سلطه گذار وابسته به روش شناخت

 ي شناخت اي از مشكلات ساختگي درباره مجموعه ) ميان من و ديگري ( دهد و در عين ايجاد جداسازي مي

 . كند ايجاد مي ” ديگري “ و بازيابي اين

 شناسي گفتمانِ سياسي معاصر از هويت، حركتي منزله بخشي از ميراث شناخت اين تقابل دوتايي به

 را در و از طريق اين تقابل ايجاد ” من “ هاي دلالت است كه اي مفروض از كنش راهبردي در مجموعه

 هاي گفتماني را كه اين دوتايي را ايجاد سازد و ابزار كند و اين تقابل را به مانند يك ضرورت متجسم مي مي

 شناسي هويت به به تحليلي كه كنش دلالت را چالش گذر از تحليل شناخت . سازد اند، پنهان مي رده ك

 شمارد كه خود روش شناخت شناسانه را يك كنش دلالتي ممكن و كند، برآوردي را مجاز مي برانگيز مي

 ه چگونه دلالت و شود ك ي عامليت به اين نحو از نو فرمول بندي مي به علاوه مسئله . تصادفي فرض نمايد

 شود در يك نقطه مشخص در به عبارت ديگر آنچه به عنوان يك هويت دلالت مي . كند بازدلالت عمل مي

 / ونه چيزي جدا از زبان كه تحت تقابل ابژه ( . باشد ي ثابتي از زبان مي شود و به سادگي تكه زمان دلالت نمي

 توانند به مانند ذواتي كاملا ساكن پديدار شوند، مشخصا هويتها مي . ) مترجم – سوژه با زبان روياروي شود

 شناسي تمايل دارند كه اين ظهور هويت در زبان را همچون نقطه عزيمت نظري در واقع مدلهاي شناخت

 گردد كه در پي پنهان ذاتي از طريق كنش دلالتي پديدار مي ” من “ با اين وجود، اين . خود در نظر گيرند

 به علاوه، توصيف هويتي قائم به ذات كاري دشوار . هايش است كردنِ معلول نمودن طرز كار خود و طبيعي

 ي مكرر و اند، هويتهايي كه به مطالبه هايي ساخته شده بر طبق قواعد است، چرا كه چنين نمودهايي هويت

 در واقع . كنند هاي فهم پذيري فرهنگي هويت را محدود و مشروط مي اند كه كنش سازگارِ قواعدي متكي

 هاي فهم پذير فرهنگي است كه به ك هويت به مثابه يك كنش، و نيز يك كنش دلالتي، درك سوژه در

هاي دلالتيِ فراگير و مادي حيات زباني، وارد عنوان نتايج حاصل از يك گفتمان محدود، خود را در كنش



 تي ي آشفتگي جنس ۲۵۰

 كند كه توسط آن ها رجوع مي همانطور كه اجمالا ملاحظه گشت زبان به نظامي گشوده از نشانه . كنند مي

 گفتمان به مثابه سازماندهي تاريخي خاصِ زبان، . شود فهم پذيري مداوما ايجاد شده و به چالش كشيده مي

 هاي غير قابل برند و همگرايي كند كه در چارچوبهاي زماني به سر مي خود را به صورت جمعي ارائه مي

 . آيند هاي فرهنگي به وجود مي نهند كه از آن كيفياتِ خاص امكان پيش بيني و سهوي بنا مي

 نامد، پرورش مي ” عامليت “ دلالت به عنوان يك فرآيند، در آنچه كه گفتمان شناخت شناسانه

 را مهيا يا ” من “ قواعد حاكم بر هويتِ فهم پذير، تاييد فهم پذيري يك . پروراند يابد و درونِ خود مي مي

 سلسله مراتب جنسيتي و دگرجنسگرايي اجباري سازد، قواعدي كه تاحدي با ماتريكس برعكس محدود مي

 شود به شود كه سوژه ساخته مي در واقع وقتي گفته مي . كنند شوند و از طريق تكرار عمل مي ساخته مي

 ي فهم پذيريِ سادگي بدين معني است كه سوژه دست آوردِ يك گفتمان خاصِ حاكم است كه بر مطالبه

 شود چرا كه دلالت يك كه آنرا توليد كرده معين و محكوم نمي سوژه با قواعدي . كند هويت حكمراني مي

 سازد و هم قواعد خود را عمل بنيادي نيست بلكه يك فرآيند تنظيمي تكرار است كه هم خود را پنهان مي

 دهد ؛ بدين معني كل دلالت در مدار اجبار تكرار رخ مي . كند دقيقا به كمك توليدِ اثراتِ ذاتي، تحميل مي

 اگر قواعد حاكم بر دلالت، فقط محدود . در امكانِ بي ثباتي و تغيير پذيري اين تكرار است ” يت عامل “ پس

 هاي جديد براي ي قلمروهاي جايگزيني از فهم پذيري فرهنگي و امكان كننده نيستند بلكه مشخص كننده

 هاي دلالتي ش كشانند، پس تنها با كن اند كه كدهاي صلب دوتايي سلسله مراتبي را به چالش مي جنسيت

 حكم به داشتن يك جنسيت مشخص، ضرورتا به . شود تكرار شونده است كه واژگوني هويت ممكن مي

 كند كه به لطف كثرتشان از هاي متناقض و بي ارتباط توليد مي انجامد و تنوعي از پيكربندي شكست مي

 اشتن جنسيت خاص از به علاوه همين حكم به د . كنند اند تخطي مي حكمي كه بوسيله آن توليد شده

 ي مطلوب دگرجنسگرا بودن، يك يك مادر خوب بودن، يك ابژه : دهد طريق مسيرهاي گفتماني رخ مي

ها دلالت كارگر شايسته بودن، در مجموع، در پاسخ به تنوعي از مطالبات متفاوت به كثرتي از ضمانت
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 اي پيكربندي و جابجايي پيچيده ها ودستورهاي گفتماني امكان همزيستي و همگرايي چنين حكم . كند مي

 هيچ منيتي . هايي عمل نمايد كنند ؛ سوژه متعالي وجود ندارد كه بتواند در قلب چنين همگرايي را ايجاد مي

 ي فرهنگي ناسازگار حفظ كه پيش از ورود به اين زمينه ” تماميتي “ پيشتر از اين همگرايي وجود ندارد يا

 ها از طريق همين ابزار ” برداشتن “ ت كه در آنجا قرار دارند و خود اين اين تنها برداشتن ابزارهايي اس . شود

 در اينجا باتلر عامل سياسي رهايي بخش را از هرگونه بنيادي پيشاتاريخي و پيشا فرهنگي ( . شود ممكن مي

 ) مترجم - . داند هاي ممكن در تكرارِ ساختارهاي مسلط مي عاري نموده و امكان آنرا در شكست

 ( كند؟ من نشان داده ام هاي دلالتي جنسيت ايجاد مي واژگون كننده را در كنش چه چيز تكرار

 دهم، اما توجه داشته باشيد كه خود اين گرامر گرامرِ حاكم بر ژانر نتيجه گيري فلسفي را بسط مي ” من “

 تاكيد ورزد كه خود ” من “ سازد، حتي در همان حال كه را توسعه بخشيده وممكن مي ” من “ است كه اين

 گرامر ) يا همانطور كه منتقدين حكم خواهند كرد ( اوست كه گرامر فلسفي را تكرار نموده، گسترش داده و

 كه براي مثال در تمايزِ ). كشاند شود، به چالش مي فلسفي را كه بوسيله آن هم ممكن و هم محدود مي

 ردد كه جنسيت به گ وبنياني مادي وجسماني مطرح مي ” حقيقي ” و ” واقعي “ جنسيت، جنس امري / جنس

 با اين حال آنطور كه ابزار نوشتاري شكنجه گر بر روي . كند مثابه كنش نقشِ فرهنگي بر روي آن عمل مي

 مسئله اين . شود شود، جنسيت بر روي بدن نوشته نمي كافكا نوشته مي ” مستعمره كيفري “ گوشت متهم در

 سئله اين است كه چه ابزار فرهنگي تلاقي كند، بلكه م نيست كه اين نوشته چه معنايي بر بدن اعمال مي

 حقيقت “ و ” واقعيت “ اي در اين تكرار آييني امكان پذير است؟ دهند و چه مداخله ابزار و بدن را ترتيب مي

 كنند اما بدنها هرگز اند كه بدنها را به اين حقايق نزديك مي - توهمات جوهر – ابزارهاي خيالي ” جنسي

 ميان امر واقعي و ) ساختگي ( پس چه چيز موجبِ افشاي شكافِ . بق شوند توانند با اين حقايق منط نمي

 شود تا به موجب آن واقعيت، خيالي بودن خود را تصديق نمايد؟ آيا ارائه تكراري ممكن است كه خيالي مي

به تحكيم مجدد هويتهاي طبيعي شده، محكوم نشود؟ درست همانطور كه سطوح تنانه همچون امري
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 هاي ناهمگون و طبيعي زدايي شده نيز توانند جايگاه اجراگري شوند، پس اين سطوح مي طبيعي تصويب مي

 . نمايد بشوند كه موقعيت اجرا گر خود امر طبيعي را برملا مي

 توانند در خدمت تحكيم و به كار گيري مجدد همين تمايز ميانِ پيكربندي هاي نقيضه مي كنش

 و مطمئنا نقيضه . يالي، تقليدي و يك رونوشت ناموفق باشند طبيعي شده و برتر و پيكربندي اشتقاقي، خ

 اي از قلمرويِ امر هاي حاشيه بيشتر يك سياست نااميدي است كه مويد محروميت ظاهرا ناگزيرِ جنسيت

 با اين وصف قصد دارم نشان دهم كه اين شكست در واقعي و طبيعي شدن، شكست . طبيعي و واقعي است

 هاي هستي شناسانه خود بنيادا غير قابل ست ؛ به اين دليل كه اين مكان هاي جنسيتي ا تمامي تصويب

 اي وجود دارد كه در آن هاي نقيضه ي واژگون كننده در تاثير تقليدي كنش از اين رو، خنده . سكني هستند

 . شوند امر واقعي، معتبر و اصيل خود به مثابه مدلول تشكيل مي

 هاي ذاتي و خنثي هاي جنسيتي، بي ثباتي هويت ي فقدان هنجارهاي جنسيتي، تكثير پيكربند

 . را نتيجه خواهد داد ” زن “ و ” مرد “ اش يعني هاي دگرجنسگرايي اجباري از بازيگران مركزي كردن روايت

 . كند اي جنسيت، توهم هويت جنسيتي به مثابه ژرفايي خودسرانه و جوهر دروني را افشا مي تكرار نقيضه

 ري تحميلي سياسي و زيركانه،برطبق آنچه گفته شد، يك عمل است كه جنسيت به مثابه اثرات اجراگ

 قرار ” امر طبيعي “ آميز از هاي اغراق انتقادي و نمايش - نقيضه و خود – تواند در معرض شكاف، خود مي

 . كنند گيرد كه با اغراق شان، وضعيت خيالي بنيادين جنسيت را افشا مي

 شود براي سياست ندي هويت كه اغلب فرض مي من تلاش كرده ام تا نشان دهم كه دسته ب

فمينيستي بنيادي است، يعني براي تحرك فمينيسم به مثابه يك سياست هويتي ضروري پنداشته

 قيود . كند رود فمينيسم آنرا گشوده، محدود و تحميل مي هاي فرهنگي را كه تصور مي شود، خودِ امكان مي

 سازد بايد يك ساختار سياسي مولد دانسته هم پذير مي را ف ” جنس “ خاموش وضمني كه از لحاظ فرهنگي

به طور متناقض نما، مفهوم پردازي مجدد از هويت به مثابه يك معلول و نتيجه، . شود تا يك بنياد طبيعي
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 آميز اي دسيسه هايي كه به گونه امكان . گشايد را باز مي ” عامليت “ هاي يعني امري توليدي و ساختگي، امكان

 معلول . گردد كند، مسدود مي هاي هويتي را ثابت و بنيادين فرض مي يي كه دسته بندي توسط موقعيتها

 بودنِ هويت بدين معني است كه نه قطعي و حتمي تعيين شده است و نه كاملاً دلبخواهي و مصنوعي

 يعني قطعي و حتمي بودن و تصنعي و ( ي هويت با اين دو رويه ناسازگار اينكه وضعيت شكل گرفته . است

 گردد نشانگر انست كه روشهاي گفتمان فمينيستي در باب ساختار فرهنگي سوء تعبير مي ) لبخواهي بودن د

 در تضاد نيست ” عامليت “ ساختار با . ي آزاد و جبرگرايي افتاده است در دام يك دوتايي غير ضروريِ اراده

 بيان شده و از لحاظ ي ضروري عامليت است، يعني همان شرايطي كه عامليت در آن بلكه ساختار صحنه

 هاي ساخته شده ي انتقادي فمينيسم ايجاد نقطه نگاهي بيرون از هويت وظيفه . گردد فرهنگي فهم پذير مي

 خواهد موقعيت فرهنگي خودش را اي است كه مي نيست؛ اين خود بيني، ساختارِ مدلِ شناخت شناسانه

 ترفيع بخشد، موقعيتي كه دقيقا راهبردهاي اي جهاني و كلي انكار كند و در نتيجه خود را همچون سوژه

 . دهد كه فمينيسم بايد آنرا نقد كند امپرياليستي را بسط مي

۱۸۷ 

 ي انتقادي، استقرارِ راهبردهايي از تكرار واژگون كننده است كه توسط ساختار در عوض، وظيفه

 كان هميشگي به چالش هاي تكراري كه هويت وام اند تا از طريق سهيم شدن در همان كنش فراهم آمده

 . هاي موضعي و مداخله گر درون ساختار تاييد شود كنند، امكان كشاندن هويت را ايجاد مي

 هاي دلالتي مستقر نمايد كه هويت اين تفحص نظري، تلاش نموده تا سياست را درون همان كنش

 هايي ي مجموعه پرسش با اين وجود، اين تلاش تنها به كمك معرف . كنند را ايجاد تنظيم يا نامنظم مي

 هايي هايي را كه پيكربندي چگونه بنياد . تواند انجام شود كه خودِ تصور امر سياسي را بسط دهند مي

 هويت جنسيتي را به صورت ” پيش فرضيات “ اند از هم بگسلانيم؟ چگونه فرهنگي جايگزين را پوشانده

اش بي ثبات نشان دهيم؟ خيالي
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 همچنين نيازمندِ . از كلِ جنس و بدنهاست سازي انتقادي از طبيعي اين وظيفه نيازمندِ تبارشناسي

 تجديدِ نظر در شكلِ بدن به مثابه امري گنگ، پيشا فرهنگي، منتظرِ دلالت و فيگوري منطبق با فيگورِ زنانه

 از منظر يك . شكافِ دال مردانه براي ورود به زبان و فرهنگ – نوشته به مثابه – و به انتظارِ نوشته است

 آيد تا ساختار جنس به مثابه دوتايي يا دوتايي سلسله سياسي از دگرجنسگرايي اجباري، لازم مي تحليلِ

 ها به مثابه امري قانوني، مسئله بر سر ثبات هويت جنسيتي ديدگاه جنسيت . مراتبي به چالش كشيده شود

 بر ساختارِ . ي شده است بيرون ” بيان “ شود در اشكال متعدد به منزله ژرفايي دروني است كه گفته مي

 شود، ي ميل با وجود اينكه به شكل دوجنسگرايي اوليه ظاهر مي تلويحي از ساختارِ دگرجنسگرايي اوليه

 شود كه در فرمول بندي هاي محروميت و سلسله مراتب نيز نشان داده مي راهبرد . شود تاييد و پافشاري مي

 به مثابه امري پيشا گفتماني و نيز ” جنس “ اجعه به گردد و همينطور در مر جنسيت تاييد مي / تمايز جنس

 . در تقدم تمايل جنسي بر فرهنگ و به خصوص ساختار فرهنگي تمايل جنسي به مثابه امري پيشا گفتماني

 ي جهاني وجهانشمول بنا گيرد سوژه اي كه تقدم فاعل بر فعل را فرض مي نهايتا، پاردايم شناخت شناسانه

 . كند شرايط مداخله موضعي خود را انكار مي كند كه موضع و همچنين مي

 از سلسله مراتب جنسيتي و دگرجنسگرايي اجباري اگر بنيادي براي نظريه و سياستِ ” نتايج “ اين

 هاي دلالتي كه اين شوند بلكه كنش فمينيستي در نظر گرفته شود، نه تنها به عنوان بنياد، سوء تعبير مي

 . مانند زند بيرون از تيررس نقدِ فمينيستي از روابط جنسيتي باقي مي سا بد تعبيري متالپتيك را ممكن مي

 ي كه بايد وارد ” من “ ي اين قلمروي دلالت يك انتخاب نيست، چرا كه هاي تكرار شونده ورود به كنش

 هاي گفتماني وجود ندارد كه هيچ امكانِ عامليت يا واقعيتِ بيرون از كنش : شود، هميشه پيشتر داخل است

 وظيفه، تكرار نيست بلكه چه طور تكرار كردن است و از طريق . ها را به آنها بدهد ري اين گفتمان فهم پذي

تكثير بنيادينِ جنسيت، تكرار و جايگزين كردنِ همان هنجارهاي جنسيتي است كه اين تكرار را فراهم

م، چرا كه شناسي جنسيتي وجود ندارد كه ما سياست را بر اساس آن بنا كني هيچ هستي . آورند مي



 ت باتلر ي جود ۲۵۵

 سازد، با تحكيم و مطالبه قيود هاي جنسيتي، با توصيف آنچه كه جنس را فهم پذير مي شناسي هستي

 تناسلي بر تمايل جنسي، با كنترل ملزومات تجويزي كه بدان طريق بدنهاي جنسي و جنسي شده وارد فهم

 . كنند اتي هنجارين عمل مي ي دستور هاي سياسي شكل يافته،به منزله شوند، در زمينه پذيري فرهنگي مي

 آميز خود را به اي دسيسه شناسي نه يك بنياد بلكه دستوري هنجارين است كه به گونه بنابراين هستي

 . كند صورت يك بنياد ضروري در گفتمان سياسي منصوب مي

 شالوده شكني هويت، شالوده شكني سياست نيست ؛ بلكه به صورت امري سياسي همان شرايطي را

 اين نوع نقد موجب به چالش كشاندن چارچوبِ . شود كند كه از طريق آن هويت بيان مي ايجاد مي

 تناقض دروني اين . شود كه در آن فمينيسم به مثابه سياست هويتي بيان گشته است بنيادگرايانه مي

 زنمايي كند كه اميدوار به با اي را فرض گرفته، تثبيت كرده و مقيد مي بنيادگرايي اين است كه همان سوژه

 در اينجا وظيفه ستايش از هر امكان تنها به خاطر امكان بودنش، نيست بلكه . و آزادسازي اين سوژه است

 ها در قلمروي فرهنگي همچون امري هايي است كه پيشتر وجود دارد اما اين امكان بازتوصيف امكان

 سياسي ديگر ثابت نيستند و ي فروض قضاياي ها به منزله اگر هويت . اند غيرممكن و نامفهوم تعيين شده

 هاي از پيش آماده دانسته اي از سوژه هايي نشات گرفته از علايق منتسب به مجموعه سياستها ديگر كنش

 . هاي قديمي ظاهر شود بايست بر ويرانه ي از سياست مي شود، يقينا پيكربندي جديد نمي

 حتي تكثير كنوني آنها بايد توانند تكثير شوند يا هاي فرهنگي جنس وجنسيت، مي پس پيكربندي

 كند، بيان شود، دوگانگي خودِ جنس را آشفته سازد و در گفتماني كه حيات فرهنگي فهم پذير را ايجاد مي

 امر غير “ چه راهبردهاي موضعي ديگري براي به كارگرفتن . غير طبيعي بودن بنيادين آنها را آشكار سازد

 ايي از جنسيت منجر شود؟ تواند به همين صورت به طبيعي زد مي ” طبيعي

پانوشت
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 ۱۹۹۹ پيش گفتار سال

 در اين چاپ ناشرين فرانسوي وجود داشته كه ترجمه اين كتاب را ملاحظه نموده باشند اما فقط / ۱

 بدين خاطر كه ديدير اريبون استدلالات اين كتاب را در مباحث سياسي معاصر فرانسوي درباب تاييد

 . ه است حقوقِ همجنسگرايان وارد كرد

 درون جنسيتِ : Butch\Femme اي بر ي مختصر در اين مورد نوشته ام موخره من دو مقاله / ۲

 Sally ويرايش شده بوسيله سالي مونت for Butch\Femme: Inside Lesbian Gender . لزبين

Munt ) ،ها و اشخاص، كنش : فراجنسيت در آمريكاي لاتين “ ي ديگر براي و موخره ) ۱۹۹۸ لندن، كسل 

 ي مقاله “ ,Transgender in Latin America: Persons, Practices and Meanings ” معاني

 . ۱۹۹۸ جلد پنجم، شماره سوم Sexualities در مجله

۳ / Catharine MacKinnon,  Feminism Unmodified: Discourses  on  Life  and 

Law (Cambridge: Harvard University Press, 1987), pp. 6­7. 

 Berkeley) چند ماه زودتر از ” آشفتگي جنسيتي “ متاسفانه / ۴ and  Los  Angeles: 

University of California Press, 1991)monumental Epistemology of the Closet اثر 

Eve Kosofsky Sedgwick انتشار يافت و استدلالات من در آشفتگي جنسيتي نتوانست از مباحث 

. در فصل اول آن كتاب بهره مند شود دقيق جنسيت و تمايل جنسي
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 . مرا به اين موضوع متقاعد نمود Jonathan Goldberg جاناتان گلدبرگ / ۵

 در Eddie Yeghiayan هايم از كارم به كار عاليِ براي تارخچه كاملتري از تتبعات و نقل قول / ۶

 : دانشگاه كاليفرنيا رجوع نماييد Irvine كتابخانه اروين

http://sun3.lib.uci.edu/  scctr/Wellek/index.html 

 Biddy : باشم ي اجراگري مي به خصوص مديون اين افراد به خاطر نقد قدرتمندشان از نظريه / ۷

Martin,  Eve Sedgwick,  Slavoj  zizek, Wendy Brown, Saidiya Hartman,  Mandy 

Merck,  Lynne  Layton,  Timothy  Kaufmann­Osborne,  Jessica  Benjamin,  Seyla 

Benhabib, Nancy Fraser, Diana Fuss, Jay Presser, Lisa Duggan, and Elizabeth 

Grosz . 

 كه اين موضوع . در كار پيربورديو پيوسته است ” عادت “ اين مفهوم بعد آييني اجراگري با مفهوم / ۸

 ز اين همصدايي به فصل آخر در تلاش متعاقبم براي براوردي ا . را تنها بعد از نوشتن اين متن دريافته ام

Excitable Speech: A Politics of the Performative (New York: Routledge, 1997) 

 . رجوع نماييد

 . ژاكلين رز تذكر سودمندي بر وجود تمايز ميان بخشهاي ابتدايي وانتهايي كتاب به من داده است / ۹

 كنند، اما پايان متن به نظر اين آغاز روان بخشهاي ابتدايي بر ساختار ماليخوليايي جنسيت تفحص مي

فصل اول باشد، موقعيتي كه توسط فرويد بخشي از ” مانياي “ شايد اين نشانگر . كند كاوانه را فراموش مي
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 آشفتگي جنسيتي در صفحات پاياني به نظر اين . انكار امر از دست رفته كه ماليخولياست تعريف شده

 . كند موش يا انكار مي فقداني را كه از آن سخن گفته فرا

 Bodies به / ۱۰ that Matter ) و همچنين به نقد جالب و توانمند كه ) ۱۹۹۳ نيويورك، راتلج 

 به نام Karen Barad كند يعني كار اند بازگو مي برخي از مسائلي را كه در مطالعات علوم معاصر مطرح

“ "Getting Real: Technoscientific Practices and the Materialization of Reality, " 

differences, Vol. 5, No. 2, pp. 87­126. ” رجوع نماييد . 

 اند كه آثار ايشان تاثير بسزايي بر من سيديا هارتمن، ليزا لووي و دورين كوندو پژوهشگراني / ۱۱

 من درباره مقاله . اند نيز اين تاثير پذيري را پذيرفته ” passing “ اغلب تحقيقات رايج در باب . داشته است

در صدد است كه اين مسئله را به روشي مقدماتي نشان دهد ” in Bodies That Matter “ نلا لارسون در

 نه تنها . ي پسااستعماري به روش خود من نزديك است البته كار هومي بهابا درباره گسست تقليدي سوژه

 هويت براي انگاره اجراگري برداشت آواي استعمارگر توسط استعمار شده بلكه موقعيت گسسته تعيين

 هاي اقليت تحت شرايط سلطه همزمان توليد وگسسته نمايد هويت اي كه تاكيد مي ، انگاره اند ضروري

 . شود مي

 ” Gender Trouble “ اثر كابنا مركر، كندال توماس و هارتنز اسپيلرز در انديشه من پس از / ۱۲

 اي درباره مسائل جالب توجه فرانتس نين اميدوارم مقاله همچ . درباره اين موضوع بي اندازه مفيد بوده است

از گرج . منتشر نمايم ” هاي سفيد هاي سياه، نقاب پوست “ فانون درباره تقليد ومبالغه در اثر وي به نام
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 اش او به تازگي پايان نامه . توماس نيز جهت تحريك وغني تر ساختن درك من از بينا فرهنگي سپاسگزارم

 . بركلي درباب تمايلات جنسي راديكال در ايالات متحده به پايان رسانده است در رشته بلاغت در

 هاي بسياري را درباب جهانشموليت ارائه نموده ام، كه برجسته ترين هاي بعدي انگاره در نوشته / ۱۳

 . است Excitable Speech انها در فصل دومِ كتابِ گفتار مهيج

 ) Cheryl Chase از جمله انتشارات ( هاي آمريكاي شمالي ه به انتشارات مهم انجمن دو جنس / ۱۴

 رجوع نماييد كه بيش از هر سازمان ديگري، توجه عموم را به خشونت و طاقت فرسايي كنترل جنسيتي بر

 براي اطلاعات بيشتر . اند كودكاني جلب نموده است كه با بدنهايي از لحاظ جنسيتي غيرعادي به دنيا آمده

 . تماس حاصل كنيد . org . isna . www :// http : با آدرس

 از وندي براون، جان دبليو اسكات، فرانك بارتكوفسكي، ژانت هالي، ميشل فهر، هومي بهابا، / ۱۵

دروسيلا كرنل، دنيس ريلي، اليزابت ويد، كاجا سيلورمن، آن پلگريني، ويليام كانولي، گاياتري چاكراورتي

 يواك، ارنستو لاكلو، ادواردو كاداوا، فلورنس دوره، ديويد كازانجيان، ديويد اند، دينا الكاظم به سبب اسپ

. شد متشكرم هنگامي كه اين پيشگفتار نوشته مي ۱۹۹۹ حمايت و رفاقت ايشان در طول تابستان
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 ميل / جنسيت / هاي جنس سوژه

 در - جلد اول – اريخ تمايل جنسي ميشل فوكو در ت ” حق مرگ و قدرت بر زندگي “ نگاه كنيد به / ۱

 انگاره وي از باروري قانون . كند اين فصل پاياني فوكو رابطه ميان قانون منع كننده و حقوقي را بررسي مي

 استفاده از . مشخصا از نيچه وام گرفته شده است اگرچه با اراده معطوف به قدرت نيچه كاملا همسان نيست

 همانطور كه فصل . كو به معناي كاربرد ساده انگارانه فوكو از مسائل جنسيتي نيست ي قدرت مولدِ فو انگاره

 دهم در نظر گرفتن نشان مي ” فوكو، هركولين و سياست ناپيوستگي جنسيتي “ سوم بخش دوم با عنوان

 وي از ديدگاه . سازد اختلاف جنسي با اصطلاحات كار خود فوكو تناقضات بنياديني را در نظريه او آشكار مي

 . شود درباره بدن نيز در فصل پاياني نيز انتقاد مي

 ي پيش از قانون در سراسر اين كتاب برامده از خوانش دريدا از داستان اخلاقي ارجاعات به سوژه / ۲

 ويرايش شده بوسيله ” هاي قرن خوانش : كافكا و اجراي انتقادي معاصر “ كافكا در كتاب ” در حضور قانون “

 . باشد مي ) ۱۹۸۷ دانشگاه اينديانا انتشارات ( آلن آدف

 نيويورك، مك ميلان و ( آيا من اين نام هستم؟ فمينيسم و مقوله زن در تاريخ “ نگاه كنيد به / ۳

. اثر دنيس ريلي ” ) ۱۹۸۸
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 ساندار هاردينگ در جنس و ” هاي تحليلي نظريه فمينيستي بي ثباتي دسته بندي “ نگاه كنيد به / ۴

 - ۲۸۳ صفحات ) شيكاگو، انتشارات دانشگاه شيكاگو .( اوبار . اف . اردينگ و جان جستار علمي، اثر ساندرا ه

۳۰۲ 

 نيويورك انتشارات دانشگاه ( ” بنيان گذاري فمينيسم مدرن “ اين مرا ياد ابهام موجود در عنوان / ۵

 دهد كه جنبش فمينيستي ايالات متحده اوايل قرن وي نشان مي . اندازد اثر نانسي كات مي ) ۱۹۸۷ ييل،

 تز تاريخي وي . كه سرانجام اين جنبش را بنيان گذاري نمايد ” بنيان نهد “ اي را بايست برنامه م مي بيست

 ” بازگشت امر سركوب شده “ هاي مقبولِ غير انتقادي مانند كشد كه آيا بنيان تلويحا اين مسئله را پيش مي

 هاي سياسي را بنيان ش هاي سياسي ثابت كه جنب هاي محروم كننده، هويت كنند ؛ اتكا به كنش عمل مي

 . كند شود كه خود جنبش ايجاد مي نهد، به ناگزير توسط همان نااستواري تهديد مي مي

 كنم تا شبكه فهم پذيري من در سراسر متن كتاب از عبارت ماتريكس دگرجنسگرا استفاده مي / ۶

 قرار داد “ از انگاره من . شوند فرهنگي را نشان دهم كه به كمك آن بدنها، جنسيتها و اميال طبيعي مي

 آدريان ريچ تا مدل ” دگرجنسگرايي اجباري “ ي ي مونيك ويتيگ و تا حد كمتري از انگاره ” دگرجنسگرا

 زند گفتماني فهم پذيري جنسيت را توصيف نمايم، مدلي كه براي بدنها را با اين مفهوم پيوند مي / شناختي

 مردانگي مذكر را بيان . ( شود يت ثابت ابراز مي كه بايد جنس ثابتي وجود داشته باشد كه توسط يك جنس

 و اين از طريق كنش اجباري دگرجنسگرايي به طور سلسله مراتبي تعريف ) كند و زنانگي مونث را مي

. شود مي
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 هاي ها و نقد شناسي ساختارگرا و برداشت جنسيت در انسان / براي بحث در باب تمايز جنس / ۷

 . را مشاهده نماييد ” معاوضه انتقادي ساختارگرايي “ صل دوم بخش اول فمينيستي از اين فرمول بندي، ف

 هاي آمريكايي شمالي نگاه و تكثر جنسيتي در فرهنگ berdache جهت مطالعه جالب توجه از / ۸

 بوستون انتشارات بيكن ( تنوع جنسي در فرهنگ هندي آمريكايي : روح و جسم “ ويليامز . ال . كنيد به والتر

 ساختار فرهنگي تمايل : ارتنر و هريت وايتهلد، معاني جنسي . بي . گاه كنيد به شري همچنين ن ) ۱۹۸۸

 ، berdache براي تحليل برانگيزنده وحساس از ) ۱۹۸۱ نيويورك انتشارات دانشگاه كمبريج، ( جنسي

 : كسلر و وندي مك كنا جنسيت . جي . هاي جنسيتي رجوع كنيد به سوزان ها و احتمال دوگانگي فراجنس

 ) ۱۹۷۸ انتشارات دانشگاه شيكاگو، : شيكاگو ( شناسي قومي روش رويكردي

 شناسي و تاريخ علم صرف شده است منافع حجم وسيعي از پژوهش فمينيستي در زمينه زيست / ۹

 كنند را ارزيابي آميز كه مبنايي علمي براي جنس دست و پا مي هاي تبعيض سياسي موجود در رويه

 اثر روت ) ۱۹۷۹ ، ۱۹۷۸ انتشارات گوردين : نيويورك ( جنسيت جلد اول و دوم ها و نگاه كنيد به ژن . نمايد مي

 جلد دوم، شماره . ژورنال فلسفه فمينيسم : هوبارد ومارين لووي، دو موضوع در باب فمينيسم وعلمِ هيپاتيا

 ، علي الخصوص در مقاله آخري گروه مطالعاتي ۱۹۸۸ و جلد سوم شماره اول، تابستان ۱۹۸۷ سوم پاييز

 پرسش علمي در “ ؛ ” شناسي سلولي اهميت نقد فمينيستي براي زيست “ شناسي، و زيست جنسيت

 نيو ( ” تاملاتي بر جنسيت و علم “ ساندرا هاردينگ، اولينگ فاكس كلر، ) انتشارات دانشگاه كرنل ( ” فمينيسم

ورنال زنان ها ژ نشانه ” شناسي پيدايش نظريه زيست : در آغاز كلمه بود “ ، ) ۱۹۸۴ هون، انتشارات دانشگاه ييل



 ت باتلر ي جود ۲۶۳

 انتشارات : نيويورك ( اثر دانا هاراوي؛ روياهاي پستانداران ۱۹۸۱ در فرهنگ و جامعه جلد ششم شماره سوم

 اثر ساندرا هاردينگ و ) ۱۹۸۷ انتشارات دانشگاه شيكاگو، : شيكاگو ( ؛ جنس و جستار علمي ) ۱۹۸۹ راتلج،

 نورتون، : نيويورك ( رباره زنان و مردان شناسي د هاي زيست نظريه : هاي جنسيت اوبار ؛ اسطوره . اف . جان

۱۹۷۹ ( 

 در حوزه اروپاي ” جنس “ تاريخ تمايل جنسي فوكو به وضوح روشي براي بازانديشي در تاريخ / ۱۰

 تمايل جنسي و : ساخت بدن مدرن “ براي ملاحظه به جزئيات بيشتر نگاه كنيد به . نمايد مدرن ارائه مي

 اثر توماس لاكوير و كاترين گالاگر كه ) ۱۹۸۷ دانشگاه كاليفرنيا، بركلي انتشارات ( ” جامعه در قرن نوزدهم

 . منتشر شد ۱۹۸۶ تابستان ۱۴ ها، شماره در ابتدا به عنوان موضوعي در باب بازنمايي

 در فمينيسم به مثابه نقد از سيلا ” بوآر، ويتيگ، فوكو : تنوعات جنس و جنسيت “ نگاه كنيد به / ۱۱

 ) ۱۹۸۷ انتشارات دانشگاه مينه سوتا، : يل بلك ول، ديست باس ( بن حبيب و دروسيلا كرنل

 ۳۰۱ صفحه ) ۱۹۳۷ وينتاج، : نيويورك ( ام پارشلي . سيمون دوبوآر، جنس دوم، ترجمه اي / ۱۲

 ۳۸ همان صفحه / ۱۳

 مطالعات فرانسوي، ” جنس و جنسيت در جنس دوم بوآر “ نگاه كنيد به كار من با عنوان / ۱۴

۱۹۸۶ ، زمستان ۷۲ قرن، شماره شاهدي بر يك : سيمون دوبوآر
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 شناسي مانند گرايش ساتر، مرلوپونتي و بوآر به استفاده از اصطلاح تجسم هاي پديدار به نظريه / ۱۵

embodimen شناسي آمده است بدن را به مثابه شكل هاي يزدان اين اصطلاح كه از حوزه . توجه نماييد 

 اط دوگانه و خارجي ميان دلالت غير مادي و ماديت كند و از اين رو ارتب تجسم و صورت خارجي ترسيم مي

 . نمايد خود بدن را حفظ مي

 ترجمه كاترين پرتر همراه با كارولين ” . آن جنسي كه يك جنس نيست “ نگاه كنيد به / ۱۶

 ) ۱۹۸۵ انتشارات دانشگاه كرنل، ( بروك،

 سياست تاريخ در جنسيت و ” جنسيت به مثابه مقوله مفيد تحليل تاريخي “ نگاه كنيد به / ۱۷

 ,American Historical Review از ۵۲ الي ۲۸ صفحات ) ۱۹۸۸ انتشارات دانشگاه كلمبيا، : نيويورك (

Vol. 91, No. 5, 1986. 

 xxvi صفحه ” جنس دوم “ بوآر / ۱۸

 ” جنس و جنسيت در جنس دوم بوآر “ نگاه كنيد به / ۱۹

 هم توسط بوآر در رابطه با ” يله وس “ و يك ” موقعيت “ ايده آل هنجارينِ بدن به مثابه يك / ۲۰

 فانون در تحليل خود درباب استعمار . شود جنسيت وهم توسط فرانتس فانون در رابطه با نژاد پذيرفته مي

گيرد كه در آزادي به سبك دكارتي معادل با توانايي در رجوع به بدن به مثابه ابزار آزادي را نتيجه مي
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 ” ! سازد كه هميشه در ترديد وپرسش است از من مردي مي اوه بدن من، “ : ترديد و شك ورزيدن است

 ۳۲۳ صفحه )) ۱۹۶۷ انتشارات گرو : نيويورك ( هاي سفيد فرانتس فانون، پوست سياه، نقاب (

 ي ي بنيادين ميان آگاهي و بدن نزد سارتر بخشي از ميراث دكارتي فلسفه تمايز هستي شناسانه / ۲۱

 شناسي روح تلويحا ي پديدار ” بنده – ارباب “ ل در بخش اين همان تمايز دكارتي است كه هگ . اوست

 تحليل بوآر در باب سوژه مردانه و ديگري زنانه آشكارا جايگزيني براي ديالكتيك ارباب . نمايد تفحص مي

 ي هگل و بازفرمول بندي سارتر از اين ديالكتيك در بخش در باب ساديسم ومازوخيسم در هستي و وبنده

 انتقادي از امكان سنتزِ اگاهي و بدن كه هگل قصد غلبه بر انرا داشت به مشكل سارتر با . نيستي است

 تواند تواند ابزار و موقعيتي براي آزادي باشد و جنس مي ورزد كه بدن مي بوآر تاكيد مي . گردد دكارتي بازمي

 رسد ر مي در ابتدا به نظ . موقعيتي براي ان جنسيتي باشد كه جز كيفيت آزادي هيچ تجسم ديگري ندارد

 با اين وجود . تواند سنتز بدن و آگاهي باشد كه در اينجا اگاهي را بايد شرط آزادي دانست كه اين امر مي

 ي ميان بدن و ذهني ماند كه آيا اين سنتز مستلزم حفظ تمايز هستي شناسانه اين مسئله همچنان باقي مي

 باشد يا خير؟ ده، مي كه از سلسله مراتب ذهن بر بدن و مردانگي بر زنانگي تركيب ش

 اسپلمن، مطالعات . وي . اثر اليزابت ” هاي كهن و معاصر ديدگاه : زن به مثابه بدن “ نگاه كنيد به / ۲۲

 ۱۹۸۲ تابستان فمينيستي، جلد هشتم، شماره اول،

 سازي ي حاشيه گاياتري اسپيواك اغلب اين نوع تفسير دوگانه را به طعنه كنش استعمارگرانه / ۲۳

 كه وجه مشخصه امپرياليسم معرفتي ” حضورِ خوديت فراتاريخي شناسنده – خود “ ر نقدي از د . داند مي

هاي دهد كه به كمك محروميت، حاشيه كوجيتوي فلسفي است وي سياستهاي توليد شناختي را نشان مي
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 كنند و اين فهم پذيري فرهنگيِ رژيم شناخت معين سوژه را شكل حذف مي ) سپس ( خود را ايجاد و

 از . دانم كه در توليد هر تفسيري تلويحا وجود دارد هايي مي من اين سياستها را ممنوعيت حاشيه ” . ميدهد

 در هر مورد اين راهبرد شرط . تنها راهبرد عقلاني نيست .. هاي دوگانه خاص اين نقطه نگاه، انتخاب تقابل

 گاياتري چاكراورتي ( ” است ) هاي مختص به خود با دفاعيه ( سازي و متنظر با آن، حاشيه سازي ايجاد مركز

 ) ۱۹۸۷ راتلج، : نيويورك ( ” مقالاتي در سياستهاي فرهنگي : تفسير و فرهنگ در جهاني ديگر “ اسپيواك

 ) ۱۱۳ صفحه

 :La Güera, “ in This Bridge Called My Back نگاه كنيد به استدلالِ شري موراگا / ۲۴

Writings of Radical Women of Color, eds. Gloria Anzaldúa and Cherríe Moraga 

(New York: Kitchen Table, Women of Color Press, 1982). 

 Luce “ براي جزئيات بيشتر درباره عدم بازنمايي زنان در گفتمان فلسفي نگاه كنيد به / ۲۵

Irigaray,  "Any Theory  of  the  'Subject' Has Always Been Appropriated  by  the 

Masculine,  "  in  Speculum of  the Other Woman,  trans. Gillian C. Gill  (Ithaca: 

Cornell University Press, 1985). . ايريگاري در Sexes et parentés (see chapter 2, n. 

 . كند در اين استدلال تجديد نظر مي ” جنسيت زنانه “ در بحث خود درباب (10

۲۶ / Monique Wittig, "One is Not Born a Woman, " Feminist Issues, Vol. 1, 

No. 2, Winter 1981, p. 53. The Straight Mind and Other Essays, pp. 9­20, see 

chapter 3, n. 49.
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 اي از امر نمادين مجموعه . شود ي امر نمادين در بخش دوم اين كتاب به تفصيل بحث مي انگاره / ۲۷

 شود كه بر خويشاوندي و دلالت و نيز نزد رفته مي قوانين فرهنگي جهانشمول وايده آل در نظر گ

 ” قانون پدري “ ي امر نمادين با اتكا بر انگاره . ساختارگرايي روانكاوي بر توليد اختلاف جنسي حاكم است

 برخي از . شود ايده آليزه به مثابه گفتماني مسلط و مستوليِ فالوگوسنتريسم بازفرمول بندي مي

 نمايند و يگزين براي زبانِ تحت حكمراني فالوس و قانون پدر پيشنهاد مي فمينيستهاي فرانسوي زباني جا

 كند را به منزله بعد مادرانه زبان پيشنهاد مي ” semiotic “ كريستوا . كنند بدين طريق امر نمادين را نقد مي

 اين با اين وجود ويتيگ همواره با . دهند را مد نظر قرار مي écriture feminine و ايريگاري و سيكسو

 فمينيست بلكه و نه رويه مخالفت كرده است و مدعي است كه زبان در ساختار خود نه زن ستيز است

 پيش ” سوژه شناسنده “ مشخصا عقيده ويتيگ به وجود . يابد ابزاري است كه براي مقاصد سياسي توسعه مي

 پيش از خود شكل گيري خود اي از دلالتها كه شود تا او زبان را يك ابزار ببيند تا حوزه از زبان موجب مي

 . كند سوژه وجود داشته و انرا ساختار بندي مي

۲۸ / Monique Wittig, "The Point of View: Universal or Particular?" Feminist 

Issues,  Vol. 3, No.  2, Fall 1983, p.  64. Also  in The Straight Mind and Other 

Essays, pp. 59­67, see chapter 3, n. 49. 

 ” بايد هر دو نقطه نگاه جهانشمول و خاص را حداقل به عنوان بخشي از ادبيات در نظر گرفت “ / ۲۹

 ) مونيك ويتيگ، اسب تروا (

(Monique Wittig, "The Trojan Horse, " Feminist Issues, Vol. 4, 

No. 2, Fall 1984, p. 68. Also see chapter 3, n. 41).
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 را دارد و Feminist Issues در ترجمه انگليسي به عنوان Questions Feministes مجله، / ۳۰

 هاي مادي ستم بر عموما از نقطه نگاه ماترياليستي كه اعمال و ساختارها و موقعيت ساختگي زبان را بنيان

 Monique Plaza او به همراه مونيك پلازا . ويتيگ جزو از نويسندگان سرمقاله بود . آورد زنان به شمار مي

 دهد كه اختلاف جنسي بدين سبب كه معناي كاركرد اجتماعي زنان را از واقعيت بيولوژيكي انان نشان مي

 كند ماهيت باور است اما همچنين از انجايي كه دلالت اصلي بدنهاي زنان به عنوان مادر برعهده استنتاج مي

 . بخشد ژيك مي گرفته است از اين رو به هژموني تمايل جنسي تناسلي استحكامي ايدئولو

۳۱ / Michel  Haar,  “Nietzsche  and  Metaphysical  Language,  “  The  New 

Nietzsche:  Contemporary  Styles  of  Interpretation,  ed.  David  Allison  (New 

York: Delta, 1977), pp. 17­18. 

۳۲ / Monique Wittig, “The Mark of Gender, “ Feminist Issues, Vol. 5, No. 

2, Fall 1985, p. 4. Also see chapter 3, n. 25. 

 ۳ همان صفحه / ۳۳

 مانند يك “ عبارت . كشاند جنسيت را به چالش مي سازي نغمه آرتا اثر كارول كينگ نيز طبيعي / ۳۴

 به عبارت ديگر . شود تنها از طريق قياس و استعاره ميسر مي ” طبيعي بودن “ دهد كه نشان مي ” زن طبيعي

 ، بنيان غير طبيعي برملا ” تو “ و بدون اين ” سازي س استعاره امر طبيعي را براي من مي تو اين احسا “

 آيد بلكه زن هيچ كس زن به دنيا نمي “ براي بحث بيشتر در باب ادعاي آرتا با الهام از بحث بوآر كه . شود مي

رجوع كنيد به كار من در ” شود مي
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"Beauvoir's Philosophical Contribution, " in eds. 

Ann Garry and Marilyn Pearsall, Women, Knowledge, and Reality 

(Boston: Unwin Hyman, 1989): 2nd ed. (New York: Routledge, 1996). 

 . هركولين باربين يادداشتهاي اخيرا كشف شده هرمافراديت قرن نوزدهم / ۳۵

Michel Foucault, ed., Herculine Barbin, Being the Recently Discovered 

Memoirs of a Nineteenth­Century Hermaphrodite, trans. Richard McDougall 

(New York: Colophon, 1980), originally published as Herculine Barbin, dite 

Alexina B. presenté par Michel Foucault (Paris: Gallimard, 1978). 

 . اي است كه فوكو براي ترجمه انگليسي آن نگاشته است نسخه فرانسوي فاقد مقدمه

 . فصل دوم بخش دوم را ببينيد / ۳۶

۳۷ / 

Foucault, ed., Herculine Barbin, p. x. 

۳۸ / 

Robert Stoller, Presentations of Gender (New Haven:Yale University 

Press, 

1985), pp. 11­14. 

۳۹ /
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Friedrich Nietzsche, On the Genealogy of Morals, trans. Walter Kaufmann 

(New 

York: Vintage, 1969), p. 45. 

 جنسيت و ” نشان “ ويتيگ هر دو مفهومِ . ۴۸ صفحه ” آيد هيچ كس زن به دنيا نمي ” ويتيگ، / ۴۰

 Colette هاي طبيعي را به دسته ” شكل گيري خيالي “ Guillaumin در “ Race  et  nature: 

Système des marques, idée de group naturel et rapport sociaux, “ Pluriel, Vol. 

11,   دهد كه كار وي در باب نشانِ نژاد قياسي براي تحليل ويتيگ در باب جنسيت نسبت مي 1977

 . فصلي از جنس دوم بوآر است ” اسطوره زن “ . اورد فراهم مي

۴۱ / 

Monique Wittig, “Paradigm, “ in Homosexualities and French Literature: 

Cultural Contexts/Critical Texts, eds. Elaine Marks and George Stambolian 

(Ithaca: Cornell University Press, 1979), p. 114. 

 روي گرداني . داند مشخصا ويتيگ نحو را تشريح وبازتوليد زبانيِ نظام خويشاوندي پدري نمي / ۴۲

 Irigaray’s .. اين سطح زبان را از نظر جنسيتي خنثي و بي طرف به شمار آورد وي از ساختارگرايي در

Parler n’est jamais neutre (Paris: Éditions de Minuit, 1985) دقيقا اين نوع موقعيت ، 

 . كند انسان محور ويتيگ كه مدعي بي طرفي سياسي و جنسيتي زبان است را نقد مي

۴۳ / 

Monique Wittig, “The Point of View: Universal or Particular?” p. 63.
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۴۴ / 

Monique Wittig, "The Straight Mind, " Feminist Issues, Vol. 1, No. 1, 

Summer 1980, p. 108 

 .n. 30 ,3 همچنين رجوع كنيد به

۴۵ / 

Monique Wittig, The Lesbian Body, trans. Peter Owen (New York: Avon, 

1976), originally published as Le corps lesbien (Paris: Éditions de Minuit, 

1973). 

۴۶ / 

 به خاطر اين عبارت Wendy Owen با تشكر از وندي اون

 برد البته خودِ فرويد همين تمايز ميان جنسي و تناسلي را كه ويتيگ بر عليه او به كار مي / ۴۷

 . سازد برجسته مي

 . شود هاي متعدد فصل دوم اين كتاب ارائه مي عيت لكاني در بخش تحليل جامع تري از موق / ۴۸

۴۹ / Jacqueline  Rose,  Sexuality  in  the  Field  of  Vision  (London:  Verso, 

1987). 

۵۰ /
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Jane Gallop, Reading Lacan (Ithaca: Cornell University Press, 1985); The 

Daughter's Seduction: Feminism and Psychoanalysis (Ithaca: Cornell 

University Press, 1982). 

 و اين براي من كار نانسي ( سازد شناسي متمايز مي هاي جامعه آنچه روانكاوي را از تحليل “ / ۵۱

 شناسي عمل دروني كردن هنجارها اين است كه براي جامعه ) كند چودورو را گرفتار بن بستي بنيادين مي

 Jacqueline) . كه نقطه نگاه آغازين و فرض اساسي روانكاوي است شود چيزي به دشواري فرض مي

Rose, Sexuality in the Field of Vision, p. 90). 

 پژواكي از قانون ممنوعيت عهد عتيق را در ” قانون “ جاي تعجب نيست كه مفهوم ساختارگرا از / ۵۲

 وي از نيچه مورد نقد پساساختارگرايي قرار هاي فرانس با توسل به برداشت ” قانون پدري “ از اين رو . خود دارد

 يهودي را به خاطر در نظرگرفتن قانون به مثابه امري منع كننده – نيچه اخلاق بندگانِ مسيحي . گيرد مي

 هاي مولد ومتكثر قانون را نشان داده و قانون را در از طرف ديگر اراده به قدرت امكان . داند و يكتا مقصر مي

 . كنند اي سركوبگر و ساختگي افشا مي انگاره اش به مثابه يكتايي

 نگاه كنيد به / ۵۳

Gayle Rubin, "Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of 

Sexuality, " in Pleasure and Danger, ed. Carole S. Vance (Boston: Routledge 

and Kegan Paul, 1984), pp. 267­319. 

: ر لذت و خطر نگاه كنيد به همچنين د
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see Carole S. Vance, “Pleasure and Danger: Towards a Politics of 

Sexuality, “ pp. 1­28; Alice Echols, “The Taming of the Id: Feminist Sexual 

Politics, 1968­83, “ pp. 50­72; Amber Hollibaugh, “Desire for the Future: 

Radical Hope in Pleasure and Passion, “ pp. 401­410. See Amber Hollibaugh 

and Cherríe Moraga, “What We’re Rollin Around in Bed with: Sexual Silences 

in Feminism, “ and Alice Echols, “The New Feminism of Yin and Yang, “ in 

Powers of Desire: The Politics of Sexuality, eds. Ann Snitow, Christine 

Stansell, and Sharon Thompson (London: Virago, 1984); Heresies, Vol. No. 

12, 1981, the “sex issue” ; Samois ed., Coming to Power (Berkeley: Samois, 

1981); Dierdre English, Amber Hollibaugh, and Gayle Rubin, “Talking Sex: A 

Conversation on Sexuality and Feminism, “ Socialist Review, No. 58, July­ 

August 1981; Barbara T. Kerr and Mirtha N. Quintanales, “The Complexity of 

Desire: Conversations on Sexuality and Difference, “ Conditions, #8; Vol. 3, 

No. 2, 1982, pp. 52­71. 

 پيش ” دو لبه در تماس با هم “ انگيز ايريگاري اين است كه ساختارِ فرج به مثابه دعوي جدال بر / ۵۴

 ي احليل، لذتي خود محور و غير واحد زنان را محروم كننده - از جدايي از اين دوگانگي توسطِ عمل لذت

 .Ce sexe qui n’en est pas un نگاه كنيد به ايريگاري . دهد شكل مي

 ا و كريستين دلفي نشان داده است كه ارزشگذاري ايريگاري از اين ويتيگ به همراه مونيك پلاز

 تعين آناتوميكي خود تاملي غير انتقادي از گفتماني تناسلي است كه بدن زنانه را به اجزاي تصنعي مانند

 شود كه آيا او پرسيده مي Vassar از ويتيگ در سخنراني در كالج . كند مهبل، كليتوريس و فرج جدا مي

 . دهد رد و او پاسخ منفي مي مهبلي دا

 Diana نگاه كنيد به استدلال مختصر ومفيد اين تفسير توسط / ۵۵ J.  Fuss Essentially 

Speaking (New York: Routledge, 1989). .
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۵۶ / 

"Postmodernism and Consumer Society, " in The Anti­Aesthetic: Essays 

on Postmodern Culture, ed. Hal Foster (Port Townsend, WA: Bay Press, 1983). 

 ممنوعيت، روانكاوي و توليد ماتريكس دگرجنسگرا

 كافكا بودم كه ” در مستعمره كيفري “ در طول نيم سالي كه اين فصل را نوشتم مشغول تدريس / ۱

 الار توصيفي است از ابزار شكنجه و شباهت جالب توجهي با زمينه معاصر قدرت به خصوص قدرت مردس

 شود كه اين ابزارهاي شكنجه را به عنوان بخشي از سنت روايت به كرات صرف بازگويي تاريخي مي . دارد

 ها با گذشت زمان توانند بازيافته شوند و نقشه رسيدن به اين خاستگاه ها نمي خاستگاه . كند تقديس مي

 گويد و هيچ ارجاعي به نمي براي كساني كه بايد شرح داده شود به همان زبان سخن . شوند ناخوانا مي

 شود و اجزاي ان با يكديگر متناسب نيستند و كليت در واقع ماشين كاملا به تصور كشيده نمي . ترجمه ندارد

 اي را بدون ارجاع به ايده شود توضيح پراكنده بنابراين خواننده مجبور مي . دهند قابل تصوري را شكل نمي

 آيد كه قدرت به حدي پراكنده شده يد ادبي انگاره فوكو به نظر مي اين تاي . آل انگاره تماميت آن تصور كند

 در حضور ” دريدا بر مسئله اتوريته چنين قانوني با بررسي . است كه ديگر هيچ كليت نظام مندي ندارد

 كند يعني در كافكا تفحص مي ” قانون

Kafka and the Contemporary Critical Performance: Centenary Readings, 

ed. Alan Udoff [Bloomington: Indiana University Press, 1987]).



 ت باتلر ي جود ۲۷۵

 به . كند وي بر نامشروعيت بنيادين اين سركوبي به كمك تكرار روايي زمان پيش از قانون تاكيد مي

 . ماند همچنين نقد اين قانون با توسل به زمان پيش از قانون غير ممكن باقي مي

 نگاه كنيد به / ۲

Carol MacCormack and Marilyn Strathern, eds. Nature, Culture and 

Gender (New York: Cambridge University Press, 1980). 

 ,Simians براي بحث كاملتري از اين نوع موضوعات رجوع كنيد به فصلي از كتاب دانا هاراوي / ۳

Cyborgs,  and  Women:  The  Reinvention  of  Nature  (New  York:  Routledge, 

 Gender for a Marxist Dictionary: The Sexual Politics of a Word “ با نامِ .(1990

 گايل رابين اين فرآيند را در سراسر ترافيك در زنان يادداشتهايي بر اقتصاد سياسي جنس، به / ۴

 گيرد شناسي زنان، در نظر مي سوي انسان

'Political Economy' of Sex, " in Toward an Anthropology of Women, ed. 

Rayna R. Reiter (New York: Monthly Review Press, 1975). 

 او از انگاره تولد به مثابه هديه در مقاله موس در . مقاله وي موضوع اصلي در اين فصل خواهد شد

 تماعي ميان مردان هاي اج ي معاوضه پيوند دهد كه زنان به عنوان ابژه كند و نشان مي باب هديه استفاده مي

. كنند را تحكيم و تعريف مي



 تي ي آشفتگي جنس ۲۷۶

 نگاه كنيد به / ۵

Claude Lévi­Strauss, “The Principles of Kinship, “ in The Elementary 

Structures of Kinship (Boston: Beacon Press, 1969), p. 496. 

 نگاه كنيد به / ۶

See Jacques Derrida, “Structure, Sign, and Play, “ in The Structuralist 

Controversy, eds. Richard Macksey and Eugene Donato (Baltimore: Johns 

Hopkins University Press, 1964); “Linguistics and Grammatology, “ in Of 

Grammatology, trans. Gayatri Chakravorty Spivak (Baltimore: Johns Hopkins 

University Press,1974); “Différance, “ in Margins of Philosophy, trans. Alan 

Bass (Chicago: University of Chicago Press, 1982). 

 هاي ابتدايي خويشاوندي نگاه كنيد به لوي استروس ساختار / ۷

Lévi­Strauss, The Elementary Structures of Kinship, p. 480; “Exchange 

 كه بيانگر اين ساختارهاست در خود ) ازدواج با افراد خارج از قبيله ( رون پيوندي و نتيجتا نقش ب

 . اي براي پيوند مردان با يكديگر ديگر است يك ارزشي اجتماعي دارد و وسيله

۸ / 

Luce Irigaray, Speculum of the Other Woman, trans. Gillian C. Gill 

(Ithaca: Cornell University Press, 1985), pp. 101­103. 

 ادبيات : ميان مردان را در نظر گرفت Eve Sedgwick توان تحليل ادبي ايوا سدويك مي / ۹

 nglish Literature and Homosocial Desire (New انگليسي و ميل هموسوشيال ميان مردان

York: Columbia University Press, 1985) ابله به كه متاثر از توصيف استروس از ساختارهاي مق



 ت باتلر ي جود ۲۷۷

 اي كه به زنان در ادبيات رومانتيك ابراز دهد كه نزاكت چاپلوسانه وي نشان مي . مثل در خويشاوندي است

 باشند بدين اي مي ي شاعرانه هاي معاوضه زنان ابژه . شود انعكاس و تشريح ميل هموسوشيال مردان است مي

 دان به منزله ابژه و هدف صريح و ظاهري ي ميل ميان مر اي براي رابطه تصديق نشده معنا كه ايشان واسطه

 . اند گفتمان

۱۰ / 

Luce Irigaray, Sexes et parentés (Paris: Éditions de Minuit, 1987), 

translated as Sexes and Genealogies, trans. Gillian C. Gill (New York: 

Columbia University Press, 1993). 

۱۱ / 

 حليل تابوي زناي با محارم به مثابه كنشي هم خيالي و هم اجتماعي مشخصا لوي استروس مجال ت

 . دو امري كه به هيچ روي نافي يكديگر نيستند . دهد را از دست مي

۱۲ / 

Lévi­Strauss, The Elementary Structures of Kinship, p. 491. 

 اما همچنين . ست فالوس بودن تجسم بخشيدن به فالوس به مثابه جايگاهي براي نفوذ آن ا / ۱۳

. كند باشد كه رابطه نامشخصي را با مادر توصيف مي دلالتگرِ وعده بازگشت به ژوئيسانس پيشا فردي مي



 تي ي آشفتگي جنس ۲۷۸

 هاي ميل فصلي را به برداشت لكان از ديالكتيك ارباب و بنده هگل من در كتاب سوژه / ۱۴

 ” ابهام ميل : لكان “ اختصاص دادم با نام

Subjects of Desire Hegelian Reflections in Twentieth­Century France 

(New York: Columbia University Press, 1987; paperback edition, 1999). 

 دختر نه تنها وابستگي " . داند فرويد دستيابي به زنانگي را مستلزم موج مضاعف سركوب مي / ۱۵

 " . كند پدر را با ابژه مناسبتري جايگزين مي بلكه ميل به . كند ليبيدينال خود را از مادر به پدر منتقل مي

 دهد رجوع كنيد اي كه به نظريه لكان مي اي كه قالب اسطوره براي درك نظريه

Sarah Kofman, The Enigma of Woman: Woman in Freud’s Writings 

 pp. 143­148 Catherine ,(Ithaca: Cornell University Press, 1985) ترجمه

Porter 

 آن در كه اصل

L’Enigme de la femme: La femme dans les textes de Freud (Paris: 

Editions Galilée, 1980). 

 . منتشر شده است

 Feminine در كتاب ) the Meaning of Phallus ( " معناي فالوس " ژاك لكان، / ۱۶

Sexuality: Jacques Lacan and the École Freudienne 

 ­Jacqueline Rose pp. 83 ترجمه Jacqueline Rose و Juliet Mitchell ويرايش بوسيله

85 

لوسي ايريگاري، / ۱۷



 ت باتلر ي جود ۲۷۹

Ce sexe qui n’en est pas un (Paris: Éditions de Minuit, 1977), p. 131. 

 كار ما در اينجا به تحيل بالماسكه در . ادبيات فمينيستي درباره بالماسكه بسيار گسترده است / ۱۸

 به بيان ديگر مسئله در اينجا اين است كه آيا بالماسكه آن . شود يان و اجراگري محدود مي رابطه با مسئله ب

 اي است براي توليد كند يا اينكه بالماسكه وسيله شود پنهان مي زنانگي را كه خالص و راستين دانسته مي

 بالماسكه رجوع هاي فمينيستي از جهت بحث كامل تر در باره برداشت . زنانگي و مجادله براي سنديت آن

 : كنيد به

Mary Ann Doane, The Desire to Desire: The Woman’s Film of the 1940s 

(Bloomington:  Indiana  University  Press,  1987);  “Film  and  Masquerade: 

Theorizing  the  Female  Spectator,  “  Screen,  Vol.  23,  Nos.  3­4,  September­ 

October  1982,  pp.  74­87;  “Woman’s  Stake:  Filming  the  Female  Body,  “ 

October, Vol. 17, Summer 1981. Gayatri Spivak offers a provocative reading 

of  woman­asmasquerade  that  draws  on  Nietzsche  and  Derrida  in 

“Displacement and  the Discourse of Woman,  “  in Displacement: Derrida and 

After, ed. Mark Krupnick (Bloomington:  Indiana University Press, 1983). See 

also Mary Russo’s “Female Grotesques: Carnival and Theory” (Working Paper, 

Center  for  Twentieth­Century  Studies,  University  of  WisconsinMilwaukee, 

1985). 

 كنم كه بر مفهوم تلاش مي " فرويد و ماليخوليايي جنسيت " عني در بخش بعدي اين فصل ي / ۱۹

 اصلي ماليخوليا تمركز كنم يعني ماليخوليا به مثابه نتيجه اندوه انكار شده در اثر تابوي زناي با محارم كه با

. كند هاي انكار شده موقعيت جنسي و جنسيت را ايجاد مي ايجاد فقدان



 تي ي آشفتگي جنس ۲۸۰

 شود تا مجازا ن او پيوسته هنگام بحث از سردي جنسي مطرح مي بحث لكان درباره لزبين در مت / ۲۰

 . گيرد نشان دهد كه لزبينيسم از انكار تمايل جنسي نشات مي

۲۱ / 

Joan Riviere, “Womanliness as a Masquerade, “ in Formations of Fantasy, 

eds. Victor Burgin, James Donald, Cora Kaplan (London: Methuen, 1986), pp. 

35­44. 

 اين مقاله اولين بار در

The International Journal of Psychoanalysis, Vol. 10, 1929 

 همچنين به مقاله جالب . از اينجا به بعد ارجاعات به اين كار در خود متن خواهد آمد . منشتر شد

Joan Riviere and the Masquerade. “ 

 . د نيز رجوع نمايي Stephen Heath از

 هايي كه بر اين استدلال امده است رجوع كنيد به براي رديه / ۲۲

Esther  Newton  and  Shirley  Walton,  “The  Misunderstanding:  Toward  a 

More Precise Sexual Vocabulary,  “  in Pleasure and Danger, ed. Carole Vance 

(Boston: Routledge, 1984), pp. 242­250 

 شوند و هاي شهواني و اعمال شهواني تمايز قائل مي هاي شهواني، نقش ون ميان هويت نيوتون و والت

 هاي جنسيت وجود دارد و هاي ميل و سبك هاي بنياديني ميان سبك دهند كه چگونه ناپيوستگي نشان مي

. تواند با ارائه يك هويت شهواني در زمينه اجتماعي استنتاج شود هاي شهواني مستقيما نمي برتري



 ت باتلر ي جود ۲۸۱

 ها خود امرخاصي در زمينه دانم اما آيا اين دسته بندي مي ) و شجاعانه ( اگرچه اين تحليل را مفيد

 گفتماني نيستند و آيا اين نوع تكه كردن تمايلات جنسي به اجزاي متشكل تنها يك استراتژي متضاد در

 هاي اين تمايلات جنسي نيست؟ سازي مقابل يگانه

 Feminist Theory: From Margin to سط بول هوكس در مفهوم جهت گيري جنسي تو / ۲۳

Center (Boston: South End Press, 1984) به چالش كشيده شده است . 

۲۴ /



 تي ي آشفتگي جنس ۲۸۲

Heath, “Joan Riviere and the Masquerade, “ pp. 45­61. 

 كند كه موقعيتي كه ريور به عنوان يك زن روشنفكر در رقابت استفان هيس خاطر نشان مي / ۲۵

 ) اگر نه تعيين هويت كامل ( راي به رسميت شناخته شدن توسط بنيان روانكاوي مطرح نمود همراستايي ب

 . با دوره مقعدي دارد

۲۶ / Jacqueline Rose, in Feminine Sexuality, eds. Mitchell and Rose, p. 85. 

۲۷ / Jacqueline  Rose,  “Introduction­II”  in  Feminine  Sexuality,  eds. 

Mitchell and Rose, p. 44. 

 ۵۵ رجوع كنيد به صفحه / ۲۸

 ؤز كار مصطفي سوفان را به خصوص در ناتواني او از درك تفاوت ميان امر نمادين و واقعي نقد / ۲۹

 La نگاه كنيد به . كند مي sexualité  féminine  dans  la  doctrine  freudienne  (Paris: 

Éditions de Seuil,   هاي ضد در مورد انگيزش Elizabeth Weed بحثي كه با به خاطر . (1976

. پيشرفت گرايي در كار لكان داشتم سپاسگزارم



ت باتلر ي جود ۲۸۳

 The Genealogy اولين مقاله در تبارشناسي اخلاق . رجوع كنيد به فردريش نيچه / ۳۰ of 

Morals,  trans. Walter Kaufmann  (New York: Vintage,   و تحليل وي در مورد (1969

 . گان اخلاق بند

 كند كه خدا به مثابه كنشي خود فروبرنده مخلوق نيچه در اينجا مانند ديگر آثار خود استدلال مي

 هاي خلاقي ميسر اراده به قدرت است و بازيابي اراده به قدرت از اين ساختار خود انقياد با اصلاح قدرت

 مجازات و تنبيه فوكو نيز آشكارا . است كه انديشه خدا به طور متناقض نما بي قدرتي انسان را ايجاد كردند

 تمايز فوكو ميان قدرت مولد و . نيچه استوار است " بامداد " شناسي اخلاق و همچنين مقاله دوم بر تبار

 به زعم فوكو، ساختار قانون قضايي . قدرت قضايي به وضوح در تحليل نيچه از خودانقيادي اراده ريشه دارد

 نقد فوكو از لكان و فرضيه . شود توسط آن پنهان و مطيع مي نتيجه قدرت مولد است اما قدرتي مولد

 . سركوب اساسا بر موقعيت مستحكم قانون قضايي استوار است

 .Speculum of the Other Woman, pp. 66­73 ايريگاري / ۳۱

 Desire كريستوا ژوليا به كنيد رجوع / ۳۲ in  Language: A Semiotic  Approach  to 

Literature and Art, ed. Leon Roudiez, trans. Thomas Gora,  Alice Jardine, and 

Leon  S.  Roudiez  (New  York:  Columbia  University  Press,  1980);  Soleil  noir: 

Dépression  et mélancolie  (Paris:  Gallimard,  1987),  translated  as  Black  Sun: 

Depression  and  Melancholia,  trans  Leon  Roudiez  (New  York:  Columbia 

University Press, 1989) هاي ملاني خوانش كريستوا از ماليخوليا در متن بعدي بر نوشته Melanie



 تي ي آشفتگي جنس ۲۸۴

Klein شود و ماليخوليا انگيزه مادركشي است كه به چيزي برعليه سوژه زنانه مبدل مي . كلين استوار است 

 پذيرد و بر هرا مفهوم تعرض اوليه را در اين متن مي كريستوا ظا . يابد از اين رو با مازوخيسم ارتباط مي

 ها تمايز قائل زنند، ميان جنس اساس ابژه اوليه تعرض ورفتاري كه بوسيله آن از ارتكاب به قتل سرباز مي

 شود در حاليكه موقعيت زنانه يك بنابراين موقعيت مردانه يك ساديسم بيروني دانسته مي . شود مي

 نزد كريستوا ماليخوليا اندوه شهواني است كه به كار هنري والايش يافته . شود مازوخيسم دروني فرض مي

 كريستوا كتاب . آيد والاترين شكل والايش تمركز بر رنج بردن است كه خاستگاهِ به شمار مي . خورد گره مي

 تراژيك كنش رساند و در مورد اثار بزرگ مدرنيسم كه بيانگر ساختار آميز به پايان مي را ناگهاني و مجادله

 كند كه به جاي رنج بردن كند و تلاش پست مدرنيستي را محكوم مي انساني است مبالغه مي

 براي بحث در ورد نقش ماليخوليا در كتاب . نمايد هاي رواني معاصر را تاييد مي سازي پراكنده

Motherhood According to Bellini اي تنانه ه نگاه كنيد به فصل سوم از اين بخش با عنوان سياست 

 . ژوليا كريستوا

 نگاه كنيد به / ۳۳

Freud, “The Ego and the Super­Ego (Ego­Ideal), “ The Ego and the Id, 

trans. Joan Riviere, ed. James Strachey (New York: Norton, 1960, originally 

published in 1923). 

 ابطه آن با اگو و ساختار شخصيتي و بحث وي براي بحث فرويد درمورد سوگواري و ماليخوليا و ر

 به خاطر Paul Schwaber از . هاي جايگزين با عقده اوديپ به اين كتاب رجوع نماييد درباره تصويب

 Sigmund Freud, General Psychological هاي فرويد نقل قول . اشاره به اين فصل سپاسگزارم

Theory, ed. Philip Rieff, (New York: MacMillan, 1976) از گرفته شده است .



ت باتلر ي جود ۲۸۵

 نگاه كنيد به " هويت " براي بحث جالب / ۳۴

Richard Wollheim’s “Identification and Imagination: The Inner Structure 

of a Psychic Mechanism, “ in Freud: A Collection of Critical Essays, ed. Richard 

Wollheim (Garden City: Anchor Press, 1974), pp. 172­195. 

 به . نيكولاس آبراهام و ماريا تورك براي تلفيق سوگواري و ماليخوليا استثنايي در نظر گرفتند / ۳۵

 . رجوع كنيد ۳۹ پيوست شماره

 براي مطالعه بر روي نظريه روانكاوي در مورد تمايز ميان سوپر اگو به عنوان يك ماشين / ۳۶

 ، تمايزي كه فرويد در اگو ) در جهت يك آروزيي نارسيسي سازي ان ايده آل به عنو ( مجازات و اگوي ايده آل

 و نهاد، رجوع كنيد به

Janine Chasseguet­Smirgell, The Ego­Ideal, A Psychological Essay on the 

Malady  of  the  Ideal,  trans.  Paul  Barrows,  introduction  by  Christopher  Lasch 

(New York: Norton, 1985) 

 اي از تمايل نوشته وي مدل تكاملي ساده . منتشر شده است L’ideal du moi كه اصل با عنوان

 . كند دهد و همجنسگرايي را تنزل داده و مرتبا بر عليه فمينيسم و لكان مجادله مي جنسي ارائه مي

. .Foucault, The History of Sexuality, Volume I, p. 81 نگاه كنيد به / ۳۷



 تي ي آشفتگي جنس ۲۸۶

۳۸ / 

Roy Schafer, A New Language for Psycho­Analysis, (New Haven: Yale 

University Press, 1976), p. 162 

 وتورك آبراهام بحث اين / ۳۹

“ Deuil ou mélancholie, introjecter­incorporer, réalité métapsychologique 

et fantasme, “ in L’Écorce et le noyau, (Paris: Flammarion, 1987) translated 

as The Shell and the Kernel: Renewals of Psychoanalysis, ed., trans., and with 

intro by Nicholas T. Rand (Chicago: University of Chicago Press, 1994) 

 توان در همچنين بخشي از اين بحث را به زبان انگليسي مي . از گرفته شده است

Nicolas Abraham and Maria Torok, “Introjection­Incorporation: Mourning 

or Melancholia, “ in Psychoanalysis in France, eds. Serge Lebovici and Daniel 

Widlocher (New York: International University Press, 1980), pp. 3­16 

 همچنين در كتابي با همين مولفين در . يافت

“ Notes on the Phantom: A Complement to Freud’s Metapsychology, “ in 

The  Trial(s)  of  Psychoanalysis,  ed.  Francoise Meltzer  (Chicago: University  of 

Chicago Press, 1987), pp. 75­80; and “A Poetics of Psychoanalysis: ‘The Lost 

Object­Me, ’” Substance, Vol. 43, 1984, pp. 3­18. 

 .Speculum of the Other Woman, p. 68 ايريگاري / ۴۰

 در اين . Schafer, A New Language for Psychoanalysis, p. 177 نگاه كنيد به / ۴۱

 Aspects of اثر و اثر قبلي او با نام Internalization سازد كه بيان تمثيلي فضاهاي ، وي آشكار مي



 ت باتلر ي جود ۲۸۷

 اين بحث وي به طرز جالبي با رساله آبراهام . اسماتيك هستند و نه فرآيند دروني شده ساختارهاي فانت

 Incorporation وتوروك با عنوان is  merely  a  fantasy  that  reassures  the  ego”  ( 

“Introjection­Incorporation, “ p. 5). مشابه است . 

 The . ( مشخصا اين گفته بنياد نظري بدن لزبين مونيك ويتيگ است / ۴۲ Lesbian Body, 

trans. Peter Owen (New York: Avon, 1976) ( دهد كه بدن زنانه دگرجنسگرا كه نشان مي 

 فرآيند يادآوري و تجزيه . شود شده به قسمتهاي مختلف تقسيم شده و از لحاظ جنسي بي علاقه ارائه مي

 ح يگانه را كاملا متلاشي، كردن اين بدن از طريق عشق ورزي لزبيني موجب واژگوني گشته و بدن به اصطلا

 قادر به ايجاد لذت جنسي از طريق " تحت الفظي " غير شهواني نشان خواهد داد و بدن تكه تكه شده

 اصل سياسي دگرجنسگرايي اجباري . هيچ سطح باثباتي بر روي اين بدنهاي وجود ندارد . سطوح بدن است

 كه در ( روايت ويتيگ . شود سته دانسته مي تعيين بدن به عنوان يك كليت و از لحاظ آناتوميكي بدني گس

 . كشاند اين مفاهيم ساختاري فرهنگي از تماميت بدن را به چالش مي ) عين حال ضد روايت است

 اين تصور از سطح بدن به عنوان امري كه طرح افكني شده است تا حدي در مفهوم اگوي / ۴۳

 اگو و .( ن وپيشيني ترين اگوي جسماني است اين ادعاي فرويد كه اگو اولي . جسماني فرويد نيز وجود دارد

 . كند به اين امر اشاره داريد كه تصوري از بدن موجود است كه توسعه اگو را تعيين مي ) ۱۶ نهاد صفحه

 بدن صرفا يك موجوديت سطحي نيست بلكه خود طرح افكني " : دهد فرويد جمله فوق را اينچنين ادامه مي

 ,Richard Wollheim " د اين ديدگاه فرويد رجوع كنيد به براي بحث جالبتري در مور " يك سطح است

“The bodily ego, “ in Philosophical Essays on Freud, eds. Richard Wollheim and 

James Hopkins (Cambridge: Cambridge University Press, 1982) "



 تي ي آشفتگي جنس ۲۸۸

 بدن جنسي شده در نظر هاي اي درباب اگوي پوستي كه متاسفانه در تحليل براي بحث برانگيزنده

 Didier " : شود رجوع كنيد به گرفته نمي Anzieu,  Le  moipeau  (Paris:  Bordas,  1985), 

published  in  English  as  The  Skin  Ego:  A  Psychoanalytic  Theory  of  the  Self, 

trans. Chris Turner (New Haven: Yale University Press, 1989). " 

 . از اين به بعد تمامي ارجاعات به اين مقاله در متن آورده خواهد شد . گاه كنيد فصل دوم را ن / ۴۴

 Gayle Rubin, “Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of " نگاه كنيد به / ۴۵

the Politics of Sexuality, “ in Pleasure and Danger, pp. 267­319 " . بحث رابين درباره 

 هايم درباره جنس دوم سيمون دوبوآر موجب شد تا در انديشه ۱۹۷۹ كنفرانس قدرت وتمايل جنسي در

 . درباره درباره وضعيت ساختاري تمايل جنسي لزبين تغيير موضع دهم

,.Joseph Shepher, ed " هاي دقيقتري درباره زناي با محارم رجوع كنيد به براي تحليل / ۴۶

Incest: A Biosocial View (London: Acadaemic Press, 1985) " 

 :Michele Z. Rosaldo, “The Use and Abuse of Anthropology " نگاه كنيد به / ۴۷

Reflections on Feminism and Cross­Cultural Understanding, “ Signs: Journal of 

Women in Culture and Society, Vol. 5, No. 3, 1980. "



ت باتلر ي جود ۲۸۹

۴۸ / " Sigmund  Freud,  Three  Essays  on  the  Theory  of  Sexuality,  trans. 

James Strachey (New York: Basic Books, 1962), p. 7. " 

 The Logics of Disintegration: Post­Structuralist " پيتر ديويي در اثر خود با نام / ۴۹

Thought and the Claims of Critical Theory (London: Verso, 1987) " كه كند اشاره مي 

 . اي در باره اين مفهوم است هاي لكان از امر نمادين لوي استروس مستلزم كوته بيني قابل ملاحظه برداشت

 يابد و هاي نمادين متكثر به يك نظام نمادين خاص تقليل مي لكان در تطبيق خود با لوي استروس نظام "

 ۱۰۵ صفحه " . شود پوشانند غفلت مي ي هاي معنايي كه روابط قدرت را ترويج نمود ه يا م هاي نظام از امكان

 هاي واژگون كننده تنانه كنش

 اي با عنوان فلسفه ويژه نامه Hypatia در " سياستهاي تنانه ژوليا كريستوا " اين بخش با عنوان / ۱

 . منتشر شد ۱۱۸ تا ۱۰۴ صفحه ۱۹۸۹ فمينيسم فرانسوي جلد سوم، شماره سوم زمستان

 زبان شعري ژوليا كريستو انقلاب در / ۲

" Julia Kristeva, Revolution in Poetic Language, trans. Margaret Walker, 

introduction by Leon Roudiez (New York: Columbia University Press, 1984), p. 

132 "



 تي ي آشفتگي جنس ۲۹۰

 ۲۵ همان صفحه / ۳

 . رويكردي نشانه شناسانه به ادبيات و هنر : ميل در زبان : ژوليا كريستوا / ۴

" Julia Kristeva, Desire in Language, A Semiotic Approach to Literature 

and Art, p. 135. See chapter 2, n. 32. " 

 . اين كتاب مجموعه مقالاتي است كه از دو منبع مختلف ترجمه شده است

" Polylogue (Paris: Editions du Seuil, 1977), and Σημοιωτιχη: Recherches 

pour une sémanalyse (Paris: Editions du Seuil, 1969). " 

 ۱۳۵ همان صفحه / ۵

 ۱۳۴ همان صفحه / ۶

 ۱۳۶ همان صفحه / ۷

 همان / ۸

 ۲۳۹ همان صفحه / ۹

۲۴۰ تا ۲۳۹ همان صفحه / ۱۰



ت باتلر ي جود ۲۹۱

 ۲۴۰ همان صفحه / ۱۱

 نگاه كنيد به هاي تناسلي در فرآيند خلاقيت شعري براي تحليل فوق العاده جالب در مورد استعاره

" Wendy Owen, “A Riddle in Nine Syllables: Female Creativity in the 

Poetry of Sylvia Plath, “ doctoral dissertation, Yale University, Department of 

English, 1985. " 

 ۲۳۹ صفحه " Desire in Language " كريستوا ميل در زبان / ۱۲

 ۲۳۹ همان صفحه / ۱۳

۱۴ / 

"  Gayle Rubin, “The Traffic in Women: Notes on the ‘Political Economy’ 

of Sex, “ p. 182. See chapter 2, n. 4" 
 نويسد كه اين توانايي خاص شعر او مي " روح .... زايش " از . افلاطون " ضيافت " نگاه كنيد به / ۱۵

 . شود يش يافته درك مي هاي شعري همچون ميل تناسلي والا از اين رو آفرينش . است

۱۶ /



 تي ي آشفتگي جنس ۲۹۲

" Michel Foucault, The History of Sexuality, Volume I: An Introduction, 

trans. Robert Hurley (New York: Vintage, 1980), p. 154. " 

۱۷ / 

" Michel Foucault, ed., Herculine Barbin, Being the Recently Discovered 
Memoirs of a Nineteenth Century Hermaphrodite, trans. Richard McDongall 

(New York: Colophon, 1980)" 
 : عنوان نسخه فرانسوي

Herculine Barbin, dite Alexina B. presenté par Michel Foucault (Paris: 

Gallimard, 1978) 

 . هاي مختلف انگليسي و فرانسوي است تمامي ارجاعات از نسخه

 عناصر آناتوميكي، كاركردهاي بيولوژيكي، رفتارها، احساسات، لذات را در " جنس " نگاره ا " / ۱۸

 . شود كه اين واحد ساختگي را همچون اصلي علي به حساب آيد آورد وموجب مي واحدي ساختگي گرد مي

 . فوكو تاريخ جنسيت جلد ا

۱۹ / 

" “ Sexual  Choice,  Sexual  Act:  Foucault  and  Homosexuality,  “  trans. 

James  O’Higgins,  originally  printed  in  Salmagundi,  Vols.  58­59,  Fall  1982­ 

Winter  1983,  pp.  10­24;  reprinted  in  Michel  Foucault,  Politics,  Philosophy, 

Culture:  Interviews  and  Other  Writings,  1977­1984,  ed.  Lawrence  Kritzman 

(New York: Routledge, 1988), p. 291. "



ت باتلر ي جود ۲۹۳

۲۰ / 

" Michel Foucault, The Order of Things: An Archaelogy of the Human 

Sciences (New York: Vintage, 1973), p. xv. " 

۲۱ / 

" Michel Foucault, ed., I, Pierre Rivière, Having Slaughtered My Mother, 
My Sister, and My Brother: A Case of Parricide in the 19th Century, trans. 

Frank Jellinek (Lincoln: University of Nebraska Press, 1975), originally 

published as Moi, Pierre Rivière ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon 

frère... (Paris: Editions Gallimard, 1973). " 

۲۲ / 

" Jacques Derrida, “From Restricted to General Economy: A Hegelianism 
without Reserve, “ in Writing and Difference, trans. Alan Bass (Chicago: 

University of Chicago Press, 1978), originally published as L’Ecriture et la 

différence (Paris: Editions du Seuil, 1967). " 

 Héléne Cixous, “The Laugh of Medusa, “ in New French " د به نگاه كني / ۲۳

Feminisms. " 

نقل قول در / ۲۴



 تي ي آشفتگي جنس ۲۹۴

Anne  Fausto­Sterling,  “Life  in  the  XY  Corral,  “  Women’s  Studies 

International  Forum,  Vol.  12,  No.  3,  1989,  Special  Issue  on  Feminism  and 

Science: In Memory of Ruth Bleier, edited by Sue V. Rosser, p. 328. 

 تمامي نقل قولها در اين بخش از اين مقاله او و دو مقاله ديگر با عنوان

David C. Page, et al., “The sexdetermining region of the human Y 

chromosome encodes a finger protein, “ in Cell, No. 51, pp. 1091­1104, and 

Eva Eicher and Linda Washburn, “Genetic control of primary sex determination 

in mice, “ Annual Review of Genetics, No. 20, pp. 327­360. 

 . گرفته شده است

 زبان انگليسي در مقايسه با فرانسوي نسبت به بي جنسي بودن خوشنامتر " : گويد ويتيگ مي / ۲۵

 وي يك زبان بسيار جنسيتي است به بيان دقيقتر انگليسي جنسيت براي اشياي در حالي كه فرانس . است

 هاي جنسيتي هر دو زبان به يك برد اما از نظر دسته بندي بي جان، چيزها و جانوران غير انسان به كار نمي

 ,The Mark of Gender, “ Feminist Issues, Vol. 5, No. 2“ ) " " . اند اندازه حامل جنسيت

Fall 1985, p. 3. Also in The Straight Mind and Other Essays, pp. 76­89. See 

chapter 3, n. 4). " 

 تواند تحليلي براي خشونت به كند، اما نظريه وي مي اگرچه ويتيگ خود اين نكته را مطرح نمي / ۲۶

 هاي يز دسته بندي آم به مثابه اجراي خشونت – ها ها، گي زنان، لزبين – هاي جنسي كار رفته براي سوژه

دهد كه در كاهش مي " جنس " به عبارت ديگر جنايات جنسي بر اين بدنها انها را به . ساخت يافته باشد



 ت باتلر ي جود ۲۹۵

 چون گفتمان به نوشتار يا گفتار محدود . كند ها را تقويت وتحميل مي نتيجه موجب تقليل خود دسته بندي

 گيرد، ما بايد تجاوز، يز را نيز در بر مي آم شود بلكه كنش اجتماعي را و حتي كنش اجتماعي خشونت نمي

 . خشونت جنسي و واكنش منفي بر عليه كوئير را نتيجه عملي دسته بندي جنس بدانيم

۲۷ / 

" Monique Wittig, “One is Not Born a Woman, “ Feminist Issues, Vol. 1, 

No. 2, Winter 1981, p. 48. Also in The Straight Mind and Other Essays, pp. 9­ 

20., see chapter 3, n. 49. " 

 ۱۷ همان صفحه / ۲۸

۲۹ / " Wittig, “The Mark of Gender, “ p. 4. " 

۳۰ / " Monique Wittig, “The Straight Mind, “ Feminist Issues, Vol. 1, No. 1, 

Summer 1980, p. 105. Also in The Straight Mind and Other Essays, pp. 21­32, 

see chapter 3, n. 

49. " 

 ۱۰۷ همان صفحه / ۳۱

۱۰۶ همان صفحه / ۳۲



 تي ي آشفتگي جنس ۲۹۶

۳۳ / 

" “ The Mark of Gender, “ p. 4. " 

 ۵ همان صحفه / ۳۴

 ۶ هان صفحه / ۳۵

 همان / ۳۶

 همان / ۳۷

 همان / ۳۸

۳۹ / 

 پارادايم ويتيگ در همجنسگرايي و ادبيات فرانسوي،

" Homosexualities  and  French  Literature:  Cultural  Contexts/Critical 

Texts,  eds.  Elaine Marks  and  George  Stambolian  (Ithaca:  Cornell  University 

Press, 1979), p. 119 

"



 ت باتلر ي جود ۲۹۷

 با اين وجود تفاوت بنيادين ميان پذيرش ويتيگ در استفاده از زبان كه براي سوژه سخن گو با

 . ه سخن گوي من در مقام مركز قدرت زباني در نظر داشته باشيد اي دلوز براي جايگزيني سوژ تلاش نيچه

 اگرچه هر دو منتقد روانكاوي هستند نقد دلوز از سوژه سخن گو با مراجعه به اراده به قدرت نيچه

 هاي لكاني و پست لكاني دارد كه در پي جايگزيني سوژه سخن گو با ناخوداگاه و همراستايي نزديكتر نظريه

 هاي و رفتارهاي اختياري سوژه فردي است در نزد ويتيگ ميل و تمايل جنسي گفتار . تند شناسي هس نشانه

 . كند حاليكه هم براي دلوز و هم مخالفين روانكاو وي ميل به ضرورت سوژه را جايگزين و مركز زدايي مي

 كسي از توان دست يافت جز در آنجا كه اصلا با پيش فرض گرفتن يك سوژه به ميل نمي " : گويد دلوز مي

 " . گفتن من ناتوان بماند

" Gilles Deleuze and Claire Parnet, Dialogues, trans. Hugh Tomlinson and 

Barbara Habberjam [New York: Columbia University Press, 1987], p. 89. " 

 . كند هايي از اين بحث به كار ميخاييل باختين اشاره مي وي در موقعيت / ۴۰

۴۱ / 

" Monique Wittig, “The Trojan Horse, “ Feminist Issues, Fall 1984, p. 47. 

Also in The Straight Mind and Other Essays, pp. 68­75. See chapter 3, n. 49. " 

نگاه كنيد به / ۴۲



 تي ي آشفتگي جنس ۲۹۸

" The Point of View: Universal or Particular?” Feminist Issues, Vol. 3, No. 

2,  Fall  1983.  Also  in  The  Straight  Mind  and  Other  Essays,  pp.  59­67.  See 

chapter 3, n. 49. " 

 “ .Wittig, “The Trojan Horse نگاه كنيد به / ۴۳

 نگاه كنيد به / ۴۴

" Monique Wittig, “The Site of Action, “ in Three Decades of the French 

New Novel, ed. Lois Oppenheimer (Urbana: University of Illinois Press, 1986). 

Also in The Straight Mind and Other Essays, pp. 90­100. See chapter 3, n. 49. 

" 

 " .Wittig, “The Trojan Horse, “ p. 48 " ۴۸ ويتيگ اسب تروا صفحه / ۴۵

 ردادي اوليه وثانويه تفاوت ويتيگ در اين مقاله بين قرا . ۱۳۵ صفحه " جايگاه كنش " ويتيگ / ۴۶

 هاي سخن گوست كه واژگان را براي محافظت قرار داد اول عمل متقابل بنياديني ميان سوژه . شود قائل مي

 قرارداد دوم قراردادي است كه در آن واژگان . كنند از حال انحصاري و كلي زبان براي همگان مبادله مي

در واقع ديگران را از حقوق اجتماعي براي سخن گفتن . وند ر براي براي اعمال سلطه بر ديگران به كار مي



 ت باتلر ي جود ۲۹۹

 ، فرديت توسط موجوديتي كه " كنش متقابل " دهد كه در اين شكل نازل ويتيگ نشان مي . كنند محروم مي

 . كند رودو شنوندگان را از يك سخن گوي سياسي بودن محروم مي شود از بين مي در زبان نشان داده مي

 بهشت قرارداد اجتماعي تنها در ادبيات وجود دارد در " : گيرد له نتيجه مي ويتيگ در دنباله اين مقا

 بافته مبتذل عمومي . كنند به يك سلطه گرا عمومي مقابله مي " من " هاي ادبي با تقليل اينجاست كه بيان

 ) ۱۳۹ صفحه ( " . شوند گسلانند و مانع سازمان يافتن آن در يك نظام زباني اجباري مي را از هم مي

۴۷ / 

" Monique Wittig, Les Guérillères, trans. David LeVay (New York: Avon, 

1973),  originally  published  under  the  same  title  (Paris:  Éditions  du  Minuit, 

1969). " 

۴۸ / " Wittig, “The Mark of Gender, “ p. 9. " 

 in) " ۱۹۸۷ ائه شده در دانشگاه كلمبيا در سال مقاله ار " درباره قرارداد اجتماعي " ويتيگ در / ۴۹

The  Straight  Mind  and Other  Essays  [Boston:  Beacon  Press,  1992],  pp.  33­ 

 نظريه خود درباره قرار داد زباني پيشيني با اصطلاحات روسو درباره قرار داد اجتماعي را مطرح " (45

 پيشااجتماعي را ) پيشا دگرجنسگرا ( هرا او قرارداد اگرچه او در اين مورد صراحتي ندارد اما ظا . كند مي

 براي يك كاربرد جالب از نظريه او . داند اش اراده همگاني مي يگانگي اراده يا به معناي رومانتيك روسويي

: نگاه كنيد به



 تي ي آشفتگي جنس ۳۰۰

" Teresa de Lauretis, “Sexual  Indifference and Lesbian Representation” 

in  Theatre  Journal,  Vol.  40,  No.  2  (May  1988)  and  “The  Female  Body  and 

Heterosexual  Presumption,  “  in Semiotica,  Vol.  3­4, No.  67,  1987,  pp.  259­ 

279. "

۵۰ / " Wittig, “On the Social Contract. “ " 

 ,Wittig " نگاه كنيد به / ۵۱ “The  Straight  Mind,  “  and  “One  is  Not  Born  a 

Woman. “ " 

۵۲ / " Wittig, “On the Social Contract, “ pp. 40­41. " 

۵۳ / " Wittig, “The Straight Mind, “ and “On the Social Contract. “ " 

۵۴ / 

" Michel Foucault, “Nietzsche, Genealogy, History, “ in Language, 
CounterMemory, Practice: Selected Essays and Interviews by Michel Foucault, 

trans. Donald F. Bouchard and Sherry Simon, ed. Donald F. Bouchard (Ithaca: 

Gender Troubl Cornell University Press, 1977), p. 148e "



ت باتلر ي جود ۳۰۱

۵۵ / " Mary  Douglas,  Purity  and  Danger  (London,  Boston,  and  Henley: 

Routledge and Kegan Paul, 1969), p. 4 " 

 ۱۱۳ همان صفحه / ۵۶

۵۷ / 

"  Simon  Watney,  Policing  Desire:  AIDS,  Pornography,  and  the  Media 

(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988). " 

۵۸ / " Douglas, Purity and Danger, p. 115. " 

 ۱۲۱ همان صفحه / ۵۹

 ۱۴۰ همان صفحه / ۶۰

 ­A Preface to Transgression” (in Language, Counter “ " ان مقاله فوكو با عنو / ۶۱

Memory,  Practice) " هاي شكل گرفته بدن با هاي جالبي با نظر داگلاس درباره مرزبندي شباهت 

 اين مقاله كه به افتخار ژرژ باتاي نوشته شده است تا حدي كثيف بودن استعاري . تابوي زناي با محارم دارد

. كند هاي ممنوع را افشا مي ميزش لذات خلاف عرف و آ



 تي ي آشفتگي جنس ۳۰۲

 Powers " كريستوا درباره كار داگلاس در بخش مختصري از كتاب / ۶۲ of  Horror:  An 

Essay  on  Abjection,  trans.  Leon  Roudiez  (New  York:  Columbia  University 

Press, 1982) " نويسد وي با تلفيق نظر داگلاس با فرمول بندي خود از لكان مي . كند بحث مي : "" 

Defilement " گريزد آنچه كه از عقلانيت نمادين مي . شود چيزي است كه از نظم نمادين بيرون رانده مي 

 عقلانيتي كه از توده اجتماعي مشتق شده و به . يعني نظام منطقي كه توده اجتماعي بر آن استوار است

 ) ۶۵ حه صف ( " دهد طور خلاصه يك سيستم طبقه بندي و يك ساختار را شكل مي

 ۳ همان صفحه / ۶۳

۶۴ / 

" ris Marion Young, “Abjection and Oppression: Dynamics of Unconscious 

Racism, Sexism, and Homophobia, “ " 

 در سال Northwestern كه در جلسات پديدارشناسي و فلسفه اگزيستانسيال در دانشگاه

 . ارائه شد ۱۹۸۸

 : دو متن مختلف منتشر شد هايي از بحث ذيل در بخش / ۶۵

" “Gender Trouble, Feminist Theory, and Psychoanalytic Discourse, “ in 

Feminism/Postmodernism,  ed.  Linda  J.  Nicholson  (New  York:  Routledge, 

1989) " 
و



 ت باتلر ي جود ۳۰۳

" “ Performative  Acts  and  Gender  Constitution:  An  Essay  in 

Phenomenology and Feminist Theory, “ Theatre Journal, Vol. 20, No. 3, Winter 

1988. " 

۶۶ / 

" Michel Foucault, Discipline and Punish:  the Birth of the Prison,  trans. 

Alan Sheridan (New York: Vintage, 1979), p. 29. " 

 ۳۰ همان صفحه / ۶۷

 Role “ " فصل / ۶۸ Models ” " در " Esther  Newton,  Mother  Camp:  Female 

Impersonators  in  America  (Chicago:  University  of  Chicago  Press,   را " .(1972

 . ببينيد

 ۱۰۳ همان صفحه / ۶۹

۷۰ / 

" Fredric Jameson, “Postmodernism and Consumer Society, “ in The 
AntiAesthetic: Essays on Postmodern Culture, ed. Hal Foster (Port Townsend, 

WA.: Bay Press, 1983), p. 114. " 
نگاه كنيد به / ۷۱



 تي ي آشفتگي جنس ۳۰۴

" Victor  Turner,  Dramas,  Fields  and  Metaphors  (Ithaca:  Cornell 

University  Press,  1974).  See  also  Clifford  Geertz,  “Blurred  Genres:  The 

Refiguration of Thought, “ in Local Knowledge, Further Essays in Interpretive 

Anthropology (New York: Basic Books, 1983). "


